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دراین شماره:

 نقش منشور حقوق مندرج در قانون اساسی  فدرال در حمایت از حقوق اقلیت‌های ساکن در ایالات
 ناتوانی و فرسودگی نظام حقوق بین الملل؛ چالش‌ها و راه‌حل‌ها

 نگاهی به نقشه راه ملل متحد برای حل بحران افغانستان
 نشست مسکو؛ پیام‌ها و پیامدها

 اعلامیه حزب عدالت و آزادی افغانستان در باره نقشه راه ملل متحد
 زندگی در غیبت آزادی

 موش و گربه‌بازی پاکستان با طالبان
 چرا ارزش واحد پول افغانی در برابر اسعار خارجی افزایش یافته است؟

 مهاجرت دایمی هزاره‌ها؛ عوامل و پیامدها
 پیامدهای سیاست قومی طالبان

 روشنگر تاریکی )معرفی کتاب یادنامه زنده‌یاد اکرم یاری(
 گزارشی از همایش بین المللی جریان شناسی مقاومت در افغانستان در تهران

 تداوم نسل‌کشی هزاره‌ها؛ پنج شهید به جرم هزاره بودن در یک هفته
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آنتونیـو گوتـرش دبیـرکل سـازمان ملل متحـد اخیرا نامـه‌ای را به شـورای امنیت 
ایـن سـازمان ارائـه کـرده اسـت کـه در آن بـرای آینـده افغانسـتان نقشـه راهی با 
محوریـت ملـل متحـد گنجانده شـده اسـت. این طـرح که بـه درخواسـت اعضای 
شـورای امنیـت در مـاه مـارچ سـال جـاری میلادی  از دبیـرکل، توسـط سـینیر 
اوغلـو هماهنگ‌کننـده ویـژه ملل متحـد در امور افغانسـتان و همکارانـش به مدت 
هفـت مـاه تهیـه شـده اسـت. در مقدمه طرح ادعا شـده اسـت که در ایـن مدت با 
نمایندگانـی از تمـام اقشـار مختلـف و همـه جوانـب ذیدخـل در قضیه افغانسـتان 
گفتگـو صـورت گرفتـه اسـت و گویا ایـن طرح برآینـد یک نظرخواهی کامل اسـت 
و همـه نگاه‌هـا در آن لحـاظ گردیـده اسـت. بـه دلیـل اهمیـت طـرح ملـل متحد 
و اینکـه پـس از بازگشـت دوبـاره طالبـان بـه قـدرت در افغانسـتان این نخسـتین 
نقشـه راه بیـن المللـی در مورد افغانسـتان اسـت و بـه دلیل این که بـه زودی ملل 
متحـد »نشسـت سرنوشـت سـاز« را در بـاره افغانسـتان میزبانـی خواهد کـرد، به 

چنـد نکتـه باید توجـه کنیم: 
یـک. ملـل متحـد پـس از بازگشـت توطیه‌آمیـز طالبـان بـه قـدرت توسـط برخی 
کشـورهای همسـایه و قدرت‌هـای بـزرگ در طی بیش از دو سـال نـه تنها منفعل 
عمـل کـرده اسـت بلکه نتیجـه نهایی عملکرد دوسـاله این سـازمان در افغانسـتان 
کاملا بـه نفـع طالبـان بوده اسـت. ایـن نهاد بیـن المللی کـه بایـد منعکس‌کننده 
صـدای مـردم تحـت سـتم در هـر جـای جهـان باشـد، علی‌رغم سـتم و اسـتبداد 
طالبـان بـه خصـوص تداوم سـتم بـر زنـان، کشـتار نیروهـای امنیتـی و کارمندان 
سـابق، کشـتار و کـوچ اجباری اقوام غیر پشـتون، پاکسـازی قومـی ادارات، انحصار 
قـدرت و فرصت‌هـای شـغلی نهادهـای دولتـی و غیـر دولتـی بـه نفـع اعضـای 
بی‌سـواد ایـن گـروه، ادامـه تـرور و انتحـار به نام گـروه موهـوم داعش علیـه مردم 
هـزاره و تـداوم نسل‌کشـی ایـن قـوم و ده‌هـا مظالم دیگـر هم‌چنان سـاکت بوده و 
هیچگونـه کار عملـی در رفـع ایـن مظالم انجام نداده اسـت. حتـی در برخی موارد 
ایـن سـازمان و مقامـات عالی‌رتبـه آن در مجامـع بیـن المللـی لابی‌گـری طالبـان 
را نیـز کـرده انـد. اقدامـات و نظـرات امینـه محمـد معـاون ایـن سـازمان شـاهد 
روشـن بـر ایـن مدعا اسـت. اکنون کـه ملل متحـد پس از گماشـتن سـینیر اوغلو 
بـه عنـوان هماهنگ‌کننـده ایـن سـازمان بـه نظـر می‌رسـد جدی‌تـر وارد قضیـه 
افغانسـتان شـده اسـت، بایـد طـرح جدیـد و نقشـه راه او را بـه فال نیـک گرفت. 

دو. نقشـه راه ملـل متحـد چنـان که بسـیاری از سیاسـتمداران و 71 نهـاد حقوق 
بشـری و مدنـی گفتـه انـد دارای نـکات منفـی و در مـواردی بـه نفـع طالبـان 
اسـت. امـا نـکات مثبـت و امیدوارکننـده نیـز در ایـن طرح کم نیسـت. واردشـدن 
جـدی ملـل متحـد برای حـل بحـران افغانسـتان پـس از دو سـال انفعـال مطلق، 
پیشـنهادهای کلیـدی و روشـن از جملـه گفتگوی بیـن الافغانی، ضرورت انسـجام 
و یک‌پارچگـی کشـورهای منطقـه و جهـان نسـبت به اوضـاع افغانسـتان، ضرورت 
میکانیـزم نسـبتا روشـن بـرای پیشـبرد کارهـا از جملـه ایجـاد یک پلتفـرم کلان 
بـا حضـور همـه طرف‌هـای ذینفـع، تشـکیل یـک گـروه تمـاس در ایـن پلتفـرم، 
درخواسـت ضمانـت اجرایی تصامیم اتخاذشـده توسـط شـورای امنیـت ملل متحد 
و ملـزم کـردن طالبـان بـه برخـی پیش‌شـرط‌های مشـخص از نـکات کلیـدی و 
مهـم ایـن طرح اسـت کـه تا حـدی امیدواری ایجـا دمی‌کنـد. البته ایـن امیدواری 
بیشـتر مربـوط به حضـور و نقش مثبت و فعال سـازمان در امور افغانسـتان اسـت. 
امـا در اصـل حـل قضیه بـا توجه به لجاجـت و ماهیت تروریسـتی طالبـان چندان 

امیـدواری وجـود ندارد. 
سـه. در ایـن طـرح چنان‌کـه برخـی از چهره‌هـای سیاسـی و فعـالان مدنـی و 
نهادهـای حقـوق بشـری گفتـه انـد نـکات قابـل توجهـی نیز وجـود دارد کـه کفه 
تـرازو بـه نفـع طالبان را سـنگین‌تر می‌کنـد. در طـرح اگرچه هیچ نامـی از طالبان 
 De /و یـا امـارت بـرده نشـده اسـت و از ایـن گـروه بـه عنـوان »حاکمـان بالفعـل
facto« یـاد شـده اسـت ولـی همین موضـوع نوعی توجیهـی را تداعـی می‌کند که 

بارهـا از طـرف مقامـات ملـل متحـد و همسـایگان افغانسـتان، طالبـان بـه عنوان 
واقعیـت موجـود یاد شـده اسـت. هـر امر شـری می‌توانـد واقعیت باشـد ولی هرگز 

نبایـد بـا چنیـن واقعیاتـی در هـر حالـت سـاخت و باید بـا آن مبـارزه کرد. 
در ادامـه موجـه جلـوه دادن طالبـان بـه عنـوان یـک واقعیـت، پیشـنهادهایی در 
طـرح ملـل متحـد وجـود دارد کـه گویا زمینـه تعامـل جهان بـا طالبـان را هموار 
می‌سـازد. ایـن موضـوع بـه بهانـه کمـک به مـردم افغانسـتان و حل مشـکلاتی که 
عـدم تعامـل مثبـت بـا طالبـان بـه مثابه یـک دولت بـرای شـهروندان افغانسـتان 

ایجـاد کـرده اسـت، در جـای جـای نقشـه راه مطرح شـده اسـت. 
مهم‌تریـن مسـاله‌ای کـه گویـا نگرانـی نهادهای حقـوق بشـری و فعـالان مدنی را 
سـبب گردیده اسـت اولویت سیاسـت بر ارزش‌های حقوق بشـری اسـت. در طرح 
بـه طـور آشـکار سـناریویی کـه پیـش بینـی شـده اسـت کاملا سیاسـی اسـت و 
مسـایل حقوق بشـری و ارزش‌های جهان‌شـمول که فلسـفه اصلـی و وجودی ملل 
متحـد را توجیـه می‌کنـد و در منشـور ملل متحد نیـز آمده اسـت، در اولویت‌های 

بعدی قـرار گرفته اسـت. 
چهـار. سـرانجام بایـد منتظـر مانـد و دیـد کـه آیـا ملل متحـد هم‌چنان »شـریک 
دزد و یـار قافلـه« باقـی خواهـد مانـد و یـا طرف یکـی از ایـن دو را خواهد گرفت؟ 
آن‌چه تجربه در طی بیش از دو سـال گذشـته نشـان داده اسـت این سـازمان هم 
شـریک دزد بـوده اسـت و هـم یار قافلـه. در میـدان عمـل در برابر مظالـم طالبان 
طـی دو سـال گذشـته بـه طـور آشـکار کوتاهـی کـرده اسـت و بـا هرگونه سـازی 
کـه طالبـان زده اسـت ایـن سـازمان رقصیـده اسـت. نمونـه آشـکار آن ممنوعیت 
کار زنـان در نهادهـای غیـر دولتـی و از جملـه در نهادهای تابعه این سـازمان بوده 
اسـت. کشـتارهایی کـه طالبـان طـی دو سـال بـه بهانه‌هـای مختلـف انجـام داده 
اسـت، در پیـش چشـم سـازمان ملـل انجـام یافتـه اسـت ولی ایـن سـازمان فقط 

نظاره‌گـر بـوده اسـت و هیـچ اقدام جـدی نکرده اسـت. 
موضـع و عملکـرد سـازمان ملـل بعـد از نشسـتی کـه بـه زودی برگـزار شـود 
مشـخص‌تر خواهد شـد. در این نشسـت که سرنوشت‌سـاز توصیف شـده اسـت بنا 
اسـت به رسـمیت شناسـی طالبان یکـی از موضوعات مهـم در آجندا باشـد. امری 
کـه قبلا در نشسـت دوحـه هم بنـا بود مطرح شـود کـه به دلیـل مخالفـت افکار 

عمومـی بـا اظهـارات امینـه محمـد و مواضـع ملـل متحد بـه تعویـق افتاد. 
ظاهـرا سیاسـی شـدن بیـش از حـد عملکـرد ملـل متحـد و تبعیـت از قدرت‌های 
بـزرگ جهانـی و ملاحظـات کشـورهای ذیدخل در قضیه افغانسـتان، این سـازمان 
را در مسـیری قـرار داده اسـت کـه برخلاف اصـول و اهداف ذکرشـده در منشـور 
ملـل متحـد در حرکـت اسـت. از ایـن رو در میـدان عمل افغانسـتان، شـریک دزد 
اسـت و همـگام بـا طالبان حرکت می‌کنـد و در مرحله حرف و صـدور اعلامیه‌های 
مطبوعاتـی همـراه بـا قافلـه اسـت. تـا دیـده شـود که آقـای سـینیر اوغلو آیـا این 

مسـیر را بـا طـرح جدید خـود تغییـر خواهد داد یـا خیر؟

ملل متحد؛
شریک دزد یارفیق قافله؟

نقش منشورحقوق مندرج درقانون اساسی فدرال مدیر مسئولسرمقاله
درحمایت ازحقوق اقلیت‌های ساکن درایالات

و  آمـوزش  عرصـه  در  آنـان  نسـبی  عقبماندگـی  دلیـل 
اقتصـاد، از ناتوانـی در رقابـت بـا دیگـر اقـوام، حتـی در 
آن ایالاتـی کـه آنـان اکثریـت را تشـکیل می‌دهنـد رنـج 
می‌برنـد. همچنیـن ترتیبـات حمایتـی مشـابهی وجـود 
دارد کـه مجموعه‌های باشـندگان بومـی در ایالات بورنئو 
را شـامل می‌شـود، علاوه بـر ترتیبـات حمایتـی دیگری 
بـرای تعـدادی از باشـندگان بومـی در ایـالات بورنئـو که 
بـر ادامـه اسـتفاده از زبـان اصلـی و حمایـت از دیـن و 

تعلیمـات اسلامی تمرکـز دارد.
آزادی‌هـا کـه توسـط  در کانـادا منشـور حقـوق و 
قانـون اساسـی در سـال 1982 اضافـه شـده اسـت، نـه 
تنهـا شـامل طیـف گسـترده‌ای از حقـوق فـردی بلکـه 
حقـوق زبـان اقلیت‌هـا، حقـوق مردمـان بومـی و حقـوق 
مربـوط بـه »حفـظ و تقویـت میراث چنـد فرهنگـی« را 

نیـز شـامل می‌شـود.
قانـون اساسـی بلژیک حقـوق اساسـی و آزادی‌های 
افـراد به اضافه تضمینات قانون اساسـی بـرای اقلیت‌های 
زبانـی را تعریف می‌کنـد. در نتیجه ایـن ترتیبات، قوانین 
بلژیـک بـر تضمین‌هایـی در رابطـه بـا شـیوه اسـتفاده از 
زبـان در امـور اداری، قضایـی، نیروهـای مسـلح، آموزش، 
روابـط کار، در پایتخـت دو زبانـه بروکسـل و در منطقـه 

آلمانـی زبـان، تصریح کرده اسـت.
فهرسـت   1978 سـال  در  اسـپانیا  اساسـی  قانـون 
بلنـدی از حقـوق مدنـی، سیاسـی، اجتماعـی و اقتصادی 
را تنظیـم کـرده کـه بیشـتر آن حقـوق فـردی اسـت. 
همچنیـن قانـون اساسـی در گسـتره حقـوق اتنیکـی- 
زبانـی، زبـان کاسـتیلی را به عنوان زبان رسـمی اسـپانیا 
مشـخص می‌کند )مـاده 3 بند 1( اما همچنین مشـخص 
می‌کنـد کـه ممکـن اسـت زبان‌های رسـمی دیگـری در 
جوامـع محلی خودمختار وجود داشـته باشـد و در نتیجه 
قانـون اساسـی، ابـزاری را برای تضمین حقـوق منطقه‌ای 
دفاکتـوی سیسـتم زبان‌ها در اسـپانیا را فراهم می‌سـازد.

امـا قانـون اساسـی سـویس تـا زمـان تعدیـل آن در 
بـه سـازماندهی سـاختار حکومـت  سـال 1999عمدتـا 
و توزیـع اختیـارات در میـان سـطوح مختلـف حکومـت 
می‌پرداخـت و بـه حقـوق )فـردی و جمعـی( مگـر بـه 
صـورت انـدک در قانـون اساسـی توجـه صـورت نگرفتـه 
بـود. قانون اساسـی سـه زبـان رسـمی و چهار زبـان ملی 
را بـه رسـمیت شـناخته و همچنیـن تعریـف کـرده کـه 
دادگاه فـدرال بایـد شـامل نمایندگانـی از هـر سـه زبـان 
رسـمی باشـد. امـا در عیـن حـال کـه قانـون اساسـی 
حـاوی مـواد کمـی در مـورد حقـوق بـوده اسـت ولـی 
شـماری از اصـول نانوشـته در مـورد حقـوق زبانـی بـه 
تدریـج توسـعه یافتـه و اهمیت زیـادی پیدا کرده اسـت. 
سـه اصـل اساسـی مرتبـط بـه حقـوق زبانـی رایج اسـت 
کـه عبارتنـد از: )1( برابـری مطلـق زبان‌هـای سویسـی؛ 
زبـان دارای  بـه  امـور مربـوط  )2( کانتون‌هـا در مـورد 
صلاحیت‌هـای قانونـی عمومـی هسـتند مگـر در حالاتی 
کـه قانون اساسـی محدودیت مشـخصی را بـه نفع دولت 
فـدرال تعیین کرده باشـد و )3( حاکمیـت و برتری اصل 
»حقـوق منطقـه‌ای«. ایـن اصـل بـر ایـن اسـاس تفسـیر 
شـده که »هـر کانتون یـا منطقـه زبانی باید حق داشـته 
باشـد کـه از هویـت زبانـی متمایـز خـود حمایـت کند و 
از آن در برابـر هـر نیـروی خارجی‌ای که قصـد تغییر آن 
را داشـته باشـد و یـا موجودیـت آن را تهدیـد کنـد دفاع 
نمایـد.«. ایـن اصـل اولیـن تضمیـن بـرای مجموعه‌هـای 
کوچک‌تـر زبانـی بـوده و اسـاس صلـح زبانی در سـویس 
شـمرده می‌شـود. همچنیـن قانون اساسـی تعدیل شـده 
سـویس در سـال 1999 علی‌رغـم این که به میـزان زیاد 
تنهـا بـه عنـوان یک نـوع  نوسـازی زبـان قانون اساسـی 
پیشـین تلقـی می‌شـود امـا اکنـون یـک نـوع نهادینـه 
سـازی و تثبیـت حقـوق اساسـی را در خـود گنجانـده 
اهـداف  کـه  مـاده‌ای  اضافـه  بـه   )32-6 )مـواد  اسـت 

اجتماعـی را شـامل می‌شـود )مـاده 33(.
قوانیـن اساسـی اتریـش و اسـترالیا هیـچ توضیـح 
مفصلـی در مـورد حقـوق اساسـی نـدارد. قانون اساسـی 
اسـترالیا شـامل مقـررات کلـی در مـورد حقـوق افـراد یا 
گروه‌هـا نیسـت، اگـر چـه اشـارات خاصـی بـه مالکیـت 
هیـأت  توسـط  محاکمـه  عادلانـه،  مبنـای  بـر  دارایـی 
منصفـه، آزادی نقـل و انتقـال بین ایـالات، آزادی دینی، 
حمایـت در برابـر تبعیض بر اسـاس وضعیـت ایالت محل 
سـکونت و حـق رأی وجـود دارد. قوانینـی کـه اخیـرا از 
دادگاه عالـی صـادر شـده اشـاره کـرده که آمادگـی دارد 
تـا بـه برخـی از حقـوق ناشـی از مـواد قانـون اساسـی را 
نیـز مـورد توجه قـرار دهد، ولـی این موضوع مـورد بحث 

گسـترده در اسـترالیا بـوده اسـت. 
گونـه  هیـچ  شـامل  نیـز  اتریـش  اساسـی  قانـون 
فهرسـتی از هیـچ نـوع حقـوق نیسـت. امـا در مـاده 7 از 
معاهـده دولـت در اتریـش، در سـال 1955 کـه بـا پایان 
یافتـن اشـغال اتریش، توسـط نیروهای متفقیـن و دولت 
اتریـش امضـا شـد، اشـاره‌ای بـه حقـوق اقلیت‌هـا و بـه 

طـور خـاص اقلیت‌هـای کـروات و سـلواک دارد.

قانـون اساسـی بعـدی مالـزی بـود، بـه حکومـت فـدرال 
اختیـار داده بـود کـه بـه حکومت‌هـای ایالتـی در رابطـه 
بـا مـردم بومـی هدایـات خـاص صـادر کنـد و همچنین 
تصریـح کـرده بـود کـه هـر نـوع تغییـر در زمین‌هـای 
اختصـاص داده شـده بـه مردم مالایـی، نیازمنـد تصویب 
اکثریـت ویـژه در پارلمـان فـدرال همراه بـا اکثریت ویژه 
در مجلـس فـدرال اسـت. قبل از جدایی که در پاکسـتان 
اتفـاق افتـاد، بـه حکومت فـدرال در مـورد مناطق خاص 
و قبایل نقشـی مشـابه قانون اساسـی هند داده شـده بود 
و اختیـار تصمیم‌گیـری در مـورد این کـه رأی دهندگان 
بـه طـور مشـترک یـا بـه عنـوان دو کتلـه جداگانـه رأی 
بدهنـد، مطابـق قانون اساسـی 1956 بـه تصمیم مجلس 
شـورای ملـی، بعد از مشـوره با مجالس مقننـه در ولایات 

واگـذار شـده بود.
3- روش سـوم کـه گسـترده‌تر و پرکاربردتـر اسـت، 
حمایـت از اقلیت‌هـای درون ایالتـی از طریـق گنجانـدن 
قانـون  در  شـهروندان  اساسـی  حقـوق  از  مجموعـه‌ای 
اساسـی اسـت. البتـه هـدف اولیـه منشـور حقـوق اضافه 
شـده بـه قانون اساسـی ایـالات متحـده آمریـکا در قالب 
10 اصلاحیه اول تصویب شـده در سـال 1791 این نبود 
کـه بـرای حمایت از اقلیـت ها احکامـی را در نظر بگیرد، 
چـون هـدف اصلی ایـن بود کـه اقدامات دولت فـدرال را 
محـدود کننـد و در ابتـدا در مـورد حکومت‌هـای ایالتـی 
هـم تطبیـق نشـد. اما پـس از جنگ داخلی در سـال‌های 
1856-1861 و تصویـب اصلاحیـه چهاردهـم در سـال 
1868 دادگاه‌هـا در فرایند بازنگـری قضایی، حمایت‌های 
حقـوق فـردی را گسـترش دادنـد تـا در برابـر اقدامـات 
ایالـت نیـز اعمـال شـود کـه در نتیجـه حمایـت حقـوق 
اقلیت‌هـا در درون ایـالات نیـز تأمیـن گردیـد. فرمـول 
بنـدی ایـن حقـوق حمایـت شـده بـه شـیوه‌ای کـه در 
قانـون اساسـی آمریـکا آمده، در اسـاس، حقـوق »افراد« 
را مـد نظـر داشـته، بدون این کـه متن به حقـوق »گروه 

هـا« اشـاره کند.  
تعـدادی از فدراسـیون‌های بعدی در قوانین اساسـی 
خـود فهرسـت‌های گسـترده‌تری از حقوق حمایت شـده 
توسـط اقدامـات حکومت فـدرال و حکومـت منطقه‌ای یا 
ایالتـی را تنظیـم کرده‌انـد و در بعض حـالات )نه در همه 
مـوارد( قانـون اساسـی بـر حقـوق گروه‌هـای خـاص نیز 
تصریـح کـرده اسـت. فدراسـیون‌هایی که قانون اساسـی 
آن‌ها فهرسـتی از حقوق اساسـی را در خود گنجانده اند، 
آلمـان )1949(، هنـد )1950(، مالزی )1963(، اسـپانیا 
سـویس  و   )1993( بلژیـک   ،)1982( کانـادا   ،)1978(
)1999( هسـتند. در ایـن میـان قانون اساسـی جمهوری 
فـدرال آلمـان حقـوق فردی  و پـاره‌ای از حقـوق گروهی 
مربـوط بـه اتحادیه‌های کارگـری و اتحادیه‌هـای کاربران 
و خودمختـاری دانشـگاه‌ها را در خـود گنجانـده اسـت. 
چنـد  فدراسـیون‌های  اساسـی  قوانیـن  دیگـر  سـوی  از 
قومیتـی در هنـد، مالـزی، کانـادا و بلژیـک احکامـی را 
گنجانـده کـه بـر بعضـی از حقـوق گروه‌ها تصریـح دارد.

قانـون اساسـی هنـد بـه عنـوان یکـی از متنوع‌ترین 
فدراسـیون‌ها از نـگاه زبانـی و قومـی، نـه تنهـا حقـوق 
شـمول  )بـه  زبانـی  اقلیت‌هـای  بلکـه  افـراد  اساسـی 
زبـان اقلیت‌هـا و خدمـات آموزشـی آن‌هـا(، انگلیسـی- 
رسـمیت  بـه  نیـز  را  کاسـت‌ها  و  قبایـل  هندی‌هـا، 
شـناخته و حمایـت کـرده اسـت و ایـن شـامل می‌شـود 
انتصـاب یـک افسـر ویـژه بـرای اقلیت‌هـای زبانـی و یک 
کمیسـیون ملی بـرای تحقیق در همـه موضوعات مربوط 
بـه حقـوق و رویه‌هـای حمایـت از کاسـت‌ها و قبایـل و 

نظـارت بـر آن را.
فهرسـتی  نیـز  مالـزی  اساسـی  قانـون  همچنیـن 
گروه‌هـای  بـرای  خـاص  رویه‌هـای  و  افـراد  حقـوق  از 
تعییـن شـده در درون ایـالات را تنظیـم کـرده اسـت. 
ایـن رویه‌هـا ترتیبـات کاملا روشـنی اسـت مرتبـط بـه 
گروه‌هـای مالایـی بـه منظـور حفاظـت از اراضـی آنان و 
تعییـن سـهمیه مجوزهـای خـاص بـرای آنان و سـهمیه 
ایـالات. هـدف از  اسـتخدام آنـان در خدمـات عمومـی 
ایـن تضمین‌هـا حمایـت از مالایی‌هایـی اسـت کـه بـه 

یـک  سـرزمینی  شـکل  اصـل،  در  فدراسـیون‌ها 
سـازمان سیاسـی هسـتند. بنـا بـر ایـن فدراسـیون‌ها به 
عنـوان وسـیله‌ای بـرای حمایـت از گروه‌ها یـا اقلیت‌های 
متمایـز، زمانـی ایـن نقـش را بـه بهترین وجـه می‌توانند 
ایفـا کننـد کـه آن گروه‌هـا یا اقلیت‌هـا از نـگاه منطقه‌ای 
در یـک جـای متمرکـز باشـند به گونـه‌ای کـه بتوانند به 
عنـوان یـک اکثریـت در یـک دولـت واحـد منطقـه‌ای یا 
ایالتـی بـه خودمختـاری دسـت یابنـد. بـه عنـوان مثـال 
می‌تـوان بـه بسـیاری از کانتون‌هـای عمدتـا یـک زبانـه 
و یـک مذهبـی در سـویس، اکثریـت عمدتـا فرانسـوی 
زبانـی مختلـف  اکثریت‌هـای  زبـان در کیبیـک کانـادا، 
سـازماندهی  دنبـال  بـه  هنـد  مختلـف  ایالت‌هـای  در 
مجـدد ایالت‌هـا بـر اسـاس مرزهـای زبانـی و همچنیـن 
بـه جمعیت‌هـای متمایـز بورنئـو در مالـزی اشـاره کرد و 
همچنیـن مناطـق و جوامـع عمدتـا فلاندری و فرانسـوی 
زبـان در بلژیـک و جمعیـت مناطق تاریخی باسـک یعنی 
کاتالونیـا و گالیسـیا در داخـل اسـپانیا. در هریـک از این 
مـوارد، راه اساسـی بـرای حمایـت از گروه‌هایـی کـه در 
فدراسـیون‌ها اقلیـت شـمرده می‌شـوند، حاکمیـت آن‌ها 
بـه عنـوان یک اکثریـت، در واحـد سـرزمینی خودمختار 
اسـت که در چارچوب فدراسـیون از اختیـارات مصرح در 

قانـون اساسـی برخوردار شـوند.
امـا باشـندگان یـک کشـور در عمـل بـه نـدرت در 
مرزبنـدی شـده  و  کاملا مشـخص  مناطـق سـرزمینی 
تقریبـا در همـه نظام‌هـای فـدرال،  توزیـع می‌شـوند و 
بـه صـورت غیرقابـل اجتنـاب، برخـی اقلیت‌هـا نیـز در 
واحدهـای دولـت منطقـه‌ای و ایالتـی سـاکن هسـتند. 
بنـا بـر ایـن سـؤال اساسـی این اسـت کـه در یـک نظام 
درون  در  اقلیت‌هـا  حقـوق  از  می‌تـوان  چگونـه  فـدرال 
حکومت‌هـای ایالتـی یـا ولایتـی حمایـت به عمـل آورد؟ 
در جاهایـی کـه اقلیت‌های نسـبتا بـزرگ در درون دولت 
ایالتـی وجـود داشـته‌اند تلاش‌هایـی بـرای تطبیـق یکی 

از سـه راه‌حـل صـورت گرفتـه اسـت:
1- راه حـل اول ترسـیم و تعییـن مجـدد  مرزهـای 
واحدهـای تشـکیل دهنـده بـه منظـور تطابـق بهتـر بـا 
موقعیـت گروه‌هـای زبانـی و قومـی بـوده اسـت. مثـال 
بـرای  »بیـرن«  کانتـون  از  »ژورا«  منطقـه  جدایـی  آن 
سـازماندهی  سـویس،  در  جدیـد  کانتـون  یـک  ایجـاد 
مجـدد عمـده مرزهـای ایالتـی هنـد در سـال 1956 و 
برخـی تجدیدنظرهـای بعـدی و همچنیـن توسـعه چنـد 
اسـت.  ایالـت   36 بـه  منطقـه   3 از  نیجریـه  مرحلـه‌ای 
در حالـی کـه چنیـن تجدیدنظرهایـی ممکـن اسـت از 
و  همگـون  دولتـی  منطقـه‌ای  واحدهـای  داخلـی  نظـر 
منسـجم‌تر را ایجـاد کنـد، ولـی تجربـه به صورت روشـن 
بـه اثبات رسـانده که ترسـیم مجـدد مرزها روندی اسـت 
که بسـیار دشـوار اسـت از باقی ماندن برخـی از اقلیت‌ها 

در داخـل مناطـق اجتنـاب شـود.
حکومـت  بـه  کـه  اسـت  ایـن  دوم  حـل  راه   -2
فـدرال بـه عنـوان نگهبـان اقلیت‌هـا در داخـل مناطـق 
اکثریـت  از جانـب  بـا فشـارهای احتمالـی  در مواجهـه 
منطقـه‌ای، یـک اعتبـار و صلاحیـت ویژه در نظـر گرفته 
شـود. قانـون اساسـی کانـادا مصوب 1867 شـامل چنین 
رهنمـودی اسـت. )مـاده 93 بنـد 4 مربـوط بـه آمـوزش 
اختیـارات  فـدرال  حکومـت  بـه  هنـد  در  اقلیت‌هـا(. 
گسـترده‌تری داده شـده اسـت تـا بـه حکومـت ایالتـی 
در خصـوص بـه رسـمیت شـناختن زبان‌هـای اقلیت‌هـا 
بـرای  اقلیت‌هـا  زبـان  از  اسـتفاده  ایالت‌هـا،  داخـل  در 
منطقـه‌ای  قانون‌گـذاری  کمیته‌هـای  ایجـاد  و  آمـوزش 
و شـوراهای توسـعه‌ای، دسـتورالعمل‌هایی صـادر کنـد. 
همچنیـن تعییـن یک افسـر ویـژه برای گـزارش عملکرد 
بـه حکومـت فـدرال در مـورد ترتیبـات حمایتـی بـرای 
اقلیت‌هـا در داخـل ایـالات در نظـر گرفتـه شـده اسـت. 
همچنیـن قانـون اساسـی بـه حکومـت فدرال مسـئولیت 
مسـتقیم داده اسـت که توجیهـات و رهنمودهای لازم را 
بـه حکومت‌هـای ایالات در مـورد مناطق خـاص و قبایل 

و نظـام کاسـت در هنـد صـادر کنـد.
قانـون اساسـی مالایـا مصـوب 1957 کـه قبـل از 

نوشته: رونالد ل. واتس
ترجمه: سرور دانش
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امـروز تقریبـا بـرای همگان روشـن شـده اسـت کـه نظام 
بسـیار  سـازوکارهای  داشـتن  علی‌رغـم  بین‌الملـل  حقـوق 
امیدواری‌هـای  برخلاف  و  پرهزینـه  و  پیچیـده  گسـترده، 
بحران‌هـای  و  مشـکلات  واقعـی  حـل  در  دنیـا،  مردمـان 
بین‌المللـی مخصوصـا در عرصـه صلـح و امنیـت جهانـی، بیش 
از هـر وقـت دیگـر دچـار ناتوانی شـده و از یک نوع فرسـودگی 
و حتـی بن‌بسـت رنـج می‌بـرد و اکنون بـه یک تحـول بنیادین 
نیـاز دارد. در ایـن نوشـته کوتـاه بـه پیشـینه و اهـداف حقوق 
بـرای  اختصـار  بـه  و  پرداختـه  آن  چالش‌هـای  و  بین‌الملـل 
خـارج شـدن از این ناتوانی و فرسـودگی راه‌حل‌هایی پیشـنهاد 

می‌گـردد.  

پیشینه حقوق بین‌الملل:
از نـگاه مؤرخـان غربـی گروسـیوس هالنـدی در قـرن 17 
میلادی بـا تألیـف کتابـی در بـاره »حقـوق جنـگ و صلـح« 
در سـال 1625 میلادی بنیان‌گـذار و پـدر حقـوق بین‌الملـل 
مـدرن شـناخته می‌شـود. امـا برخـی از حقوق‌دانـان مسـلمان 
معتقدنـد کـه ابویوسـف متوفـای 176 هجـری با تألیـف کتاب 
»الخـراج« و محمـد بن حسـن شـیبانی متولد کوفـه و متوفای 
189 هجـری بـا تألیـف کتـاب »السـیر الکبیر« کـه محمد بن 
احمـد سرخسـی متوفـای 490 هجـری، آن را شـرح کـرده 
اسـت، از نخسـتین فقهـا و حقوق@دانانـی هسـتند کـه قرن‌ها 
زودتـر از گروسـیوس، از حقـوق بین‌الملل سـخن گفته‌اند و به 
همیـن جهـت برخـی از غربیان  مانند هانس کروسـه، شـیبانی 
را گروسـیوس اسلام لقب داده اسـت. برخی گفته‌اند شـیبانی 
در ایـن کتـاب تصریـح کـرده که جنـگ و جهاد از نگاه اسلام 
فی‌نفسـه و در ذات خـود نمی‌توانـد دارای ارزش باشـد بلکـه 
آنچـه جنـگ را بـرای مسـلمانان مجـاز می‌گرداند جنـگ برای 
صلـح اسـت و در واقـع هـدف اصلـی و بنیـادی ایـن اسـت که 

جامعـه بشـری در صلـح به سـر ببرد. 
بـا همـه ایـن ملاحظـات، حقـوق بیـن الملـل بـه مفهـوم 
امروزیـن و معاصـر آن از قـرن 17 آغـاز می‌شـود. بـه همیـن 
دلیـل یکـی از حقوق‌دانـان در یکـی از بهتریـن زمان‌بندی‌هـا 
بـرای تاریـخ حقـوق بیـن الملـل، ادوار تحـول این رشـته مهم 
از دانـش حقـوق را بـه سـه دوره ذیـل تقسـیم کرده اسـت که 
در هـر دوره، ویژگی‌هـای خاصـی را بـا خـود همـراه داشـته 
اسـت. برای آشـنایی ذهـن خواننـده گرامی این سـه دوره را با 
خصوصیـات متبـارز هـر کدام بـه اختصـار یـادآوری می‌کنیم:  
دوره اول: از آغـاز تاریـخ تـا ختـم قـرون وسـطی کـه 
حقـوق بین‌الملـل در ایـن دوره دارای خصوصیـات ذیل اسـت:

1- دوره پیدایـش حکومـت؛ 2– سـلطان و فـرد بـه عنوان 
موضـوع روابـط بین‌الملـل؛ 3- ناحیـه‌ای بـودن روابـط بیـن 
الملـل؛ 4- حاکـم بـودن قواعـد دینـی و مذهبـی در روابـط 

لملـل. بین‌ا
دوره دوم: دوره رنسـانس از پایـان قـرون وسـطی الـی 
اواسـط قـرن 19 کـه در ایـن دوره حقـوق بین‌الملـل دارای 

خصوصیـات ذیـل بـوده اسـت:
1- دوره پیدایـش حقـوق بیـن الملـل بـه معنـای جدید؛ 
2- پیدایـش دولت‌هـا؛ 3- اروپایـی بـودن حقـوق بین‌الملـل.

دوره سـوم: از اواخـر قـرن 19 با ظهور نهضت ماشینیسـم 
الـی اکنـون کـه دارای ویژگی‌های ذیل بوده اسـت:

مطـرح    -2 المللـی؛  بیـن  سـازمان‌های  رشـد  دوره   -1
شـدن افـراد بشـر  در حقوق بیـن الملل؛ 3-  اصل همبسـتگی 

جهانـی بـه جـای اسـتقلال دولت‌هـا. 

مهم‌ترین اهداف نظام حقوق بین‌الملل معاصر:
یـا  اهـداف  مهم‌تریـن  شـد  گفتـه  آنچـه  بـه  توجـه  بـا 
ویژگی‌هـای برجسـته نظام حقـوق بین‌الملـل در دوره معاصر و 
مخصوصـا در قـرن 20 و تـا کنون، دو موضـوع عمده و محوری 

اسـت: بوده 
و  مفاهیـم  بـا  بشـری  قوانیـن حقـوق  1. مطـرح شـدن 
محتـوای جدیـد و مـدرن آن بـه منظور صیانـت از حقوق ذاتی 

انسـانی همـه افراد بشـر:
در ایـن زمینـه از نـگاه تئوری‌سـازی و قاعده‌مندسـازی و 
قانون‌گـذاری انصافـا گام‌هـای بسـیار ارزنـده‌ای برداشـته شـد 
کـه تصویـب »اعلامیـه جهانـی حقوق بشـر« در ماه آخر سـال 
1948 و همچنیـن تصویـب میثـاق بین‌المللـی حقـوق مدنـی 
و سیاسـی و میثـاق بیـن المللـی حقـوق اقتصـادی، اجتماعـی 
و فرهنگـی در 16 دسـمبر 1966 از مهـم تریـن اقدامـات بـود 
و بعـد از ایـن سـه سـند، کنوانسـیون‌های متعـدد دیگـر در 
عرصه‌هـای مختلـف برداشـته شـد و امـروز جامعـه بین‌المللی 
در ایـن عرصـه صاحـب گنجینه ارزشـمند حقوقی اسـت. البته 
بـدون شـک در سـازوکارهای اجرایـی هنـوز هـم با مشـکلات 
فراوانـی مواجـه اسـت امـا از سـوی دیگـر همـه می‌دانیـم کـه 
امـروز در سـطح جهانـی، هیچ حکومتـی و هیچ فـرد و گروهی 
ایـن جرئـت را نـدارد کـه به آسـانی خـود را ناقض حقوق بشـر 

کند. معرفـی 
2. اهمیـت صیانـت از امنیـت و صلح جهانـی و جلوگیری 

از جنـگ و راه‌حل‌هـای مسـالمت‌آمیز اختلافـات:
چنان‌که پیشـتر اشـاره شـد هـدف اصلی و بنیـادی قواعد 

ملـل‌ متحـد نیسـتند تـا آنجـا که بـرای حفـظ صلـح و امنیت 
بین‌الملـل ‌ضـروری اسـت بـر طبـق ایـن اصـول عمـل نمایند.

7 ـ هیـچ یـک از مقـررات منـدرج در ایـن منشـور، ملـل 
متحـد رامجـاز نمـی‌دارد در امـوری کـه ذاتـا جـزء صلاحیـت 
داخلـی هرکشـوری اسـت دخالـت نمایـد و اعضـا را نیـز ملزم 
نمی‌کنـد کـه ‌چنیـن موضوعاتـی را تابـع مقـررات این منشـور 
قـرار دهنـد لیکـن ایـن اصـل بـه اعمـال اقدامات قهـری پیش 

بینـی شـده در فصـل هفتـم لطمـه وارد نخواهـد آورد.«
امـا بخـش دوم در کنـار دو قاعـده عمومـی فـوق، قوانین 
ویـژه جنـگ نیـز مطـرح شـد، بدیـن معنـی که هـرگاه بـه هر 
دلیلـی جنـگ اتفـاق افتـاد، طرفیـن یـا اطـراف جنـگ مکلف 
هسـتند کـه قوانیـن ویـژه جنـگ را رعایـت کننـد. تصویـب 
دیگـر  مهـم  اقدامـات  از  یکـی  واقعـا  جنـگ  خـاص  قوانیـن 
از  برخـی  کـه  اسـت  بین‌المللـی  روابـط  قاعده‌مندسـازی 
حقوق‌دانـان از آن بـا عبـارت »انسـانی سـازی جنـگ« و یـا 

می‌کننـد. یـاد  جنـگ«  بشردوسـتانه  »قوانیـن 
و  معاهـدات  لابلای  در  جنـگ  قوانیـن  مـورد  در 
کنوانسـیون‌های مختلـف ماننـد کنوانسـیون حقـوق کـودک 
از  اسـتفاده  منـع  بین‌المللـی  کنوانسـیون‌های  و    )۱۹۸۹(
ولـی مهم‌تـر  اسـت  احکامـی ذکـر شـده  تسـلیحات خـاص، 
در چهـار  پیمان‌هـا  ایـن  اسـت.  ژنـو«  »پیمان‌هـای  همـه  از 
کنوانسـیون جداگانـه در سـال ۱۹۴۸ در شـهر ژنـو تصویـب 
شـدند. در نخسـتین کنوانسـیون، قواعـد مرتبـط بـا چگونگـی 
برخـورد بـا »مجروحان جنگی« و در کنوانسـیون دوم به قواعد 
مرتبـط بـا »مجروحـان جنگـی در نبردهـای دریایـی« و در 
کنوانسـیون سـوم، مسـاله »اسـرای جنـگ« و در کنوانسـیون 
چهـارم، بخش‌هایـی بسـیار مهـم از قانـون جنـگ دربـاره لزوم 
حفاظـت از »غیرنظامیـان در زمـان جنـگ« تدویـن و تصویب 

گردیدنـد.
بنـا بـر آنچـه گفته شـد نظـام حقـوق بیـن الملـل از نگاه 
همـه  در  المللـی  بیـن  مناسـبات  و  روابـط  قاعده‌مندسـازی 
عرصه‌هـا مخصوصـا در دو موضـوع محـوری »حقـوق بشـر« 
و »صیانـت از صلـح جهانـی« گام‌هـای مهمـی برداشـته اسـت 
ولـی مسـأله مهـم این اسـت که نظـام حقـوق بین‌الملـل برای 
تطبیـق ایـن قواعـد و قوانین چـه میکانیزم اجرایی یـا ضمانت 
اجرایـی داشـته اسـت و آیـا توانسـته اسـت کـه ایـن قواعـد و 

قوانیـن را بـه صـورت درسـت تطبیـق کنـد؟
تأسـیس سـازمان‌ها و نهادهـای بین المللـی برای 

اجـرای قواعـد حقوق بیـن الملل:
از ویژگی‌هـای  چنـان کـه در مقدمـه گفتـه شـد یکـی 
اصلـی نظـام معاصـر حقوق بیـن الملـل مخصوصـا در قرن 20  
رشـد سـازمان هـای بین‌المللی بـود و عامل اصلـی آن هم این 
بـود کـه همـه دولت‌هـا بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه تطبیـق 
قواعـد حقـوق بین‌الملـل در همـه عرصه‌ها مخصوصـا در مورد 
صیانـت از امنیـت و صلـح جهانـی، بـدون یـک نهـاد قدرتمند 
امکان‌پذیـر  باشـند  جهانـی کـه همـه دولت‌هـا در آن عضـو 
نیسـت و از ایـن رو در طـول بیـش از یـک قـرن اخیـر، ده‌هـا 
سـازمان و نهـاد بیـن المللـی تأسـیس شـدند کـه بـه دو مورد 
مهـم آن کـه ارتبـاط نزدیک و مسـتقیم به موضـوع مورد بحث 

می‌پردازیـم.  دارد 
1- جنگ جهانی اول و تأسیس جامعه ملل: 

حقـوق بین‌الملـل، تبییـن دو پدیـده مهم »جنـگ« و »صلح« 
و تلاش بـرای صیانـت از امنیـت و صلـح جهانـی اسـت. ایـن 
هـدف بـا وقـوع جنگ‌هـای جهانـی اول و دوم و اثـرات ویرانگر 
آن‌هـا بیـش از پیـش مـورد توجه قـرار گرفـت. از سـوی دیگر 
همان‌طورکـه برقـراري روابـط بيـن دولت‌هـا و سـاير تابعـان 
حقـوق بين‌الملـل و همـکاری در میـان آنـان يـک ضـرورت 
اسـت، پيدايـش اختلافـات و حتـی جنـگ در ميـان آنـان نیـز 
گاهـی اجتنـاب ناپذيـر اسـت. بنـا بـر ایـن جنـگ و صلـح و 
راه‌هـای جلوگیـری از جنـگ و خشـونت يکـي از مباحث اصلي 

حقـوق بيـن الملـل مي‌باشـد. 
در ایـن رابطه از نـگاه قانون‌گذاری و وضـع قواعد حقوقی، 
بطـور کلـي در دو بخـش، قواعـد و قوانیـن مهمـی بـه تصویب 
رسـید. بخـش اول دو قاعـده عمومی ذیل اسـت کـه چارچوب 

و اسـاس همـه قوانیـن و اقدامات را تشـکیل می‌دهد:
مسـالمت‌آميز  فيصلـه  بـه  الـزام  قاعـده  الـف- 
اختلافـات؛ بدیـن معنـی که همـه تابعـان حقوق بیـن الملل 
مکلف هسـتند که تمام اختلافـات و منازعات خود را از راه‌های 
راه‌هـای مسـالمت‌آمیز  از  مسـالمت‌آمیز حـل کننـد. منظـور 
عبـارت اسـت از: 1- اسـتفاده از راه‌هـای دیپلماتیـک از طریق 
ماننـد  و  حقیقت‌یـاب  هیأت‌هـای  میانجی‌گـری،  مذاکـره، 
و  بین‌المللـی  کنوانسـیون‌های  و  معاهـدات  رعایـت   -2 آن؛ 
موافقت‌نامه‌هـای دو و چنـد جانبـه؛ 3- مراجعـه بـه نهادهـای 
قضایـی ماننـد دیـوان بین‌المللـی دادگسـتری و یـا نهادهـای 

بین‌المللـی. حکمیـت 
ب- قاعـده منـع توسـل بـه زور در روابـط بيـن 
المللـي؛ بدیـن معنـی کـه هیـچ یـک از تابعـان حقـوق بیـن 
الملـل بـا هیـچ دلیـل و انگیـزه‌ای حـق ندارنـد که متوسـل به 
زور و خشـونت شـوند و از راه جنـگ اهـداف خـود را تعقیـب 

 . کنند
در بندهـای 3 و 4 مـاده 2  منشـور ملل متحـد در باره دو 
قاعـده یاد شـده چنین آمده اسـت: »سـازمان و اعضـای آن در 
تعقیـب اهـداف مذکـور در مـاده اول بـر طبق اصـول زیر عمل 

خواهنـد کرد:
1 ـ سـازمان بـر مبنـای اصـل تسـاوی حاکمیـت کلیـه 

دارد. قـرار  آن‌  اعضـای 
2 ـ کلیـه اعضـا بـه منظـور تضمیـن حقـوق و مزایـای 
ناشـی از عضویـت‌، تعهداتـی را کـه بـه موجـب این منشـور بر 

عهده‌گرفته‌انـد بـا حسـن نیـت انجـام خواهنـد داد.
3 ـ کلیـه اعضـا اختلافـات بین‌المللی خود را با شـیوه‌های‌ 
مسـالمت‌آمیز بـه صورتـی کـه صلـح و امنیـت بین‌المللـی و 

عدالـت بـه خطـر نیفتـد، حـل و فصل خواهنـد کرد.
4 ـ کلیـه اعضـا در روابـط بین‌المللـی خـود از تهدیـد بـه 
زور یـا اسـتعمال آن علیـه تمامیت ارضی یا اسـتقلال سیاسـی 
هرکشـوری و یـا از هـر روش دیگری کـه با اهـداف ملل متحد 

مباینت داشـته باشـد خـودداری خواهنـد نمود.
5 ـ کلیـه اعضـا در هـر اقدامـی کـه سـازمان بـر طبـق 
ایـن منشـور بـه عمـل آورد بـه سـازمان همـه گونه مسـاعدت 
خواهنـد کـرد و از کمـک به هـر دولتی که سـازمان ملل متحد 
علیـه آن اقدام‌احتیاطـی یا قهـری به عمل مـی‌آورد، خودداری 

نمود. خواهنـد 
6 ـ سـازمان موافقـت خواهـد کـرد دولت‌هایـی کـه عضو 

اسـتعماری  کشـمکش‌های  پـی  در  اول  جهانـی  جنـگ 
شـاهد   19 قـرن  پیوسـت.  وقـوع  بـه  اروپایـی،  دولت‌هـای 
پیشـرفت و شـکوفایی عظیمـی در اروپـا بود که نهضت وسـیع 
اقتصـادی را در پـی داشـت و باعـث شـد که دولت‌هـای بزرگ 
اروپایـی به مسـابقه برخاسـته و در تقسـیم مناطـق تحت نفوذ 
غیـر اروپایـی و غنـی از نـگاه منابـع اقتصـادی و بشـری، بـه 

رقابـت بپردازنـد.
جنگ جهانی اول که آتش آن در 1914 شـعله ور گردید، 
چهـار سـال طـول کشـید و در طـول این چهار سـال، بشـریت 
در معـرض حـوادث تلـخ و هولناکـی قرار گرفت. ایـن جنگ به 
بهانـه قتـل ولیعهـد اتریش توسـط یکـی از اتباع صربسـتان به 
وسـیله آلمـان در جـولای 1914 آغـاز گردیـد. متفقین عبارت 
بودنـد از: انگلسـتان، فرانسـه، روسـیه، ایتالیا، جاپـان، پرتگال، 
رومانیـا، یونـان، امریـکا، برزیـل و کشـورهای سـیام و چین. اما 
متحدیـن آلمـان عبارت بودنـد از: امپراطـوری عثمانی، اتریش، 
بلغاریـا و مجارسـتان. جنـگ بـا شکسـت آلمـان و یارانـش در 
پاییـز 1918 پایـان یافـت. در طـرف متفقیـن 27 دولـت در 
جنـگ اشـتراک داشـت. متارکـه جنـگ در 11 نوامبـر 1918 

امضا شـد.
همیـن کـه آتـش جنـگ خامـوش شـد، افـکار عمومـی 
جهانـی، تلاش بـرای جلوگیـری از تکـرار چنیـن فاجعـه¬ای 
را آغـاز کـرد و همگـی احسـاس نمودنـد کـه عوامل سیاسـی، 
اقتصـادی، اجتماعـی و فنـی جدید قـرن 20 و نیاز‌های متقابل 
ملت‌هـا و روابـط مختلـف دولت‌هـا بـا هم‌دیگـر، بـا اندیشـه 
سـنتی قدیـم یعنی اندیشـه عدم پیـروی دولـت از هیچ قدرت 
دیگـری، در روابـط خارجـی خـود، سـازگاری نـدارد و بلکـه 
کاملا در تضـاد می‌باشـد و لـذا تلاش وسـیعی آغـاز گردیـد 
بـرای متحد سـاختن دولت‌هـای پراکنده، در چوکات سـازمان 
جهانـی‌ای کـه مصالـح و منافـع متقابـل دولت‌هـا را در پرتـو 
صلـح، آرامـش و عدالت تأمین نماید. از همیـن رو در معاهدات 
صلـح سـال 1919 بـر ایجاد»جامعـه ملـل« تصریـح شـد و بنا 
بـر ایـن بود کـه در برابـر ایـن سـازمان، دولت‌ها از قسـمتی از 
حاکمیـت خـود دسـت بردارنـد امـا چنیـن نشـد و جامعه ملل 
در یـک فضایـی پـر از تناقـض و تزلـزل، پـا بـه عرصـه وجـود 
دولت‌هـای  سیاسـت‌های  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت  گذاشـت. 
بـزرگ بعـد از جنـگ جهانـی، همچنـان مثـل گذشـته بـدون 
هیـچ گونـه تغییـری ادامـه یافـت و کوشـش هـر یـک از آنـان 
بـر ایـن بـود کـه در کنفرانـس صلـح، تـوازن بیـن قدرت‌هـای 
مختلـف حفـظ گـردد و از منافع هـر یک حمایت بـه عمل آید 
و سـرزمین¬ها و دارایی¬های کشـورهای شکسـت خورده بین 
آنـان تقسـیم شـود و وضعیت گذشـته یعنـی مسـتعمره بودن 

ایـن کشـورها، قانونـی گردد. 
جامعـه ملـل بـه خاطـر عوامـل ضعـف یـاد شـده، حیـات 
و  آشـتی  بـرای  خـود  تلاش¬هـای  در  و  داشـت  متزلزلـی 
هماهنگـی بیـن المللـی و تثبیـت امنیـت جهانـی، موفقیت به 

دسـت نیـاورد و بـه زودی بـه حالـت غیـر فعـال درآمـد.
2- جنـگ جهانـی دوم و تأسـیس سـازمان ملـل 

 : متحد
کشـورهای  بیـن   1939 سـال  در  دوم  جهانـی  جنـگ 
متفقیـن و کشـورهای فاشیسـتی، آغاز گردید. در سـال 1942 
در ایـن جنـگ 26 دولـت متفـق در جنـگ علیـه دول محـور 
شـرکت داشـتند و در سـال 45 تعـداد متفقیـن بـه 46 کشـور 
رسـیده بـود. ایـن جنـگ بـدون شـک یـک صفحـه سـیاه و 
تاریـک در تاریـخ بشـر بـود زیـرا نتایـج آن بـه مراتـب بیش‌تر 
و بدتـر از آن بـود کـه بدبین‌ترین نویسـندگان انتظار داشـتند. 
همیـن کـه متفقیـن پیـروز شـدند، بلا فاصلـه این موضـوع را 
مـورد بحـث قـرار دادند که جهـان بعد از جنـگ چه¬گونه باید 
ایجـاد شـود تـا ثبـات و صلـح تضمین گـردد و از جنـگ دیگر 
جلوگیـری به عمـل آید و همکاری¬های اقتصـادی و اجتماعی 

تسـهیل گـردد و از حقـوق بشـر حمایت شـود. 
از سـال  همزمـان بـا آغـاز جنـگ جهانـی دوم و دقیقـاً 
سـران  بیـن  متعـددی  هـای  کنفرانـس  و  مذاکـرات   1941
»چرچیـل«  امریـکا،  جمهـور  رئیـس  »روزولـت«  متفقیـن،  
صـدر اعظـم انگلسـتان و »اسـتالین« رهبـر شـوروی در کنـار 
موضوعـات مربـوط به جنگ، مسـئله صلـح و امنیـت جهانی و 
تاسـیس یـک نهـاد بین المللـی مطرح مـی گردیـد و نهایتاً در 
کنفرانس سـان فرانسیسـکو، در 25 اپریل 1945، منشـور ملل 
متحـد در 111 مـاده و یـک ضمیمه بین 50 کشـور به تصویب 

رسـید و از 24 اکتبـر همـان سـال لازم الاجـراء شـد.
در مـاده اول منشـور ملـل متحـد اهـداف ملـل متحـد به 

قـرار ذیـل در نظـر گرفتـه شـده بود:
1( حفظ صلح و امنیت بین المللی.

بـر مبنـای  ملـل  میـان  روابـط دوسـتانه در  توسـعه   )2
بـر اصـل تسـاوی حقـوق و خـود مختـاری ملـل.  احتـرام 

3( همـکاری بیـن المللـی در حـل مسـائل بیـن المللی و 
پیـش بـرد احتـرام بـه حقـوق بشـر و آزادی‌های اساسـی برای 

همـه بـدون تمایـز از حیـث نژاد جنـس زبـان و مذهب.
4( وجـود مرکـزی بـرای هماهنـگ کـردن اقدامـات ملل 

بـرای رسـیدن بـه هـدف های مشـترک.
ادامه درصفحه4

ناتوانی وفرسودگی نظام حقوق بین‌الملل 
)چالش‌ها و راه‌حل‌ها(

مشـکلات و چالش‌هـای اصلـی سـازمان ملـل بـه طـور عمده از سـه مسـأله ذیـل ناشـی می‌شـود: 1- حـق انحصاری 
وتـو بـرای پنـج کشـور؛ 2- عضویـت دایمی پنـج کشـور در شـورای امنیـت و 3- الـزام آور نبودن مصوبـات مجمع 
عمومـی ملـل متحـد. ایـن سـه عامل باعث شـده که سرنوشـت سـازمان ملـل در اختیـار تنها پنج کشـور باشـد و این 
سـازمان تنهـا بـه دلخـواه آنـان عمـل کنـد. از ایـن رو بایـد با حفـظ سـازمان ملـل، در شـیوه اعمـال صلاحیت‌ها و 
تصمیم‌گیری‌هـا اصلاحـات ذیـل بـه عمـل آیـد: حق وتو بایـد از اسـاس لغو شـود و عضویـت دایمی برخـی از اعضا 
در شـورای امنیـت نیـز لغـو گـردد و اعضای شـورای امنیت به تنـاوب و عادلانـه از همه مناطـق دنیا انتخاب شـوند و 
همگـی دارای اختیـارت و رأی برابـر باشـند و همچنیـن مجمـع عمومی به عنـوان پارلمـان دنیا به نهادی بـا مصوبات 

الـزام آور تبدیـل شـود و بـرای تطبیق مصوبـات خـود از امکانـات و صلاحیت‌هـای خاصی برخـوردار گردد.

 سرور دانش
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ناکامی سـازمان ملـل متحـد در تطبیق اهـداف تعیین 
شـده در منشور:

اکنـون سـؤال اصلـی ایـن اسـت کـه آیـا سـازمان ملـل 
متحـد در انجـام مسـئولیت‌ها و وظایـف خـود و در رسـیدن به 

اهـداف فـوق،  موفـق بـوده اسـت؟
بـه طـور کلی بایـد گفت که سـازمان ملل متحـد در طول 
تاریـخ نظـام حقـوق بین‌الملـل معاصـر یکـی از بزرگ‌تریـن و 
مهم‌تریـن و ماناتریـن سـازمان‌های بین‌المللـی بـوده و بـدون 
شـک دسـتاوردهای مهمـی هـم داشـته اسـت ولـی در بخـش 
صیانـت از امینـت و صلـح جهانـی موفقیـت زیـادی نداشـته 
اسـت. بـرای توضیح ایـن ادعا در ابتدا قسـمتی از سـاختار این 
سـازمان را بـه اختصـار توضیـح می‌دهیم و از خلال آن روشـن 
می‌گـردد کـه چالش‌هـا و مشـکلات اصلـی سـازمان ملـل در 

نـاکام مانـدن آن بـرای تأمیـن صلح جهانی چیسـت؟
مجمـع عمومـی: مجمـع عمومی رکـن اصلـی و جهانی 
ملـل متحـد اسـت زیـرا کلیه کشـورهای عضـو در آن شـرکت 
دارنـد و هریـک از اعضـا دارای حـد اکثـر پنـج نماینـده ولـی 
دارای  حـق یـک رأی مـی باشـد. ایـن مجمـع در هـر سـال 
یـک اجلاسـیه عـادی دارد ولـی در موارد اسـتثنایی مـی تواند 
اجلاس فـوق العاده و اجلاس فوق العـاده فوری یـا اضطراری 
نیـز برگـذار نمایـد. ایـن مجمـع بـرای تسـهیل فعالیت‌هـای 
خلـع  کمیتـه  می‌باشـد:  اصلـی  کمیتـه  شـش  دارای  خـود 
سلاح و امنیـت بین‌المللـی، کمیته اقتصـادی و مالـی، کمیته 
اجتماعـی، انسـانی و فرهنگـی، کمیتـه ویـژه سیاسـی، کمیته 

امـور اداری و بودجـه و کمیتـه حقوقـی.
نحـوه تصمیـم گیـری: هـر عضـو مجمـع عمومـی دارای 
یـک رأی می‌باشـد. تصامیـم مجمـع عمومی در مسـائل مهم با 
اکثریـت دو سـوم اعضای حاضـر رأی دهنده  صـورت می‌گیرد 

و در سـایر مسـائل بـا اکثریت نسـبی اعضـای حاضر.
شـورای امنیـت: شـورای امنیت مرکـب از پانـزده عضو 
اسـت کـه پنـج عضـو آن دائمـی می‌باشـند ) چیـن، فرانسـه، 
انگلیسـتان، روسـیه و امریـکا( و ده عضـو دیگـر توسـط مجمع 
عمومـی از بیـن اعضـا بـا رعایـت تقسـیم عادلانـه جغرافیایـی 
انتخـاب می‌شـوند. مهم‌تریـن وظیفـه  بـرای مـدت دو سـال 
و صلاحیـت ایـن شـورا مسـؤلیت حفـظ صلـح و امنیـت بیـن 
المللـی اسـت. ایـن شـورا می‌توانـد بـرای حفظ صلـح و امنیت 

بیـن المللـی حتـی متوسـل بـه قـوه قهریه نیز شـود.
حـق وتـو: یکـی از اختیـارات اختصاصی شـورای امنیت 
حـق وتو اسـت برای توضیـح باید گفـت که تصامیم این شـورا 
بـر اسـاس مـاده 27 منشـور بـه این ترتیب اسـت کـه هر عضو 
دارای یـک رأی می‌باشـد و تصمیمـات آن در مـورد مسـائل 
شـکلی بـا رأی 9 عضـو اتخـاذ می‌شـود، امـا در مـورد مسـائل 
مهـم بـا رأی مثبـت 9 عضـو کـه متضمـن آرای تمـام اعضـای 
دائمـی باشـد اتخـاذ می‌گـردد. بدیـن معنـی کـه اگـر یکـی از 
کشـورهای پنـج گانـه رأی منفی بدهـد هر چهـارده رأی دیگر 
اگـر مثبـت هـم باشـند بی‌تأثیـر خواهـد بـود. اسـتفاده از رأی 
منفـی اصطلاحـاً اعمال »حـق وتـو« نامیده می‌شـود. این حق 
در کنفرانـس یالتـا بـه پیشـنهاد آمریـکا و شـوروی سـابق بـه 

رسـمیت شـناخته شد.
انتقاداتـی  کنـون  تـا  گذشـته  از  حـق  ایـن  مـورد  در 
وجـود داشـت و دارد. کشـورهای دیگـر ایـن حـق را مغایـر 
بـا روح منشـور می‌داننـد و چـه بسـا ممکـن اسـت ایـن حـق 
بـا مشـکل مواجـه  را  فعالیت‌هـای صلح‌جویانـه ملـل متحـد 
سـازد. امـا کشـورهای بـزرگ اسـتدلال می‌کنند که سـنگینی 
مسـؤلیت حفـظ صلـح امنیت بیـن المللی به دوش آن‌ها اسـت 
و اگـر آن‌هـا از چنیـن امتیازی برخوردار نباشـند ممکن اسـت 
صلـح جهانـی  بـه خطر بیفتـد. اختلاف نظر بین این دو دسـته 
از کشـورها درکنفرانـس سانفرانسیسـکو بـه جایـی رسـید کـه 
پنـج کشـور بـزرگ اعلام داشـتند کـه اگـر چنین حقـی برای 
آن‌هـا به رسـمیت شـناخته نشـود، تأسـیس ملل متحـد بطور 
کلـی منتفـی خواهـد شـد و از این رو کشـورهای دیگـر بخاطر 

اهمیـت تأسـیس سـازمان ملـل ایـن خواسـته را پذیرفتند.
بـه طـور خلاصه بایـد گفـت: مجمـع عمومی ملـل متحد 
کـه بـه عنـوان یـک قـوه قانون‌گـذاری بیـن المللـی از آن یـاد 
شـده، نمی‌توانـد بیـش از توصیـه، تصامیمـی اتخاذ کنـد و این 
توصیه‌هـا ممکن اسـت برای اعضـای ملل متحد، الـزام اخلاقی 
داشـته باشـد ولـی از نـگاه اکثریـت حقوق‌دانان، الـزام حقوقی 
نـدارد. امـا شـورای امنیت کـه برخـی از حقوق‌دانـان، آن را به 
حیـث یـک قـوه اجرایی بیـن المللی فـرض می‌کنند، شـورایی 
اسـت کـه در مسـال مهـم نمی‌توانـد تصمیـم بگیرد مگـر این 
کـه بیـن پنـج عضو بـزرگ دایمی این شـورا اتفـاق نظر حاصل 
شـود کـه ایـن هـم کار آسـانی نیسـت و تـا کنـون بسـیار کم 
اتفـاق افتـاده کـه بدون اعمـال حق وتـو تصمیمی اتخاذ شـده 
باشـد. امـا محاکـم بیـن المللـی نیـز در تطبیـق صلاحیت‌های 
خـود بر اطـراف منازعـه، متکی بر یـک نظام قضایـی قدرتمند 
نیسـت. احـکام فصـل هفتم منشـور ملـل متحـد، علی‌رغم این 
کـه می‌توانـد هسـته و اسـاس مؤیـدات جزایـی بـرای تثبیـت 
حقوقـی بـودن قواعـد بیـن المللی، محسـوب شـود، امـا وجود 
نداشـتن قـوه اجرایـی سـالم و پولیـس بیـن المللی مسـتقل از 
دولت‌هـا، از اهمیـت ایـن مؤیـدات جزایـی در زمـان حاضـر، 

کاملا کاسـته اسـت.
ایـن وضعیـت باعـث شـده اسـت که 
سـازمان ملـل متحـد در انجـام مأموریت 
اصلـی خـود نـاکام و ناتوان بمانـد و دچار 
یـک نوع فرسـودگی شـود. در چنـد دهه 
از  اسـت  نتوانسـته  ملـل  اخیـر سـازمان 
و خطرناک‌تریـن جنگ‌هـا  طولانی‌تریـن 
در مناطـق مختلـف جهـان مخصوصـا در 
عـراق،  سـوریه،  افغانسـتان،  فلسـطین، 
لیبیـا، یمـن و جاهـای دیگـر جلوگیـری 
کند. سـازمان ملل نتوانسـته اسـت که در 
حـالات جنگـی، قوانیـن جنـگ مخصوصا 
چهـار کنوانسـیون ژنو را تطبیـق کند. در 
هـر گوشـه و کنـار دنیا در حـالات جنگ، 
امـا  می‌گیـرد،  جنایـات جنگـی صـورت 
سـازمان ملـل و نهادهـای قضایـی بیـن 
را  آن‌هـا  مرتکبـان  نتوانسـته  المللـی 
غـزه،  اخیـر  در جنـگ  کننـد.  محاکمـه 
دولـت و ارتـش اسـرائیل بـه طور آشـکار 
قوانیـن جنگـی را نقـض کـرده و حتـی 
مرتکـب جنایـت جنگی شـده اسـت ولی 
ملل متحد هیچ کاری از دسـتش سـاخته 
نیسـت و حتـی آقـای گوتریـش دبیر کل 
اسـرائیل  توسـط  متحـد  ملـل  سـازمان 
تهدیـد شـد و از او خواسـته شـد کـه از 
دبیرکلی اسـتعفا دهد. هـم اکنون غزه در 
آتـش جنـگ می‌سـوزد و بـه یـک ویرانه 
تبدیـل می‌شـود امـا اسـرائیل بـا حمایت 
دنیـای غـرب و مخصوصا آمریـکا آزادانه و 
بـه بهانـه سـرکوب حماس، به قتـل عام و 
نسـل کشـی در فلسـطین دسـت می‌زند، 
فلسـطین  همـه  حمـاس  کـه  حالـی  در 
نیسـت و از بیـش از 14 هـزار نفـری کـه 
تـا کنون توسـط بمباران‌های اسـرائیل در 
غـزه کشـته شـده‌اند، اکثریت قاطـع آنان 

افـراد ملکـی بـوده کـه هیچ نسـبتی به حمـاس ندارنـد و بیش 
از نیمـی از کشـته شـدگان زنـان و کـودکان هسـتند و تنهـا 
در یـک روز در شـفاخانه الشـفا دو صـد جنـازه در گـور دسـته 
جمعـی دفن شـدند. در حـدود دو میلیـون انسـان در محاصره 
مطلـق قـرار گرفتـه و آب و بـرق و مـواد غذایی و بهداشـتی به 
روی آنـان بسـته شـده و بـه طـور عمـدی یـک نوع گرسـنگی 
اجبـاری و مرگ تدریجی و مجازات جمعی توسـط اسـرائیل به 
اجـرا گذاشـته می‌شـود. یکـی از اسـتدلال‌ها هم این اسـت که 
اسـرائیل حـق دارد از خـود دفاع کنـد و دیگر این که اسـرائیل 
کشـور دموکراتیـک اسـت! آیـا واقعـا در حقـوق بین‌الملل حق 
دفـاع از خـود یـا دفاع مشـروع بـه معنـای همین کشـتارهایی 
اسـت کـه اسـرائیل انجام می‌دهـد؟ آیا دموکراسـی بـه معنای 
انتخابـات پارلمانـی‌ای کـه در اسـرائیل برگـزار می‌شـود بایـد 
بـدان معنـی باشـد کـه ایـن دولـت حـق داشـته باشـد تمـام 

فلسـطینیان را قتـل عـام کند؟
لازم اسـت از سـه مـورد دیگـر هـم یـاد کنیـم: تهاجـم 
روسـیه بـر اوکرایـن بـا قواعـد بیـن المللـی سـازگار نبـود، اما 
روسـیه کـه خـود عضـو دایمـی شـورای امنیـت اسـت، قواعـد 
بیـن المللـی را بـه دلخواه خود تفسـیر کرد و دنیـای غرب هم 
تمـام قـد در کنـار اوکرایـن ایسـتاد شـدند و بـا اهدای سـیلی 
از تسـلیحات بـر تـداوم ایـن جنـگ و ویرانـی اوکرایـن کمـک 
کردنـد. همچنیـن در حـدود 20 سـال پیش  تهاجـم آمریکا بر 
عـراق در زمـان جورج بوش با این اسـتدلال صـورت گرفت که 
حکومـت عراق اسـلحه کشـتارجمعی در اختیـار دارد، در حالی 
کـه بعـد بـه اثبـات رسـید کـه چنیـن چیـزی صحت نداشـته 
اسـت. همچنیـن در جنـگ افغانسـتان بـا ایـن کـه آمریـکا به 
بهانـه کشـته شـدن بیش از سـه هـزار نفـر در انفجـار برج‌های 
دو قلـو در آمریـکا و بـا تصویـب ملـل متحـد بـر افغانسـتان 
حملـه کـرد و در طـی 20 سـال در ایـن کشـور حضـور نظامی 
و سیاسـی پیـدا کـرد، امـا در برخـی از عملیـات نظامـی خـود 
متهـم بـه نقـض قوانین جنگـی و ارتـکاب جنایات جنگی شـد 
و قـرار بـود هیأتـی از سـارنوالان محکمـه جنایـی بین‌المللـی 
بـه منظـور تحقیـق بـه افغانسـتان بیایـد، بـا این کـه حکومت 
افغانسـتان بـا آمـدن چنین هیأتـی مخالفت نداشـت، اما جانب 
آمریکایـی می‌گفـت کـه چـون آمریـکا اساسـنامه رم را امضـا 
نکـرده بـه چنیـن هیأتـی اجـازه تحقیـق نمی‌دهد و سـرانجام 
حکومـت افغانسـتان مجبـور شـد هیأتـی بفرسـتد و از محکمه 
جنایـی بیـن المللـی در لاهـه بخواهد که سـفر هیـأت خود را 
بـه تأخیـر بینـدازد. البته در این مـورد هم حکومت افغانسـتان 
و هـم طالبـان و هـم جانـب قـوای آمریکایـی متهـم بـه نقض 
قوانیـن جنگـی بودنـد، امـا بـه خاطـر دارم کـه در جلسـات 
شـورای امنیـت حکومـت افغانسـتان تأکیـد شـد کـه جانـب 
حکومـت در ایـن مورد مشـکلی نـدارد، چون نهادهـای امنیتی 
افغانسـتان در هیـچ مـوردی مرتکـب چنیـن اعمالی نشـده‌اند 
و ایـن جانـب طالبـان و قـوای خارجـی اسـت که متهـم اصلی 

هسـتند امـا جانـب قـوای خارجـی تحـت فرماندهـی نیروهای 
آمریکایـی حاضـر نشـد کـه بـه چنیـن تحقیقی تـن دهد.

امـروز تمـام اقدامـات و فعالیت‌هـای سـازمان ملـل متحد 
تصمیمـات  گـرو  در  بین‌المللـی  قوانیـن  و  قواعـد  تمـام  و 
ابرقدرت‌هـا یـا پنـج عضو دایمی سـازمان ملل قـرار دارد و آنان 
مطابـق منافـع خـود تصمیـم می‌گیرنـد و برخـی از دولت‌های 
دیگـر ماننـد اسـرائیل نیز بـه هیچ قطعنامـه و فیصله سـازمان 
ملـل پایبنـد نیسـت. ایـن وضعیـت همـه انسـان‌های آزاده را 
وادار می‌کنـد کـه بایـد در مـورد شـعارهای »حقـوق بشـر«، 
»دموکراسـی« و »آزادی« تجدیـد نظـر کننـد. آیـا تنها رئیس 
جمهـور آمریکا و نخسـت وزیر اسـرائیل و زورمنـدان دیگر بین 
المللـی بایـد حقوق بشـر و حـق دفـاع از خود و دموکراسـی را 
معنـا و تفسـیر کنند یـا مقامـات و نهادهای ذی صلاح قانونی 
بیـن المللـی دیگـر ایـن وظیفـه را بـه عهـده داشـته باشـند؟ 
مـرگ قانـون و عدالـت، زمانـی اسـت کـه حاکمـان قدرتمند و 

قدرتمنـدان حاکـم بـه تفسـیر آن بپردازند.
امـروزه همـان گونـه کـه در نظام حقـوق داخلی کشـورها 
گاهـی قانـون تنهـا بـر افـراد و گروه‌هـای ضعیـف و ناتـوان و 
فقیـر تطبیـق می‌شـود و زورمنـدان و پولـداران قانـون را دور 
می‌زننـد و یـا بـه دلخـواه خـود تفسـیر و تطبیـق می‌کننـد، 
در نظـام حقـوق بین‌الملـل نیـز قواعـد و قوانیـن بین‌المللـی 
تنهـا بـر کشـورها و ملت‌هـای ضعیـف تطبیـق می‌شـود و نـه 
بـر ابرقدرت‌هـا و دولت‌هـای زورگـو و حتـی مفهـوم و محتوای 
قوانیـن و قواعـد نیـز مطابـق بـه منافـع و مصالـح قدرت‌هـای 
بـزرگ تفسـیر می‌شـود و بـه طـور واضح بـه اسـتناد »آزادی« 
و تحـت عنـوان شـعار دموکراسـی، »عدالـت« و حقوق بشـری 
و  انسـان‌ها  حقـوق  و  می‌شـود  قربانـی  گروه‌هـا  و  ملت‎هـا 

ناتـوان پایمـال می‌گـردد.   ملت‌هـای 
راه حل:

نظـام حقـوق بین‌الملـل بـرای نجـات از ایـن ناتوانـی و 
فرسـودگی، بـه یـک تحـول بنیـادی نیـاز دارد. این نظـام باید 

یکـی از دو گزینـه ذیـل را بـه اجـرا بگـذارد:
ملـل  سـازمان  سـاختار  در  بنیـادی  اصلاحـات  اول- 

متحـد:
مشـکلات و چالش‌هـای اصلـی سـازمان ملـل بـه طـور 
عمـده از سـه مسـأله ذیـل ناشـی می‌شـود: 1- حـق انحصاری 
وتـو بـرای پنـج کشـور؛ 2- عضویـت دایمـی پنـج کشـور در 
شـورای امنیـت و 3- الـزام آور نبودن مصوبـات مجمع عمومی 
ملـل متحـد. این سـه عامل باعث شـده که سرنوشـت سـازمان 
ملـل در اختیـار تنهـا پنج کشـور باشـد و این سـازمان تنها به 
دلخـواه آنـان عمل کنـد. از ایـن رو باید با حفظ سـازمان ملل، 
اصلاحـات  تصمیم‌گیری‌هـا  و  صلاحیت‌هـا  اعمـال  شـیوه  در 
ذیـل بـه عمـل آیـد: حـق وتـو بایـد از اسـاس لغـو شـود و 
عضویـت دایمـی برخـی از اعضـا در شـورای امنیـت نیـز لغـو 
گـردد و اعضـای شـورای امنیـت بـه تنـاوب و عادلانـه از همه 

مناطـق دنیـا انتخـاب شـوند و همگـی دارای اختیـارت و رأی 
برابـر باشـند و همچنیـن مجمـع عمومـی بـه عنـوان پارلمـان 
دنیـا بـه نهـادی بـا مصوبـات الـزام آور تبدیـل شـود و بـرای 
تطبیـق مصوبـات خـود از امکانـات و صلاحیت‌هـای خاصـی 

گردد. برخـوردار 

دوم- تأسـیس کنفدراسـیون یـا حکومـت فدرال 
: نی جها

امـا بهتریـن و ایـده‌آل تریـن راه این اسـت کـه اکنون بعد 
از نزدیـک بـه هشـت دهـه از عمـر سـازمان ملـل متحـد، باید 
در مـورد نظـام حقـوق بین‌الملـل معاصـر، از اسـاس تجدیـد 
نظـر شـود و سـاختار جدیـدی تعریـف گـردد کـه بـا اهـداف 
نظـام حقـوق بین‌الملـل و امیدهـا و آرزوهـای جوامع بشـری و 

متفکـران جهانی سـازگار باشـد.
بـرای توضیح بایـد گفت که در هنگامه تأسـیس سـازمان 
ملل متحد بعضی از نویسـندگان تأسـیس آن را کوششی در راه 
تشـکیل یـک »حکومت فـدرال جهانی« تلقی کـرده بودند. ژرژ 
سـل )نویسـنده معـروف حقوق بیـن الملل و اسـتاد دانشـکده 
حقـوق پاریـس و دانشـکده حقـوق ژنـو و دبیـر کل آکادمـی 
حقـوق بیـن المللـی لاهـه و عضو کمیسـیون حقوقی سـازمان 
ملـل متحـد( در بـاره تأسـیس سـازمان ملـل متحد و مقایسـه 
آن بـا شـکل قدیـم کنفدراسـیون‌ها و شـکل آینـده حکومـت 
فـدرال جهانـی گفتـه بـود: » بایـد بگوییـم کـه بـا تأسـیس 

سـازمان ملـل متحـد مـا نیمـی از ایـن راه را پیموده‌ایـم.«
امـا در طـول نزدیـک به هشـتاد سـال گذشـته ایـن آرزو 
بـرآورده نشـد و نیمـه دوم ایـن راه پیمـوده نشـد. امـروز اگـر 
دنیـا بخواهـد که واقعـا یک نظم مشـروع و انسـانی و قدرتمند 
حقوقـی داشـته باشـد، بایـد سـاختار سـازمان ملـل بـه یـک 
»کنفدراسـیون« )مشـابه اتحادیـه اروپا( و یا بـه صورت بنیادی 
بـه یـک »حکومـت فـدرال جهانـی« تبدیـل شـود یعنـی یک 
حکومـت جهانـی با حفظ تعدد کشـورهای موجود امـا با قانون 
اساسـی واحـد و پارلمـان فـدرال و قوانیـن لازم الاجـرا و تنهـا 
در ایـن صـورت اسـت کـه آرزوی حکومـت جهانـی واحـد نیز 

بـرآورده خواهد شـد. 
طبیعی اسـت که تحقق چنین آرزویی کار آسـانی نیسـت 
و بـرای بسـیاری‌ها غیـر عملـی بـه نظـر می‌رسـد، امـا فایـق 
آمـدن بـر منازعـات خونیـن و خشـونت‌های ویرانگـر و دسـت 
یافتـن بـه عدالـت در سـطح جهـان نیـز راه دیگـری جـز ایـن 
نـدارد. از ایـن رو امـروز وظیفـه و مسـئولیت همه دانشـمندان 
و اندیشـمندان خیرخـواه و اصلاح طلـب جهـان اسـت که این 
نظـام جدیـد یعنی حکومـت فدرال جهانـی را از نـگاه تئوریک 
تبییـن کننـد و قالب‌هـا و فرمول‌هـای مناسـب را در این رابطه 
تدویـن و ارائـه نمایند و رهبران سیاسـی دلسـوز به سرنوشـت 
بشـریت هـم بـا اتخـاذ یـک تصمیم سرنوشـت سـاز ایـن نظام 

جدیـد را تطبیـق کنند.

ادامه از صفحه3

ناتوانی وفرسودگی نظام حقوق بین‌الملل 
)چالش‌ها و راه‌حل‌ها(

 سرور دانش
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انتونیـو گوتـرش، دبیـرکل سـازمان ملـل متحـد  اخیـرا 
طرحـی را بـه عنـوان نقشـه راه بـرای حـل بحـران افغانسـتان 
در 21 صفحـه بـه شـورای امنیت ملـل متحد ارایه کرده اسـت 
کـه در آن چالش‌هـای فـراروی افغانسـتان برشـمرده شـده و 
از ایـن نهـاد ملـل متحـد خواسـته شـده اسـت تـا بـرای رفـع 
ایـن چالش‌هـا و بازگشـت افغانسـتان بـه جامعـه بیـن المللـی 

کند.  کمـک 
ایـن طـرح در پاسـخ بـه درخواسـت شـورای امنیـت ملل 
متحـد از دبیـر کل ایـن سـازمان تهیه شـده اسـت کـه در ماه 
مـارچ سـال جاری میلادی از وی خواسـته شـده بود تـا برای 
حـل قضیـه افغانسـتان یـک طـرح جامـع ارائـه کنـد. اکنـون 
فریـدون سـینیر اوغلـو هماهنگ‌کننـده ملـل متحـد در امـور 
افغانسـتان و همکارانـش پـس از هفـت ماه تحقیق و بررسـی و 
گفتگوهـای منظم بـا مقامات دولت پیشـین، اعضـای نهادهای 
قضیـه  درگیـر  طرف‌هـای  و  طالبـان  گـروه  اعضـای  مدنـی، 
افغانسـتان ایـن طـرح را آمـاده کـرده انـد کـه توسـط آنتونیو 
گوتـرش دبیـرکل ملـل متحـد بـه شـورای امنیـت ارائه شـده 

ست.  ا
»شناسـایی  »مقدمـه«،  عمـده  بخـش  سـه  از  طـرح 
چالش‌هـا« و »پیشـنهادها یـا نقشـه راه عملی« تشـکیل شـده 
اسـت. اگرچـه بخـش چهـارم نیـز بـه صـورت مختصر افـزوده 
شـده اسـت کـه بیشـتر تقدیـر از دسـت انـدرکاران طـرح و 

اسـت.  تعارفاتـی  موضوعـات 
بخش اول: مقدمه طرح

در مقدمـه طـرح علاوه بـر توضیـح دلایـل تهیـه طرح و 
هم‌چنیـن شـیوه گـردآوری آن، چهـا نکتـه عمـده آمده اسـت 
کـه بـه نظر می‌رسـد بـه نحـوی حاکی از نـگاه جدیـد و جدی 
ملـل متحـد بـه خصـوص شـورای امنیـت نسـبت بـه بحـران 

است.  افغانسـتان 
ایـن چهـار نکتـه از آن جهت نیز اهمیت دارد که سـازمان 
ملـل متحـد از آغـاز حکومـت دوبـاره طالبـان و طـی دو سـال 
بیشـتر متهـم بـه لابی‌گـری طالبـان بـود و اظهـارات امینـه 
محمـد معاون سرمنشـی ملل متحد سـال گذشـته در آسـتانه 
نشسـت دوحـه ایـن نگرانی‌هـا را موجه سـاخته بود. شـاید آن 
ادعـا کمـی تنـد بـه نظـر می‌رسـید ولـی حداقـل ملـل متحد 
طـی دو سـال حاکمیـت طالبان در افغانسـتان به طـور منفعل 
عمـل کـرده اسـت و اکنون این طرح نشـان از فعال شـدن این 
سـازمان در عرصه افغانسـتان دارد. چهار نکتـه در مقدمه طرح 

به شـرح زیر اسـت: 
مسـاله  بـه  جهانـی  منسـجم  نـگاه  ضـرورت  الـف- 

نسـتان  فغا ا
اجلاس  در  کـه  اسـت  شـده  اشـاره  طـرح  ابتـدای  در 
شـانزدهم مـارچ 2023 شـورای امنیـت قطعنامـه 2679 بـه 
اتفـاق آرا صـادر شـد کـه در آن از دبیرکل ملل متحد خواسـته 
شـده بـود تـا حداکثـر تاریـخ هفدهـم نوامبـر سـال جـاری 

میلادی طرحـی را بـه ایـن شـورا ارائـه کنـد کـه حـاوی نگاه 
یکپارچـه  رویکـردی  برگیرنـده  در  و  آینده‌نگرانـه  و  مسـتقل 
و منسـجم در میـان بازیگـران سیاسـی و سـازمان‌های بیـن 
المللـی و در برگیرنـده نظـرات در درون سیسـتم ملـل متحـد 
و خـارج از آن بـه منظـور رسـیدگی بـه چالش‌هـای موجود در 
افغانسـتان باشـد. موضـوع نـگاه و عمـل منسـجم و یک‌پارچـه 
بیـن المللـی نسـبت بـه بحـران افغانسـتان نـه تنهـا در مقدمه 
بلکـه در تمـام طرح و به مناسـبت‌های مختلف مطـرح گردیده 

و ضـروری دانسـته شـده اسـت.
ایـن نکتـه از آن جهـت حایـز اهمیـت اسـت که سیسـتم 
در پانزدهـم آگسـت سـال 2021 نـه تنها در داخل افغانسـتان 
فروپاشـید بلکـه در سـطح بین المللـی نیز نوعی فروپاشـیدگی 
نظـم و نظـر نسـبت بـه افغانسـتان بـه وجـود آمد. کشـورهای 
همسـایه و حامیـان طالبـان سرمسـت از پیـروزی گـروه مورد 
حمایـت خویـش بودنـد و جامعـه بیـن المللـی دچـار نوعـی 
انفعـال و سـردرگمی شـده بـود. بـه همیـن خاطـر یـک نـگاه 
منسـجم و یک‌پارچه نسـبت افغانسـتان در سـطح بیـن المللی 

نداشـت.  وجود 
نـگاه منسـجم و یک‌پارچـه جهانـی نسـبت به افغانسـتان 
بسـیار اهمیـت دارد و در گذشـته نیـز کارآیایـی خـود را در 
رونـد کنفرانـس بن و تشـکیل حکومت پسـاطالبان اثبات کرده 
اسـت. در کنفرانـس بـن و ایجـاد حکومت جمهوریـت و تدوین 
قانـون اساسـی جدیـد در افغانسـتان پـس از سـقوط حکومـت 
دور اول طالبـان جهـان به طـور بی‌سـابقه‌ای در یک هماهنگی 
کامـل بـا هم همـکاری کردند تا نظام جمهوریت تاسـیس شـد 
و افغانسـتان بـرای نخسـتین بـار حداقـل بـه لحـاظ حقوقی و 
قانونـی دارای یـک دولـت متکی بـر آرای مردم گردیـد. اکنون 
نیـز بـه نظـر می‌رسـد کـه ملـل متحـد هـم متوجـه جایـگاه 
اصلـی خـود می‌شـود و هـم این کـه اجمـاع جهانـی و حرکت 
یک‌پارچـه بیـن المللـی در مـورد افغانسـتان را نقطـه عزیمـت 
خـود انتخـاب کـرده اسـت، یـک گام مهـم، امیدوارکننـده و 

است.  اساسـی 
ب- پیام تلویحی به »حاکمان فعلی«

در نقشـه راه ملـل متحـد هیـچ‌گاه نامـی از  گـروه طالبان 
و یـا امـارت اسلامی، آن‌گونـه کـه طالبـان خـود را می‌نامنـد، 
 DFA/ de /برده نشـده اسـت و تنها به عنـوان »مقامات موجـود

facto authorities « یاد شـده اسـت. 

جهـان  و  طالبـان  بـرای  را  واضحـی  پیامـی  نکتـه  ایـن 
هیچگونـه  دارای  گـروه  ایـن  کـه  ایـن  بـر  مبنـی  می‌رسـاند 
مشـروعیت سیاسـی و حقوقـی نیسـت. بلکه گروهی اسـت که 
بـر اسـاس زور و کشـتار بـر مقـدرات افغانسـتان حاکـم شـده 
اسـت و تعـدادی از آدم‌ها بـدون هیچگونه میکانیزم سیاسـی و 
حقوقـی مقامات و پسـت‌های دولتی را اشـغال کـرده اند. حتی 
در نقشـه راه از اصطلاحاتـی چـون اداره، حکومـت و رژیـم کـه 
بـه نحـوی بـار سیاسـی و حقوقی دارنـد در مورد گـروه طالبان 

پرهیز شـده اسـت. 
ج- افغانستان به مثابه تهدید بالقوه جهان و منطقه

در مقدمـه طـرح آقـای سـینیر اوغلـو کـه توسـط دبیـر 
کل ملـل متحـد بـه شـورای امنیـت فرسـتاده شـده اسـت، 
افغانسـتان فعلـی تهدیـد و خطـر بالقـوه نـه تنهـا بـرای مردم 
افغانسـتان بلکـه بـرای کل منطقه و جهان قلمداد شـده اسـت. 
ایـن برداشـت از افغانسـتان امروزی کـه تحـت حاکمیت گروه 
طالبـان قـرار دارد، بـرای مـردم افغانسـتان شـناخته شـده و تا 
حـدی بدیهـی اسـت. چـون همه بـا ماهیـت و کارکـرد طالبان 
و مناسـبات ایـن گـروه با گروه‌های تروریسـتی آشـنا هسـتند.  
امـا بـرای مردم جهـان کمی مبهم و هنوز ناشـناخته اسـت. به 
ویـژه که بـرای سـفیدنمایی و تطهیر طالبان در طی سـال‌های 
اخیـر با هـدف حاکمیـت دوبـاره این گـروه تلاش‌هـای زیادی 
صـورت گرفتـه اسـت و رسـانه‌های وابسـته و حامیـان طالبـان 

سـرمایه‌گذاری‌های کلانـی در ایـن زمینـه کـرده انـد. 
در نـکات پایانـی مقدمـه طرح ملـل متحد به ایـن نکته به 
گونـه ظریـف پرداختـه شـده اسـت کـه افغانسـتان همان‌گونه 
کـه می‌توانـد محـور ثبـات و امنیـت در منطقه باشـد، می‌تواند 
نقطـه بحـران و بی‌ثباتـی نیـز باشـد. در طـرح تصریـح شـده 
اسـت کـه افغانسـتان از نظـر تاریخـی، فرهنگـی و سیاسـی، 
ارتباطـات گسـترده بـا همسـایگان و جوامـع مختلـف منطقـه 
اتصـال،  تجـارت،  بـرای  دارد کـه می‌توانـد مرکـز منطقـه‌ای 
و  غنی‌ترشـدن  سـبب  و  باشـد  المللـی  بیـن  تماس‌هـای  و 
تحـت  افغانسـتان  حـال  عیـن  در  شـود.  منطقـه  شـکوفایی 
حاکمیـت طالبـان پانسـیل زیادی بـرای بی‌ثباتـی و ناامنی نیز 
دارد کـه مسـاله مـواد مخدر، تروریسـم بیـن المللـی، افراطیت 
ایدئولوژیـک و مهاجـرت گسـترده بخشـی از ایـن ظرفیت‌های 

بی‌ثبـات کننـده هسـتند. 

د- ورشکستگی و شکنندگی اقتصادی
در دو سـال گذشـته برخـی مـوارد از جملـه ثبـات ارزش 
پـول افغانـی در برابـر ارزهـای خارجـی سـبب شـده اسـت که 
برخـی آگاهانـه یـا ناآگاهانـه طالبـان را بـه لحـاظ اقتصـادی 
موفـق ارزیابـی کننـد و طالبـان و حامیـان بیـن المللـی  آن 
نیـز از ایـن رهگـذر تبلیغـات زیـادی بـه نفـع این گـروه کرده 
انـد. امـا در مقدمـه نقشـه راه ملل متحـد به گونه کارشناسـانه 
بـه ایـن موضـوع اشـاره شـده اسـت و افغانسـتان در آسـتانه 
ورشکسـتگی کامـل اقتصادی دانسـته شـده اسـت. دلیـل این 
امـر از نظـر ایـن طـرح کوچـک شـدن اقتصـاد افغانسـتان و 
محدودیت‌هایـی اسـت کـه بـر ایـن اقتصـاد وارد شـده اسـت 
و همیـن امـر سـبب فقـر مطلـق مـردم و شـکنندگی اقتصـاد 

افغانسـتان گردیـده اسـت.
بـه نظـر می‌رسـد کـه ایـن واقعی‌تریـن نـگاه بـن مسـاله 
اقتصـادی افغانسـتان کنونی اسـت. در گذشـته کمک‌های بین 
المللـی، تجـارت، طرح‌هـای انکشـافی و اقتصـادی، تعاملات 
مثبـت بـا جهان و بسـیاری از عوامل دیگر سـبب شـده بود که 
اقتصـاد افغانسـتان علی‌رغـم تحمـل فسـاد گسـترده هم‌چنان 
در حـال بـزرگ شـدن و مشـارکت در معـادلات جهانـی و بین 
المللـی بـود. امـا اکنـون میلیون‌هـا دالـر بـه جیب یـک تعداد 
خاصـی از آدم‌هـای صاحـب قـدرت می‌ریـزد و آنـان بـازار را 
اقتصـاد و  از دایـره  مطابـق میـل خـود می‌چرخاننـد. مـردم 
فعالیت‌هـای اقتصـادی بـه کلـی حذف شـده اند و سـردمداران 
اقتصـاد چنـد نفر محدود و شـرکای سیاسـی و اقتصادی شـان 
هسـتند. دیگـر خبـری از حضـور هـزاران نهـاد بیـن المللـی و 
طرح‌هـای انکشـافی نیسـت. بـه همیـن خاطـر هرچـه زمـان 
می‌گـذرد اقتصـاد افغانسـتان کوچک‌تـر و محدودتـر می‌شـود. 
ایـن امـر سـبب ثبـات نسـبی پـول افغانـی و در نهایـت باعـث 
نوعـی سـردرگمی و خطـای محاسـباتی در زمینـه اقتصاد و به 

خصـوص ارزش پـول افغانی شـده اسـت. 
بخش دوم: چالش‌های شناخته شده

طـرح ملـل متحـد در بخـش دوم بـه شناسـایی و ارزیابی 
ایـن  در  اسـت.  پرداختـه  افغانسـتان  در  موجـود  چالش‌هـای 
بخـش نیـز بـه طـور دقیـق و البته بـه اهـم چالش‌هـا پرداخته 
شـده و بـه مسـایلی چـون حقـوق بشـر بـه ویـژه حقـوق زنان 
و دختـران، اقلیت‌هـای مذهبـی و قومـی، امنیـت و تروریسـم، 
اقتصـادی و اجتماعـی،  مـواد مخـدر، توسـعه، چالـش هـای 
حکومـت داری و حاکمیـت قانـون پرداختـه شـده اسـت. امـا 
بیـان گردیده اسـت کـه چالش‌های امـروزی افغانسـتان به این 

مـوارد خلاصـه نمی‌شـود. 
الف- حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران

از نـگاه آقای سـینیر اوغلـو و همکارانش نقض گسـترده و 
بی‌سـابقه حقـوق بشـر بـه خصـوص حقوق زنـان و دختـران و 
محدودیت‌هایی که بر این قشـر وارد شـده اسـت، سـبب شـده 
اسـت کـه افغانسـتان بـه بـن بسـت برسـد و مهم‌ترین مسـاله 
کـه بـه بسـت کنونـی کمـک کـرده اسـت همیـن نکته اسـت. 
در ایـن بخـش تصویـری از یـک اجمـاع عمومـی در مخالفـت 
بـا تصمیـم طالبان مبنی بـر محدودیت‌هـای تحمیلـی بر زنان 
در زمینه‌هـای آمـوزش، کار و مشـارکت اجتماعـی و سیاسـی 
بـه تصویـر کشـیده شـده اسـت و گفته شـده اسـت کـه حتی 
بسـیاری از اعضـای طالبان نیـز با این تصمیم مخالف هسـتند. 
از دیگـر مـوارد نقـض گسـترده حقـوق بشـر بـه ادامـه 
بازداشـت، شـکنجه و کشـتار نیروهای امنیتی و مقامات دولت 
پیشـین، تعلیـق قوانیـن، پاکسـازی نهادهـای عدلـی و قضایی، 
نقـض گسـترده آزادی بیـان، وضـع محدودیـت بـر رسـانه‌ها و 

وضـع محدودیـت بـر فعالان مدنی و فعالان حقوق بشـر اشـاره 
است.  شـده 

ب- تروریسم، مواد مخدر و امنیت منطقه‌ای 
در ایـن بخـش اشـاره شـده اسـت کـه علی‌رغـم برخـی 
فعالیت‌هـای مثبـت گروه طالبـان علیه گروه‌های تروریسـتی از 
جملـه داعـش، تعداد زیـادی از گروه‌هـای تروریسـتی از جمله 
القاعده و تی تی پی در افغانسـتان فعال هسـتند و کشـورهای 
منطقـه و جهـان هنـوز از این ناحیـه نگران هسـتند. هم‌‌چنین 
آمـده اسـت کـه طالبـان ادعاهـای زیـادی را در مـورد تامیـن 
امنیـت و مهـار گروه‌هـای تروریسـتی مطـرح کـرده انـد ولـی 
مـورد قناعـت همسـایگان و کشـورهای ذیدخـل قـرار نگرفتـه 

ست.  ا
در ایـن بخـش هم‌چنیـن از تلاش طالبـان بـرای مهـار 
اسـت  شـده  رضایـت  ابـراز  مخـدر  مـواد  قاچـاق  و  کشـت 
تعامـل  زمینـه  مسـاله  ایـن  کـه  اسـت  گردیـده  یـادآوری  و 
کشـورهای منطقـه و جهـان را در زمینـه کشـت جایگزیـن و 
رفـع مشـکلات خانواده‌هایی که وابسـته به کشـت مـواد مخدر 
بـوده انـد بـا طالبان بـه وجـود آورده اسـت. امـا در بخش‌های 
تاکید گردیده اسـت که مسـاله مـواد مخدر در کنار تروریسـم، 
هم‌چنـان یکـی از نقـاط کلیدی تهدیـد منطقه و جهان اسـت. 

ج- چالش‌های اقتصادی، بشردوستانه و توسعه 
در ایـن بخـش اشـاره شـده اسـت کـه دولـت افغانسـتان 
پیـش از پانزدهم آگسـت سـال 2021 نزدیک بـه هفتاد درصد 
از منابـع اقتصـادی را از طریـق کمک‌هـای بیـن المللـی تامین 
می‌کـرد کـه پـس از این تاریـخ این کمک‌ها قطع شـده اسـت 
و علاوه بـر آن تحریـم رژیـم و مقامـات طالبان و عـدم تعامل 
مثبـت ایـن گـروه بـا جهـان سـبب شـده اسـت کـه »بحـران 
پیچیـده اقتصـادی« بـه وجـود آیـد. از نظـر کارشناسـان ملـل 
متحـد ایـن امـر سـبب مهاجـرت گسـترده شـده اسـت کـه از 
نظـر همسـایگان افغانسـتان بحـران جدیدی را به وجـود آورده 

ست.  ا
در ایـن طـرح بـه گزارش OCHA اسـتناد شـده اسـت که 
در آن بیـش از 29 میلیـون از جمعیـت افغانسـتان نیازمنـد 
کمک‌هـای مـواد غذایـی و بیـش از 15 میلیـون نفـر دچـار 
ناامنـی حـاد غذایـی اعلان شـده اسـت. ایـن آمـار نشـان از 

وضعیـت بـد اقتصـادی و فقـر مـردم افغانسـتان دارد. 
در ایـن طـرح عواملـی چـون اختلاف در سیسـتم بانکی، 
عـدم تعامـل بـا اقتصـاد جهـان، سیاسـت‌های محدودکننـده 
و  سـرمایه‌گذاری  تعلیـق  مالـی،  فعالیت‌هـای  بـر  طالبـان 
اقتصـادی، اختلاف در سیسـتم حوالـه کـه اقتصاد اکثـر مردم 
افغانسـتان بـدان وابسـته بـوده اسـت، فقـدان ظرفیـت فنـی و 
تخصصـی در اکثـر نهادهـا و وزارت‌خانه‌ها، قطـع کمک‌های در 
بخش‌هایـی چـون کشـاورزی و مـوارد فنـی از سـوی دونرهای 
بیـن المللـی و.. بر بحـران پیچیده اقتصادی کمک کرده اسـت. 
یـاد شـده  نقـدی«  از »محموله‌هـای  راه  ایـن نقشـه  در 
اسـت کـه در اختیـار طالبـان قـرار می‌گیـرد و احتمـالا همین 
محموله‌هـای نقـدی سـبب خـوش بینـی بـه ثبـات ظاهـری 
اقتصـاد فعلـی و ارزش پـول افغانی شـده اسـت ولـی در نهایت 
ایـن امـر منجـر بـه ورشکسـتگی کلان خواهـد شـد. زیـرا این 
محموله‌هـا معلـوم نیسـت کـه تـا کـی ادامـه می‌یابـد و هـم 
چنیـن ایـن محموله‌هـا تاثیـری بر زندگـی مردم عـادی ندارد. 

د- ضرورت حاکمیت قانون و تشکیل حکومت فراگیر
در نقشـه راه به این نکته اشـاره شـده اسـت که افغانستان 
یـک کشـور چنـد قومـی، چنـد فرهنگـی و چند زبانی اسـت و 
اکنـون تمـام ایـن تنـوع نادیـده گرفتـه شـده اسـت کـه خود 
یـک چالـش بزرگ اسـت. علاوه بـر آن زنـان به عنـوان نیمی 

از جامعـه نادیـده گرفته شـده اند. 
و  سیاسـی  مشـارکت  عـدم  طـرح  ایـن  نـگاه  در 
محدودیت‌هـای بـی سـابقه بـر همه اقشـار افغانسـتان و فقدان 
یـک حکومـت فراگیـر کـه نمایندگی از تمـام مردم افغانسـتان 

کنـد تبدیـل بـه یـک چالـش عمـده شـده اسـت. 
در نقشـه راه از ارتباط غیر رسـمی برخـی از فعالان مدنی 
بـا مقامـات حاکـم سـخن بـه میـان آمـده اسـت کـه بـه نظـر 
می‌رسـد سـبب نوعـی رضایـت و امیـدواری ملـل متحد شـده 
اسـت. امـا واضـح اسـت کـه چه نـوع فعـالان مدنی و سیاسـی 
بـا طالبـان در ارتبـاط هسـتند و هرگـز نمی‌تواننـد از مـردم 
افغانسـتان نمایندگـی کنند و هرگز سـبب تقویـت و حاکمیت 

قانـون و مشـارکت عمومـی نخواهد شـد. 

ه- نمایندگی‌هـای دیپلماتیک و کرسـی افغانسـتان در 
ملـل متحد

طریـق  از  افغانسـتان  ارتبـاط  عـدم  راه  نقشـه  ایـن  در 
نمایندگی‌هـای رسـمی و دیپلماتیـک بـا جهـان و بـه خصوص 
مسـاله نمایندگـی کشـور در ملـل متحـد یکـی از چالش‌هـای 
عمـده در مناسـبات افغانسـتان بـا جهان دانسـته شـده اسـت. 
مثلا معضل پاسـپورت و ویزاهای شـهروندان افغانسـتان جهت 
رفـت و آمـد بـه کشـورهای مختلـف و مناسـبات کنسـولی و 
فقدان یک مرجع رسـمی سـبب مشـکلات زیادی شـده اسـت 

کـه تـا کنـون لاینحـل باقـی مانده اسـت. 
در نقشـه راه یـادآوری گردیـده اسـت که مقامـات طالبان 
بارهـا خواهـان تحویـل کرسـی افغانسـتان در ملـل متحـد بـه 
ایـن گـروه شـده انـد ولی بن بسـت سیاسـی موجـود مانع این 

کار شـده است. 
ادامه درصفحه 7

نگاهی به نقشه راه ملل متحدبرای حل بحران افغانستان
 نشریه راه عدالت
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نشست مسکو؛ پیامهاوپیامدها
 محمد سرور جوادی

از بازگشـت طالبـان بـه قـدرت در  بـا گذشـت دوسـال 
نتیجـه یـک تعامـل غیر منتظـره ایالات متحـده آمریـکا با آنها 
بـرای اولیـن بار نشسـتی صرفـا با حضـور مخالفیـن طالبان در 
مسـکوبر گزار شـد. این نشسـت به ابتکار انسـتیتوت   روسـیه، 
حـزب عدالـت و حـزب سوسیالیسـت روسـیه و بـا اشـتراک 
تعدادی از سـران جریانهای سیاسـی و شـخصیت های مستقل 
سیاسـی مخالـف حکومـت طالبـان دایر و بعد از یـک روز بحث 

و گفتگـو پایـان یافت.
گرچنـد انتظـار نمی رفت در این نشسـت مسـایل بسـیار 
مهـم در آجنـدا قـرار بگیـرد و نتایج ملموسـی از آن به دسـت 
آیـد بـه همیـن دلیل تعـدادی از رهبران سیاسـی دعوت شـده 
و  رییـس حـزب عدالـت  دانـش  اسـتاد  ماننـد  در کنفرانـس 
آزادی، اسـتاد سـیاف، اسـتاد عطـا محمد نـور، یونـس قانونی، 
صلاح الدیـن ربانـی از اعضـای هیات رئیسـه شـورای مقاومت 
ملـی بـرای نجـات افغانسـتان و برخـی دیگر از شـخصیت های 
سرشـناس بـا این‌کـه دعـوت شـده بودنـد در اجلاس اشـتراک 
نکردنـد و نمایندگانـی از ایـن شـورای مقاومـت ملـی بـرای 
نجـات افغانسـتان به ریاسـت اسـتاد محقـق اشـتراک ورزیدند. 
امـا اجلاس در نـوع خـود بـی سـابقه و آغـازی بـرای گشـوده 

شـدن راه جدیـد در جهـت حـل بحـران افغانسـتان بود.
کنفرانـس گذشـته و حـال افغانسـتان در مسـکو واضحـا 
پیامهایـی بـه جوانـب مختلـف داشـت و مـی توانـد سـر آغـاز 
دردنـاک  سرنوشـت  و  کشـور  مـورد  در  جدیـد  هـای  بحـث 
مردمـی باشـد کـه در اسـتبداد سـیاه گیـر مانـده و بـن بسـت 
مطلقـی را پیـش رو دارنـد. آنچـه کـه از ایـن نشسـت در نظـر 

نگارنـده می‌آیـد محورهـای زیـر قابـل توجـه اسـت:
۱- روسـیه همان‌گونـه که حضـور نظامی آمریـکا و ناتو را 
در افغانسـتان بـرای مبـارزه بـا تروریـزم با شـک می‌نگریسـت، 
خـروج آن‌هـا و بازگشـت طالبـان بـر اثـر توافقنامـه دوحـه را 
هـم بـا دیـد تردیـد می‌نگـرد. گمان‌هـا بـر ایـن بود کـه جنگ 
اوکرایـن روسـیه را از نـگاه بـه دیگـر جوانب امنیتی و سیاسـی 
اش بـاز داشـته و این کشـور حوزه منافع خـود را در خاورمیانه 
و حتـی در آسـیای میانـه فرامـوش کـرده اسـت. امـا بـا توجه 
بـه اینکـه روس‌هـا علی‌رغـم روابـط نزدیک بـا طالبان نـه تنها 
حکومـت آن‌هـا را بـه رسـمیت نشـناختند بلکـه اخیـرا ضمیر 
کابلوف نماینده ویژه روسـیه در امور افغانسـتان صریحا از عدم 
اراده دولـت روسـیه در به رسـمیت شـناختن حکومـت طالبان 
سـخن گفـت و شـرط هرگونـه روابـط رسـمی دیپلماتیـک بـا 
کابـل را اسـتقرار دولـت ملـی و همه‌شـمول دانسـت و ایـن 
کشـور بـا میزبانی از نشسـت سـران مخالـف طالبان نشـان داد 
کـه برای روس‌هـا تهدیدات امنیتـی از ناحیه حکومـت طالبان 
و نفـوذ تروریسـت‌ها در حوزه امنیتی روسـیه جـدی و فراموش 
نشـدنی اسـت. همچنیـن ایـن رخـداد نشـان داد کـه روس‌هـا 
هیـچ‌گاه اهمیـت ایـن منطقـه را نادیـده گرفتـه نمی‌تواننـد و 

نمی‌خواهنـد اشـتباهات گذشـته شـان را تکـرار کنند.
۲-  آن‌چـه کـه روسـیه، منطقـه و جهـان را از ابتـداء تـا 
بـه اکنـون دچـار نگرانـی کـرده حضـور گروه‌هـای تروریسـتی 
در  آن  هم‌پیمـان  دولت‌هـای  و  کشـورها  مسـلح  مخالفـان  و 
افغانسـتان اسـت. همسـایگان افغانسـتان به شـمول کشورهای 
گروه‌هـای  و  خـود  دشـمنان  افغانسـتان  در  میانـه  آسـیای 
افراطـی تروریسـت را می‌بیننـد و هیـچ توانایـی و تعهـدی در 
طالبـان بـرای مهار، خلع سلاح و تسـلیم دهی آن‌هـا هم نمی 
بیننـد، بلکـه بـر عکـس موضـع حمایتگرانـه طالبـان از آن‌هـا 
جـدی اسـت که ایـن امر نگرانـی شـدید امنیتـی را در منطقه 
دامـن زده اسـت.  موقـف کابینه اداره کابل بعـد از دو روز بحث 
در قندهـار در قبـال ttp پیـام صریـح اسـت بـه همـه کشـور 
هـا کـه طالبـان از حضـور گروههای تروریسـتی در افغانسـتان 
حمایـت می‌کننـد. طالبـان واضحـا گفتـه اند فشـار ها بـر این 
گـروه نمی‌توانـد اخـراج اعضـای ttp را در پـی داشـته باشـد و 
بـه پاکسـتان گفتنـد بـه یـاد بیـاورد کـه فشـار هـا بـر طالبان 

نتوانسـت تسـلیم دادن بـن لادن را در پـی داشـته باشـد.
3- روس‌هـا قبلا بـا حضـور نظامـی ناتـو در افغانسـتان 
غافلگیـر شـدند و در تعامـل سیاسـی آمریـکا بـا طالبـان نیـز 
عقـب ماندنـد. آمریـکا از سـال ۲۰۱۴ بـا طالبـان و ارد گفتگـو 
شـد ولـی روسـها در ماه‌هـای آخـر عمـر حکومـت جمهوریـت 
پـای طالبـان را بـه مسـکو بـاز کردند کـه نتیجه مثبتـی برای 
آن‌ها نداشـت و روسـیه از جانـب مردم افغانسـتان در آن زمان 

متهـم بـه مشروعیت‌بخشـی سیاسـی بـه طالبـان شـدند.
فعلا هـم آمریکایی‌ها از افغانسـتان بیرون نشـده اند بلکه 
فضـای افغانسـتان در اختیـار آن‌هـا اسـت، پـول شـان مرتـب 
بـه کابـل مـی رسـد و حضـور دیپلماتیک و اسـتخباراتی شـان 
دوام دارد. بـر علاوه بحـث بعض حلقـات انتخاباتـی آمریکا هم 
بازگشـت بـه افغانسـتان و اسـتقرار در بگرام اسـت. ایـن موارد 
بـرای روسـیه و خیلـی دیگـر از کشـورهای منطقـه نـه تنهـا 
تردیدهـای جـدی بلکـه نگرانـی زیـادی را بـه بار آورده اسـت 
کـه آمریـکا در یـک بـازی دو پهلـو از طالبـان بـه عنـوان ابزار 

جدیـدی علیـه امنیـت منطقـه اسـتفاده می‌کند.
4- روسـیه نگرانی‌هـای خـاص خـود را دارد کـه بیشـتر 
امنیـت روسـیه و متحدانـش و رقابـت سیاسـی بـا آمریـکا و 
متحدانـش می‌باشـد. علاوه بـر روسـیه، کشـور هـای عضـو 
سـازمان پیمان امنیت جمعی هم در نشسـت منسـک بالاتفاق 

از تهدیـدات امنیتـی از جانـب افغانسـتان سـخن گفتنـد.
در واقـع تمـام جهـان نگرانی‌هایـی نسـبت بـه افغانسـتان 
و گـروه حاکـم فعلـی دارنـد کـه روسـیه هـم بـا تمـام جهـان 

بشـری  حقـوق  نقـض  اینکـه  دارد؛  زیـادی  اشـتراک  نقـاط 
مـردم افغانسـتان بـی وقفـه و گسـترده ادامـه دارد، محرومیت 
وحشـتناک زنـان از تمامـی حقوق شـان نه تنها کاهـش نیافته 
بلکـه بیشـتر شـده و از زنـان افغانسـتان بـه عنـوان زندانیـان 
می‌کنـد،  بیـداد  فقـر  و  بـی‌کاری  اسـت،  سـاخته  خانگـی 
مالیـات سـنگین و متعـدد طالبـان هـم کمـر شـکن اسـت و 
فقر را شـدت بخشـیده اسـت ، سـیل مهاجـران از افغانسـتان، 
کشـورهای همسـایه و مهاجرپذیـر را بـه سـتوه آورده و اگر در 
هـای افغانسـتان باز باشـد اکثریت نفوس کشـور وطـن را ترک 
خواهنـد کـرد، حکومـت تـک قومی، تـک حزبی و تـک فکری 
ادامـه دارد کـه نـه تنهـا نگرانـی انحصـار قـدرت بلکـه شـدیدا 
نگرانـی تشـکیل کشـوری تـک قومی را بـا توجه بـه کوچاندن 
اجبـاری و جابجایی‌هـای کتلـوی دامـن زده اسـت، تبعیض به 
اشـکال گوناگـون از جملـه تبعیـض قومـی، زبانـی، مذهبـی، 
جنسـی ادامـه دارد، انهـدام بنیـاد هـای فرهنگـی و تمدنـی و 
تاریخـی جریـان دارد، ترور و کشـتار زنجیره‌ای و سـازمان‌یافته 
هـر روز قربانـی می‌گیـرد، آزادی‌های مدنی کاملا سـلب شـده 
اسـت و... ایـن موارد موجب نگرانی دنیا اسـت و دنیـا را از امید 
بـه تغییـر طالبـان و ظرفیـت آن به تشـکیل یک دولـت ملی و 

تحکیـم ثبـات ناامیـد کرده اسـت.
5-  چیـن فعلا به دلیـل سیاسـت‌های اقتصـادی طالبان 
برنـده میـدان اسـت و منابـع افغانسـتان را در حـال تصـرف 
اسـت. روسـیه بـا توجـه بـه پس‌مانی‌هایـش در گذشـته و در 
حاشـیه مانـدن اکنـون بـه نظر مـی رسـد مبتکر یا حـد اقل پا 
بـه پـای دیگـر بازیگران در حرکت باشـد. روسـیه ناگزیر اسـت 
نقـش خـود را بـرای حفاظـت از امنیـت و منافـع خـود ایفـاء 
نمایـد و  از طریـق تدویـر اولیـن کنفرانـس مخالفـان طالبـان 
از یـک سـو بـه این گـروه پیام داده اسـت کـه نقش روسـیه را 
نمی‌توانـد نـا دیـده بگیرد و از سـوی دیگـر راه را بـرای جریان 

بدیـل طالبـان در تحـولات بـاز کرده اسـت.
6- کنفرانـس مسـکو در نـوع خـود در ایـن دو سـال نـو 
و بـرای آغـاز یـک راه مهـم اسـت و پیـام واضحـی کـه بـرای 
طالبـان دارد علاوه بـر نقـش روسـیه در تحـولات آینـده ایـن 

اسـت کـه دوام حکومتی مبتنی بـر سـرنیزه و دیکتاتوری و در 
نتیجـه تعاملات پنهانـی بـا قـدرت رقیـب روسـیه و بـا نادیده 
گرفتـن تمـام جوانـب سیاسـی، قومـی، مذهبـی و جنسـیتی 
جامعـه و حساسـیت‌های منطقـه و جهـان ناممکـن اسـت و 
بـرای بازیگـران قـدرت در منطقـه و جهـان مهم نیسـت چهره 
هـای بدیـل چـه کسـانی انـد و چـه سـابقه ای دارنـد؟ بلکـه 
گذشـته افغانسـتان نشـان داده کـه قدرت‌هـای بازیگـر از هـر 
کسـی می‌تواننـد مهره بـازی بسـازند و دگرگونی ایجـاد کنند. 
7- بـا وجـودی کـه ایـن نشسـت از نظـر شـروع یـک راه 
جدیـد و تغییـر در وضعیـت گنـگ و گیـج کننـده کنونی مهم 
اسـت امـا توقـع نتایـج مهـم از آن نمی‌رفـت و نبایـد توقعـات 
بلندپروازانـه از آن داشـت. لـذا کنفرانـس یک‌جانبـه بـود بـه 
خصـوص کـه از چهره‌هـای نزدیـک بـه طالبـان در آن حضـور 
نداشـتند. ثانیـا بـا وجـودی کـه از بسـیاری از چهـره هـای 
شـاخص مخالـف طالبـان در کنفرانـس دعـوت شـده بـود امـا 
آنهـا نماینـده فرسـتادند و ایـن بـدان معنی اسـت که نشسـت 
مسـکو تعییـن کننـده نیسـت بلکه شـروع یـک راه تازه اسـت.

8- پیـام هشـداردهنده ایـن نشسـت بـه جانـب مخالفـان 
طالبـان ایـن بـود کـه جریان‌هـای مخالـف طالبـان ضعفهایـی 

دارند: 
بـا  برخـورد  در  شـان  بیـن  مشـترکی  دیـد  هنـوز  اول؛ 
طالبـان وجـود نـدارد. آنان بیـن گزینه‌هـای مبارزه سیاسـی و 
مبـارزه قهرآمیـز مرددنـد و گاهـی مطابق جو حاکـم بر محافل 
موضـع می‌گیرنـد. در فقـدان دیـد روشـن و واحـد مبارزاتـی و 
خلـق یـک روایت واحـد جلـب اعتماد مـردم و جامعـه جهانی 

است. دشـوار 
دوم؛ هنـوز روی نـوع نظـام بدیـل توافقـی و حتـی بحث 
از قـرار معلـوم رهبـران و جریان‌هـای  نـدارد.  جـدی وجـود 
سیاسـی جبهـه مخالـف طالبان به صـورت مبنایـی در این باره 
اختلاف نظـر دارنـد و امـکان توحید نظـر ها و ارائـه یک بدیل 
واحد بسـیار مشـکل اسـت، تا جایـی که حتی از طـرح موضوع 
در مباحـث شـان می‌گریزنـد و تـا زمانـی کـه آن‌هـا نتوانند بر 
سـر نظـام سیاسـی آینـده بـه عنـوان بدیل امـارت طالبـان به 
نتیجـه برسـند تلاش‌های شـان بـرای تغییـر وضعیـت موجود 
نتیجـه نخواهـد داد. چـون در گذشـته این گونـه بی‌برنامگی‌ها 
دسـت‌آورد جهـاد و مقاومـت مـردم افغانسـتان را مکـرر بربـاد 

است. داده 
سـوم؛ اکثریت افـراد شـاخص مخالف طالبـان چهره‌های 
و  سیاسـت  در  جـدی  ضعف‌هـای  کـه  انـد  شـده‌ای  تجربـه 
مدیریـت داشـتند. آن‌هـا برای چندمین بار اسـت کـه محصول 
خـون و تلاش و رنـج مـردم را بربـاد داده انـد که ایـن بربادی 
نتیجـه بـی برنامگـی، انحصـار قـدرت و ضعف شـخصیتی آنان 
بـوده اسـت. دلیـل اینکه مردم نسـبت بـه طالبان قبـل از قبل 
نفـرت داشـتند هـم این بود کـه طالبان هم تجربه شـده بودند. 
آنهـا فرشـته‌هایی کـه از آسـمان آمده انـد نیسـتند. طالبان در 
گذشـته ظلـم کـرده بودنـد، قتـل عـام کـرده بودنـد، و در حد 

فاجعـه بـاری بـا جـان و مـال و عـزت و نامـوس و شـرافت و 
کرامـت انسـانی مـردم بـازی کـرده بودنـد، عامـل بحـران در 
کشـور بودنـد، آنهـا با حمایـت از القاعده و بن لادن پای لشـکر 
جهـان را بـه کشـور کشـاندند و بیسـت سـال جنـگ، تـرور و 
انفجـار و انتحـار را بـر مردم تحمیـل کردند و حالا هـم با بازی 
سیاسـی آمریـکا بـه قـدرت باز گشـته انـد و هیـچ تغییری هم 
نکـرده انـد. همه مردم این مسـایل با پوسـت و گوشـت و خون 

تجربـه کـرده اند. 
از  شـان  اکثریـت  نفـرت  علیرغـم  مـردم  بـرای  حـالا   
حکومـت طالبان پرسـش اساسـی این اسـت که بدیـل طالبان 
چـه کسـانی انـد و بـا چـه مـدل نظامـی بایـد باشـد؟ بـا کدام 
تغییـر رفتـاری در اشـخاص قبلـی کـه به آنـان اعتمـاد کردند 
بـاز بـه آنـان اعتمـاد کنند؟ نگرانـی تکرار گذشـته و بازگشـت 
بـه بدبختی‌هـای آن از مهم‌تریـن دغدغه‌های مردم در شـرایط 
موجـود اسـت. بـه همیـن خاطـر دشـوار اسـت کـه بدبینی‌هـا 
بـه زودی از بیـن بـرود و امیـد همگانـی بـرای  رفتـن بـه جلو 

شـود.  خلق 
خیلـی مهـم اسـت کـه دشـواری‌های سیاسـی و بحـران 
کنونـی بـار دیگـر بازیگـران را بـه سـراغ چهره‌هـای سیاسـی 
تکـراری گذشـته کشـانده اسـت. بنابرایـن آنـان نیـز بایـد در 
خـود، روش و رفتـار و دیدگاه‌های شـان تغییـر بیاورند. از لاک 
گذشـته بیـرون شـوند و تعلقات خاطر شـان را از گذشـته‌های 
شـان قطـع کننـد کـه البتـه کار سـختی اسـت ولـی ضـرورت 
جوان‌تریـن  در صحبت‌هـای  حتـی  اسـت.  افغانسـتان  امـروز 
فـرد مخالـف طالبـان در نشسـت مسـکو یعنـی آقـای احمـد 
مسـعود هـم مـن کاملا نوعـی تکیـه و تعلـق و محصـور بودن 
بـه جایـگاه پـدرش و از بـاب تعـارف مرحـوم شـهید ربانـی را 
دیـدم و بـس. امکان نـدارد در پس الفاظ قشـنگ و شـعارهای 
بلنـد، تعلقـات قلبی و عملـی محدود خود را پنهـان کنیم مثل 
اینکـه احـزاب جهـادی ما در سـرلوحه شـعار های شـان ایجاد 
حکومـت اسلامی در جهـان و بـر افراشـتن پرچـم توحیـد در 
سراسـر جهـان بـود امـا در عمـل درگیـر جنگ‌هـای کوچه به 

کوچـه بـا بـرادران خود شـدند. 
سخن آخر

نشسـت مسـکو می‌توانـد همان‌گونـه کـه هشـدار جـدی 
بـه حاکمـان فعلـی اسـت، بـه مخالفـان طالبـان نیز هشـداری 
باشـد مبنـی بر ایـن که هرچـه سـریعتر باید نقطه‌هـای ضعف 
شـان را پـاک کننـد و بـه طالبـان پیام بدهـد که خـود را برای 
ابـد حاکـم مطلق فـرض نکننـد. دنیا فقـط به نصیحـت اکتفاء 
نتیجـه  در  روسـیه  عملـی  ابتـکار  مسـکو  کند.نشسـت  نمـی 
ناامیـدی جهـان از طالبـان و روی آوردن بـه سـمت مخالفـان 
اسـت، چنانکه اخیرا نشسـت تهران و نقشـه راه گزارشـگر ویژه 
سـازمان ملـل هـم بـا همـه کاسـتی هایـش نشـانهاییی از این 
ناامیـدی دارنـد. مخالفـان بایـد ایـن نقـاط را جـدی بگیرنـد و 
اگـر زودتـر بـه بازسـازی خویش همـت نکنند هم‌چنان شـاهد 

سـتم و اسـتبداد بـر مـردم خویـش باید باشـند.

فعال هـم آمریکایی‌هـا از افغانسـتان بیـرون نشـده انـد 
بلکـه فضـای افغانسـتان در اختیـار آن‌هـا اسـت، پـول 
شـان مرتـب بـه کابـل مـی رسـد و حضـور دیپلماتیک 
و اسـتخباراتی شـان دوام دارد. بـر عالوه بحـث بعـض 
حلقـات انتخاباتـی آمریـکا هـم بازگشـت بـه افغانسـتان 
و اسـتقرار در بگـرام اسـت. ایـن مـوارد برای روسـیه و 
خیلـی دیگـر از کشـورهای منطقـه نـه تنهـا تردیدهای 
جـدی بلکـه نگرانـی زیـادی را به بـار آورده اسـت که 
آمریـکا در یـک بازی دو پهلـو از طالبان به عنـوان ابزار 

جدیـدی علیـه امنیـت منطقـه اسـتفاده می‌کند.
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اعلامیه
حزب عدالت و آزادی افغانستان

درپیوند به اعلام نقشه راه سازمان ملل متحد 
درمورد بحران افغانستان

بخـش سـوم: توصیه‌ها بـرای تعامـل مثبت افغانسـتان 
با جهـان یا نقشـه راه 

در طـرح از اجمـاع و هم‌نظـری کامـل در زمینـه وجـود 
یـک بن بسـت سیاسـی در  افغانسـتان اشـاره شـده اسـت که 
سـبب بحـران فعلـی و عواقـب ناگـوار بـرای مـردم افغانسـتان 
شـده اسـت. از ایـن رو از نـگاه ملـل متحـد بایـد بـرای رفـع 
بحـران فعلـی همـه طرف‌هـای ذینفـع در قضیـه افغانسـتان 
نیازمنـد افزایـش تعامـل بـا همدیگـر در مـورد افغانسـتان بـه 
صـورت منسـجم، هماهنـگ، سـاختارمند و بـادرک روشـن از 

مطالبـات همدیگـر هسـتند. 
از نـگاه ملـل متحـد حلقـه مفقـوده در وضعیـت فعلـی و 
فقـدان تعامـل معنـادار میـان همـه طرف‌هـا، فقـدان گفتگوی 
ملـی و بیـن الافغانـی اسـت. بـر اسـاس توصیـه ملـل متحـد 
پرداختـن بـه ایـن شـکاف مـی توانـد بـه سـوی آشـتی ملی و 
ایجـاد مشـروعیت داخلـی، حاکمیـت قانـون و تدویـن قانـون 
اساسـی کمـک کند و سـبب پذیرش افغانسـتان بـه عنوان یک 
عضـو تمـام عیـار در جامعه بین المللـی گردد. بـرای وصول به 
چنیـن هدفـی چند توصیـه مهم به عنـوان »نقشـه راه« اصلی 

در ایـن سـند ارائه شـده اسـت: 
الـف- ایجـاد اعتمـاد از طریـق رسـیدگی بـه نیازهای 

افغانسـتان مـردم  فوری 
- در ایـن بـاره در ابتـدا بایـد کمک‌هـای بشردوسـتانه در 
مـوارد کلیـدی چون بحـران غذایی، معیشـت و بهداشـت برای 
مـردم افغانسـتان صـورت گیـرد و جامعـه بیـن المللـی در این 

زمینـه هماهنـگ عمـل کند،
- میکانیـزم دقیـق بیـن المللـی بـرای نحـوه توزیـع ایـن 

کمک‌هـا بـه وجـود آیـد، 
- میکانیزمـی بـرای وادار کـردن حاکمان فعلـی به حرمت 
نهـادن بـه حقـوق بشـر و آزادی‌هـای اولیـه بـرای همـه مردم 

افغانسـتان به وجـود آید، 
- میکانیزم‌هـای اعتمادسـازی میـان افغانسـتان و جامعـه 

بیـن المللـی به وجـود آید، 
ب- ادامـه همکاری‌هـای منطقـه‌ای در مـورد مسـایل 

سیاسـی  و  امنیتی 
- کشـورهای منطقـه و جهـان نگـران تهدیدهـای ‌امنیتی 
از سـوی افغانسـتان هسـتند که این نگرانی‌ها شـامل اسـتفاده 
از خـاک افغانسـتان بـرای حمله بـه یکی از کشـورهای ذینفع، 
اقدامـات تروریسـتی از افغانسـتان علیـه منافـع آن‌هـا، قاچـاق 

مـواد مخـدر از افغانسـتان به کشـورهای شـان می‌شـود. 
در  چندجانبـه  و  دوجانبـه  همکاری‌هـای  از  حمایـت   -

مقابلـه بـا تهدیدهـا، 
- همـکاری بیـن المللـی در مقابلـه بـا کشـت و قاچـاق 

مـواد مخـدر، 

- تقویـت مرزهـای بیـن المللـی از طریـق میکانیزم‌هـای 
شـفاف عبـور و مرور، 

- بازنگری در مفاد قطعنامه شماره 1988 سال 2011، 
- از سرگیری تعاملات دیپلماتیک با افغانستان، 

ج- ادغـام مجدد افغانسـتان بـه جامعه بیـن المللی یا 
راه نقشه 

- حاکمـان فعلـی بـه تعهـدات بیـن المللـی پابند بـوده و 
در ایـن راسـتا بـا معیارهـای پیشـنهادی جامعـه بیـن المللـی 
هماهنـگ باشـند. بـه گفتـه تدوین‌کنندگان این طـرح مقامات 
خـود  شناسـی  رسـمیت  بـه  درخواسـت  افغانسـتان  فعلـی 
از جامعـه بیـن المللـی بارهـا مطـرح کـرده انـد. امـا ایـن امـر 
بسـتگی تـام بـه عمـل به تعهـدات ایـن گـروه در برابـر قوانین 
و کنوانسـیون‌های بیـن المللـی دارد کـه افغانسـتان بدان‌هـا 
محلـق شـده اسـت و در برابـر همـه آن‌هـا تعهـد دارد. مـوارد 
مهـم در کنوانسـیون‌های بین المللی بسـیار مشـخص اسـت و 
همـه کشـورهای عضـو ملـل متحـد بـه آنها‌ ملـزم هسـتند. بر 
اسـاس ایـن طرح عمـل گـروه حاکم به تعهـدات و اسـناد بین 
المللـی کـه افغانسـتان بدان‌هـا ملحق شـده اسـت، یک شـرط 
کلیدی و ضروری در این نقشـه راه برای به رسـمیت شـناخته 

شـدن ایـن گروه اسـت. 
- علاوه بـر عمل بـه تعهدات بیـن المللی، بایـد برای یک 
پروسـه سیاسـی بیـن الافغانـی که بـه سـوی قانون اساسـی و 
دولـت فراگیر منجر شـود، گام‌های اساسـی برداشـته شـود. در 
ایـن زمینـه شـرکا و طرف‌هـای ذینفـع در قضیـه افغانسـتان و 
شـورای امنیـت ملـل متحـد باید بـرای گفتگـوی معنـادار بین 
الافغانـی و ایجـاد حکومت فراگیـر و تدوین یک قانون اساسـی 
مـورد توافـق همـه مردم افغانسـتان دسـت بـه کار شـوند. این 
و  افغانسـتان  داخـل  در  میکانیزم‎هایـی  ایجـاد  مسـتلزم  امـر 
مبتنـی بـر پلتفرم‎هایـی چون جرگه‌های سـنتی در افغانسـتان 
و هم‌چنیـن نشسـت‌های بیـن الافغانـی در خارج از افغانسـتان 
و بـا مشـارکت همـه گروه‌های افغانسـتان و کشـورهای منطقه 
و جهـان اسـت. این امـر در نهایت بایـد منجر بـه تدوین قانون 
اساسـی مـورد توافـق همـه و یـک دولت فراگیـر شـود. کار به 
گونـه‌ای بایـد پیـش رود کـه در نهایت پس از 45 سـال جنگ 
آشـتی ملـی در افغانسـتان بـه وجود آیـد و همه مردم و اقشـار 

خـود را در دولـت جدیـد ببینند. 
- بـا توجـه بـه دو مورد فـوق یعنی عمل دولت افغانسـتان 
بـه تعهـدات بین المللـی و ایجاد گفتگوهای منظـم بین المللی 
بـه سـوی عـادی سـازی روابـط جامعـه بیـن المللـی بـا دولت 
افغانسـتان گام برداشـته شـود. ادغـام افغانسـتان بـه جامعـه 
بیـن المللی شـامل دسـت یابـی افغانسـتان بـه نمایندگی‌های 
سیاسـی و دیپلماتیـک ایـن کشـور بـه خصوص کرسـی آن در 
ملـل متحـد، تعامـل مثبـت بـا جهـان، تـداوم کمک‌هـای بین 

المللـی بـه افغانسـتان و دسـت یابی افغانسـتان بـه دارایی‌های 
ملـی آن کشـور در بانک‌‎هـای جهانـی خواهـد بود. 

د- میکانیزم‌هـای حمایـت از ادغـام مجـدد افغانسـتان به 
جامعـه بیـن المللی

- همکاری‌هـای مـداوم و روشـن طرف‌هـای ذینفـع در 
جهـت شناسـایی موانـع و رفـع آن‌،

- حمایـت قـوی همـه ذیفنعان از سـازمان ملـل متحد در 
جهـت وصـول به اهـداف این نقشـه راه،  

- هماهنگـی ایـن نقشـه راه بـا سـایر پلتفرم‌هـای ملـی و 
بیـن المللـی کـه برای بازگشـت افغانسـتان به عضویـت جامعه 

بیـن المللـی تلاش می‌کنند، 
- تمـام میکانیزم‌هـا بایـد در راسـتای ایجـاد یـک دولـت 

فراگیـر و مـورد قبـول همـه مـردم افغانسـتان باشـند، 
- در تمـام مراحـل همـه طرف‌هـای ذیفنـع بـه خصـوص 

زنـان بایـد حضور داشـته باشـند،
در  متحـد  ملـل  معاونـت  هیـات  مراحـل  تمـام  در   -
افغانسـتان )یونامـا( بـه عنـوان تسـهیل کننـده پروسـه بایـد 

باشـد.  داشـته  فعـال  حضـور 
- یـک فرمـت بـزرگ بیـن المللی تحـت چتر ملـل متحد 
بـه وجـود آید که از سـوی دبیـر کل می‌تواند با دعـوت از همه 

طرف‌هـای ذینفع ایجاد شـود، 
- سـپس از میـان ایـن پلتفـرم بـزرگ بیـن المللـی یـک 

پلتفـرم کوچک‌تـر بـرای تـداوم گفتگوهـا ایجـاد شـود، 
- سـپس یـک گـروه کوچک‌تـر بـه عنـوان گـروه تمـاس 

بیـن المللـی بـه وجـود آید، 
- گـره تمـاس بایـد حمایـت همه‌جانبـه همـه طرف‌هـای 
قضیـه را داشـته باشـد و از سـوی ملـل متحـد و بـه خصـوص 

شـورای امنیـت ملـل متحـد حمایت شـود. 

نتیجه 
بـرای همـه  روشـنی  راه  بتوانـد  بایـد  راه  نقشـه  ایـن   -

بپیوندنـد،  بـدان  همـه  و  کنـد  ایجـاد  ذینفـع  طرف‌هـای 
- از همـه کسـانی کـه در تهیـه ایـن نقشـه راه مشـارکت 
داشـته اند سپاسـگذاری می‌شـود بـه خصوص زنان افغانسـتان 
کـه بـه طور الهـام بخش و شـجاعانه در این پروسـه مشـارکت 

اند،  داشـته 
- بـرای رسـیدن بـه یک افغانسـتان امـن، مرفـه و با ثبات 
همـه متحـد هسـتند و همـه بایـد تلاش کننـد که افغانسـتان 
خانـه امـن بـرای همـه باشـد و همـه اقشـار مختلـف مـردم 

افغانسـتان خـود را در آینـده مـورد نظـر ببیننـد. 

ارزیابی کلی نقشه راه ملل متحد
نقشـه راه ملـل متحـد کـه در واقـع گزارشـی بـا ارائـه 

راه‌هـای مشـخص از سـوی سـینیر اوغلـو نماینـده خـاص این 
سـازمان در امـور افغانسـتان دارای نقـاط مثبت و منفی اسـت. 
ایـن اسـت کـه بـه نظـر  مهـم تریـن نقطـه مثبـت آن 
می‌رسـد سـازمان ملـل متحـد بـه طـور جـدی تـر بـه قضیـه 
افغانسـتان ورود کـرده اسـت و بـه تدریـج در حـال شناسـایی 
جایـگاه خویـش در ایـن قضیه اسـت. این موضـوع از آن جهت 
اهمیـت دارد کـه ملـل متحـد در طـی سـال هـای اخیـر بـه 
خصـوص در قبال پروسـه صلح افغانسـتان، گفتگوهـای طالبان 
بـا آمریـکا و سـرانجام در دو سـال حاکمیـت طالبـان بـه طـور 
منفعلانـه عمـل کـرد و در واقع عرصـه را به قدرت‌هـای بزرگ 
و کشـورهای ذینفـع در افغانسـتان رهـا کـرده بـود. بـه همین 
خاطـر ایـن نقطـه کـه تمـام مراحـل بایـد زیـر نظـر شـورای 
امنیـت ملـل متحـد بـه پیـش بـرود و گفتگوهـای واقعـی بین 

الافغانـی آغـاز شـود نقـاط مثبـت ایـن گزارش اسـت. 
امـا در کنـار آن سـایه سـنگین قدرت‌های بزرگ سیاسـی 
از جملـه ایـالات متحـده و بهـا دادن بیش از حد بـه طالبان به 
بهانـه واقعیـت موجـود از نـکات منفـی گزارش اسـت کـه باید 
علیـه ایـن دو نکتـه حرکت‌هـای اعتراضـی و مدنی در سراسـر 

جهـان از سـوی مردم افغانسـتان صـورت گیرد. 
واکنـش منفـی طالبان نشـانه نقاط مثبـت در این گزارش 
و واکنش‌هـای منفـی چهره‌هـای سیاسـی و 71 نهـاد مدنـی 
افغانسـتان در بـاره گـزارش نشـانه‌هایی از نقـاط مثبت و منفی 

در ایـن گزارش هسـتند. 
امـا در مجمـوع نقـاط مثبـت گـزارش بـر نقـاط منفی آن 
برتـری دارد و اگـر ملـل متحـد واقعـا به طور جـدی و هدفمند 
نگرانی‌هایـی  تمـام  بـا  شـود  افغانسـتان  سیاسـی  رونـد  وارد 
کـه وجـود دارد، می‌توانـد بـه نقطـه مثبـت بینجامـد و شـاید 

روزنـه‌ای از میـان معـادلات آینـده پیدا شـود. 
نگرانـی کـه برخـی از نهادهای مدنی و حقوق بشـر پس از 
نقشـه راه ملـل متحـد مطرح کرده این اسـت که ممکن اسـت 
ایـن سـازمان بـا چنیـن طرح‌هایـی زمینـه شناسـایی حکومت 
طالبـان را فراهـم کنـد. بـه خصوص کـه در آینـده نزدیک یک 
نشسـت سرنوشت‌سـاز از سـوی ایـن سـازمان برگـزار خواهـد 
شـد کـه موضوع بـه رسـمیت شـناختن حکومت طالبـان یکی 
از آجنداهـای آن اسـت. برخـی از چهره‌هـای سیاسـی حتی از 
ایـن طـرح نوعـی سـفیدنمایی طالبان یاد کـرده اند که نشـان 

از نگرانی‌هـای عمیـق دارد. 
در هـر صـورت ملـل متحـد اگـر بخواهـد می‌توانـد نقـش 
مثبـت و سـازنده در قضیـه افغانسـتان بگیرد ولی اگـر بخواهد 
مثـل گذشـته بـه صـورت منعفـل عمـل کنـد و یا مثـل برخی 
از مقامـات این سـازمان پروژه سـفیدنمایی طالبـان را به عهده 
بگیـرد، در ایـن صـورت هرگـز نخواهـد توانسـت راه حلی برای 

بحـران فعلـی بیابد.

از حاكميـت نامشـروع طالبـان بيـش از دو سـال مي‌گذرد 
و طـي ايـن مـدت اوضاع افغانسـتان از هر لحـاظ به‌مراتب بدتر 
شـده و هنـوز هـم رو بـه خرابـي و وخامـت بيشـتر بـه پيـش 
مـي‌رود. در ايـن دوران تاريـك تسـلط طالبـان اسـتبداد، ظلم، 
زورگوئـي و اختنـاق رو بـه افزايـش مي‌باشـد. مردم افغانسـتان 
از حقـوق انسـاني و سياسـي محـروم شـده‌اند و به طـور خاص 
زنـان حتـي از حقـوق ابتدائـي و اساسـي خويـش نيـز محـروم 
فقـر  و  بـيك‌اري  اقتصـادي،  نابسـامان  وضعيـت  گشـته‌اند. 
به‌صـورت جانـكاه گلـوي مـردم بيچـاره افغانسـتان را هـر روز 
بيشـتر از پيـش مي‌فشـارد. تشـديد و گسـترده شـدن فعاليت 
گروه‌هـاي تروريسـتي اكنـون آشـكارتر از آن أسـت كه كسـي 
بتوانـد آن را پنهـان كنـد. حملات پي‌درپـي تروريسـتي عليه 
هزاره‌هـا مثـال برجسـته و دردنـاك ايـن رونـد رو بـه افزايـش 
ايـن  افغانسـتان مي‌باشـد.  فعاليـت گروه‌هـاي تروريسـتي در 
حاكمـان  كـه  مي‌دهـد  نشـان  نابسـامان  و  آشـفته  وضعيـت 
افغانسـتان و نظـام سياسـي مـورد نظر آن‌هـا )امارت(علاوه بر 

نداشـتن مشـروعيت داخلـي و بين المللي، صلاحيـت و توانایي 
اداره و مديريـت كشـور را نـدارد.

سـازمان ملـل متحـد به‌عنـوان يـك نهـاد بيـن المللـي با 
وجـود كاسـتي‌ها وضعف‌هـاي آن در مـدت دو سـال و انـدي 
در پهنـه سياسـي، حقـوق بشـري و كم‌كهاي بشـر دوسـتانه، 
تلاش‌هـاي مفيـد و مؤثـري را بـراي مـردم افغانسـتان ارائـه 
نمـوده اسـت كـه تا حدي سـبب كاهـش رنج و مصيبـت مردم 
افغانسـتان گرديـده و مـا آن را قابـل قدر مي‌دانيم اما برداشـت 
مـا ايـن اسـت كـه ايـن تلاش‌هـا به‌خاطـر شـناخت ناكافـي از 
واقعيت‌هـاي افغانسـتان و طالبـان و نـوع نـگاه خوش‌بينانـه از 
طالبـان كـه بيشـتر ناشـی از وعده‌هـاي ميان‌تهـي و تبليغـات 
طالبـان و حاميـان خارجـي آن‌هـا اسـت، مؤثريـت لازم را در 

رونـد سياسـي قضيه افغانسـتان نداشـته اسـت.
سـازمان ملـل متحـد بعـد از گماشـتن فريدون سـينيرلی 
اوغلـو به‌عنـوان هماهنگك‌ننـده ويـژه، قدم خوبـي را در جهت 
فهـم بهتـر واقعيت‌هـاي افغانسـتان و گوش دادن بـه ديدگاه‌ها 

و خواسـت‌هاي جريان‌هـاي سياسـي، فعاليـن مدنـي، مبارزين 
حقـوق زنـان و اقشـار مختلـف مردم بر داشـت. ارائه نقشـه راه 
از طـرف سـازمان ملـل متحد براي شكسـتن بن بسـت كنوني 
و پيـدا نمـودن راه حلـي كـه بـه تغيـر وضـع موجـود، آوردن 
صلـح پايـدار و ثبـات سياسـي و تأميـن حقوق مـردم بينجامد، 

قدمـي مثبـت در اين مسـير مي‌باشـد.
حـزب عدالت و آزادي افغانسـتان با وجـودي كه اين اقدام 
سـازمان ملـل متحـد را گامي مثبـت مي‌داند و از آن اسـتقبال 
ميك‌نـد، امـا باور دارد كه بـراي تأمين حقوق مردم افغانسـتان 
بخصـوص حقـوق زنان، ايجـاد صلح پايدار و ثبات سياسـي، راه 
درازي در پيـش اسـت و اقدامـات بيشـتري از سـوي سـازمان 
ملـل متحـد و جامعـه جهانـی لازم اسـت. ما مطمئن هسـتیم 
کـه گروه طالبان بـا توجه به افـکار متحجرانـه و انحصارگرایانه 
خـود ایـن نقشـه راه نمی‌پذیـرد، چـون نـه »حقـوق بشـر« را 
قبـول دارد و نـه به »گفتگـوی بین الافغانی« بـاور دارد و نه به 
»حکومـت فراگیـر« بـه معنـای واقعـی آن تن می‌دهـد. از این 

رو سـازمان ملـل متحـد نبایـد در برابـر رفتـار انحصـار طلبانه 
و زورگویانـه طالبـان کوتـاه بیایـد و نبایـد و بـه هیـچ صـورت 

اقدامـی صـورت بگیـرد که بـه شناسـایی طالبان منجر شـود.
داشـت  نظـر  در  بـا  افغانسـتان  آزادی  و  عدالـت  حـزب 
بيـش از ٤٥ سـال جنـگ و خونريـزي، شـکاف عميـق قومي و 
بي‌اعتمـادي گسـترده اجتماعـي، بـر ایـن بـاور اسـت كـه تنها 
بـا ايجـاد نظـام فدرالـي متکـی بـر قانـون اساسـی و برخاسـته 
از اراده مـردم، مي‌تـوان بـا هزینـه کمتـر بـه منازعـه و بحـران 
پایـدار،  امنیـت  و  صلـح  و  داد  خاتمـه  افغانسـتان  دیرپـای 
عدالـت اجتماعـی و مشـارکت عادلانـه همـه اقـوام در تعییـن 

کـرد. تأمیـن  را  سرنوشت‌شـان 

حزب عدالت و آزادي افغانستان
28 عقرب 1402

نگاهی به نقشه راه ملل متحدبرای حل بحران افغانستان
 نشریه راه عدالت

ادامه از صفحه5
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مقدمه
آزادی برای انسان سودمند است.

)سقراط(
در   ۲۰۲۱ آگوسـت  در  کـه  حوادثـی  بـا  »آزادی«  ارزش 
افغانسـتان اتفاق افتاد، بیشـتر مورد توجه اقشـار نخبه و کسـانی 
کـه در نهادهـای مدنـی سـرگرم فعالیـت بودند و طبقه متوسـط 
جامعـه، جذبـه و مطلوبیـت یافـت. اقشـاری که هنـوز خویش را 
درسـوگ از دسـت دادن ایـن عطیـه بـزرگ الهـی اندوهگیـن و 
عـزادار حـس می‌کننـد و هـر گـروه و دسـته‌ای  به شـیوه‌ خاص  
بـه سـرایش مرثیـه بـرای آزادی سـرگرم انـد. شـکل‌گیری یـک 
ساختارخشـن، تمامیـت خـواه و بـا ماهیـت کاملا ایدئولوژیـک 
که دشـمن هرنـوع  آزادی مـردم و نمادی از نفرت وسـرکوبگری 
اسـت، بیشـتر بـه آرمـان آزادی قداسـت و مطلوبیـت بخشـیده 

ست. ا
درزندگـی تاریخـی جوامـع بشـری و از جملـه در جامعـه 
افغانسـتان رسـم برایـن جـاری اسـت کـه نعمت‌هـا تـا زمانیکـه 
دراختیـار و قابـل دسـترس انـد، فاقـد ارزش تلقـی می‌شـوند و 
فقـط زمانی‌کـه از دسـت می‌رونـد و یـا تبدیـل بـه ضـد خـود 
می‌شـوند، مـورد توجـه قـرار می‌گیرنـد. قدر سلامتی تـا زمانی 
کـه بـه ضـد خـودش یعنـی بیمـاری تبدیل نشـده کمتـر لمس 
می‌شـود. امنیـت تـا زمانی‌کـه هسـت بااهمیـت تلقـی نمی‌گردد 
امـا بـه محـض تبدیـل شـدن بـه ناامنـی و اسـتیلای دهشـت و 
خشـونت، متوجـه می‌شـویم کـه به چه پیمانه آسـیب دیـده ایم. 
نعمـت آزادی از مهم‌تریـن نـوع همیـن ارزش‌هـا و عطیه‌هـای 
خداونـدی بـه بشـر اسـت که بعـد از فقدانـش ارجمنـدی اش به 
خوبـی آشـکار می‌شـود و بـرای نجاتش افـراد و گروه‌هـای مبارز 
آن را بـه نمادهـا، سـمبل‌ها و رویایی‌تریـن آرمان‌هـای خویـش 
تبدیـل می‌کننـد. مردمانی کـه یکبارنعمـت آزادی و خودگردانی 
را درحیـات اجتماعـی خویـش  تجربـه کـرده باشـند و ناگهـان 
بـه باتلاق »رقیـت« پرتاب شـوند، بیشـترعذاب خواهند کشـید 
و رنج‌هـای شـان واقعـا وصـف ناشـدنی خواهـد بـود. ریشـه‌های 
اندیشـه‌ای، انـواع، چیسـتی و سرگذشـت تلـخ وشـیرین  ایـن 
خواسـته بریـن انسـان، درسـطور ذیـل به اختصار بررسـی شـده 

ست.     ا
۱- ارجمندی و چیستی مفهوم آزادی

انقلاب  میلادی)  هجدهـم  قـرن  در  غربـی  انقلاب  دو 
مثابـه  بـه  را  آزادی  آرمـان  آمریـکا(  انقلاب  و  کبیرفرانسـه 
مهم‌تریـن حـق طبیعـی بشـر و محبوب‌ترین خواسـته انسـان‌ها 
آزادی،  برجسـته سـاخت. درمیـان سـه شـعار  نویـن،  درعصـر 
برابـری و بـرادری درایـن مـدل رویدادهـای تاریخـی، آن‌چـه به 
برتریـن ارزش و آرمـان جمعـی مشـهور گردیـد بـاز هـم لفـظ 
زیبـای آزادی بـود. بیشـترین سـروده‌ها و مهم‌تریـن مقـالات و 
بـا اهمیت‌تریـن تحقیقـات و آثـار هنـری بـه توضیـح اهمیـت و 
جایـگاه والای آزادی اختصـاص یافـت. این امر بیانگـر ارجمندی 
و اهمیـت والای مفهـوم  آزادی در تاریـخ اسـت. زندگـی انسـان 
درغیـاب آزادی نمی‌توانـد وصـف انسـانی بـه خـود بگیـرد و بـه 
تعبیـر فرانتـس نویمـان  اجتمـاع انسـانی بهـره منـد از قدرت و 

بـدون آزادی و قانـون، یـک شـکلی از بربریـت اسـت.
بدیـن  اسـت.  ممتنـع  و  سـهل  مفاهیـم  از  آزادی  مفهـوم 
معنـی کـه  در نـگاه ابتدایـی بی‌نیـاز از هرگونه توصیـف و ایضاح 
بـه نظـر می‌رسـد  امـا وقتـی بـا نـگاه عمیق‌تر بـه آن نگریسـته 
شـود ، مشـکل بـودن و پیچیدگی‌هایـش خود را نشـان می‌دهد.  
تومـاس پیـن می‌گویـد : آزادی بـه این معنی اسـت که هرکسـی 
اقتـدار و اختیـار ایـن را دارد کـه آنچـه را کـه بـه دیگـری آزار 
و ضـرر نمی‌رسـاند، انجـام دهـد. آزادی داشـتن  یعنـی صاحـب 
اختیـار خـود بـودن و مالکیت داشـتن بـر اراده و انتخاب خویش 

در همـه عرصه‌هـای زندگـی اجتماعـی. 
از نظـر روسـو آزادی به معنای مشـارکت در سـاختن قانون 
اسـت. قانونـی کـه اداره زندگـی بـر بنیـاد آن اسـتوار اسـت، اگر 
شـهروندی درتدویـن وتصویـب آن سـهیم بـود می‌توانـد مدعـی 
آزاد بـودن باشـد. آزادی بـه ایـن معنـا اسـت کـه هرفـردی در 
جامعـه بتوانـد بـدون مانـع اسـتعدادها و توانایی‌هـای خـود را 
شـکوفا سـازد و تـا جایـی کـه منافـع دیگـری را دچـار اخلال 
نسـازد درپـی تحصیـل منافـع و خواسـت‌های خویـش تلاش 
کنـد. درنگـرش ژرف دینـی جامعـه آزاد اسـت کـه افـراد در آن 
هـم از زنجیرهـای درونـی و تمایلات نفسـانی رهیـده باشـند و 

هـم از ذلـت بردگـی حاکمـان و حکومت‌هـای جبـار. 
هـگل فیلسـوف مشـهور آلمانـی معتقد اسـت کـه آزادی به 
ایـن معنا اسـت کـه آدمی در زندگـی اجتماعی با دیگـران روابط 
نیـک داشـته باشـد. انسـان آزاد کسـی اسـت کـه رفتـار و رویـه 
اش نسـبت بـه جامعـه ای کـه عضویـت آن را دارد، پسـندیده 
و خـوب باشـد. بـر مبنـای دیـدگاه هـگل آزادی و کمـال فـردی 
در سـایه حمایـت دولـت و جامعـه قابـل تحقق اسـت. یعنی اگر 
فـردی بخواهـد بـه آزادی برسـد باید مطیـع و فرمانبـردار دولت 

باشـد. خود 
ایـن تعاریـف از مفهـوم آزادی، عصـاره دو نگـرش فلسـفی 
بـه انسـان و زندگـی و کمـال او اسـت. یـک نگـرش ایـن اسـت 
کـه فردیـت بشـر و نـوع خلقـت و آفرینـش او اقتضـا می‌کنـد 
کـه او آزاد باشـد. انسـان‌ها آزاد و برابـر بـه دنیـا می‌آینـد و بایـد 
درطـول حیـات شـان از آزادی و برابری برخوردار باشـند. درواقع 
از حقـوق طبیعـی بشـر متسـاوی الحقـوق بـودن  و آزاد بودن او 
اسـت. اندیشـمندان لیبـرال و دمکـرات بیشـتر بـر همیـن مبنـا 
لـزوم و اهمیـت آزادی را در زندگـی انسـان‌ها توجیـه می‌کننـد 
و آزادی را هـم مفیـد و نافـع بـه تحقـق آرزوها معرفـی می‌کنند 
و هم مسـاعدکننده بسـتر پیشـرفت و افتـادن در مسـیر تکاملی 

می‌داننـد. 

شـیوه کار این متفکران بیشتراسـتقرایی و مشاهده و تدقیق 
یافته‌هـا و اجتنـاب از روش‌هـای قیاسـی و هرگونـه کل‌گرایـی 
و  دیدگاه‌هـا  تنـوع  اصـل  پذیـرش  لیبرال‌هـا  درنگـرش  اسـت. 
احتـرام به اختلاف افکار وعقایـد، اهمیت فـراوان دارد و هرگونه 
تشـبث و اقـدام بـه یکسان‌سـازی و از بین بردن تنـوع در زندگی 

بشـر قابل قبول نیسـت.
درنگـرش هـگل و دیگـر فیلسـوفان ایـده آلیسـت، فردیـت 
بـه  تنهـا  ارزش‌هـا  همـه  و  نیسـت  دراولویـت  فـردی  آزادی  و 
فرمانبـری و اطاعـت از »اولـو الامـر« محقق می‌شـود. آزادی هم 
از طریـق متابعـت بی‌چـون‌ و چرای فـرد از دولت حاصل شـدنی 
اسـت. برترانـد راسـل در نیمـه قـرن بیسـتم روایـت روشـنی از 
رقابـت تاریخـی بین  این دو نوع نگرش درفلسـفه سیاسـی  دارد. 
او می‌گویـد نگـرش ایـده آلیسـتی و کل نگر اسـاس اقتدارگرایی 
و  خـواه  تمامیـت  نظام‌هـای  اسـتقرار  و  آزادی  بـا  ضدیـت  و 
اسـتبدادی بـوده و درطـول تاریـخ مانـع پیشـرفت و رسـیدن به 
کمـال و رفـاه بشـر گردیـده اسـت. امـا برعکـس نگرش فلسـفی 
لیبـرال نخسـت اینکـه آزادی را بـه عنـوان یـک ارزش بشـری 
سـتوده و در وهلـه دوم آن را در زندگـی جمعـی اسـاس حقانیت 
و بنیـاد هرنـوع رشـد و پیشـرفت و سـودمندی دانسـته اسـت. 
او مدعـی اسـت کـه نگـرش لیبـرال – دمکـرات از دوران انقلاب 
»شـکوهمند« تـا عصر حاضر به دلیل داشـتن روش اسـتقرایی و 
علمـی درمعرفـت انـدوزی، مبنـای تمامی پیشـرفت‌ها و تحولات 

مثبـت درتاریـخ بشـر بوده اسـت.

۲-انواع آزادی
ازمیـان شـقوق متنـوع آزادی، آزادی مدنـی، آزادی فکری و 
آزادی سیاسـی همـواره محل بحـث و نزاع در میـان جوامع بوده 
و قرن‌هـا اسـت کـه در نقـد و نفـی و ضـرورت و اهمیـت آن‌هـا 

جدال‌هـای سـختی در جریان اسـت. 
الـف ( آزادی فکـر: اندیشـه‌های اقتدارگـرا اغلـب بـر این 
مفـروض مبتنـی انـد کـه دولـت و اقتـدار، منفعـت و مصلحـت 
افـراد را بهتـر از خودشـان درک می‌کنـد و مسـیری را کـه برای 
داشـتن زندگـی انسـانی‌تر و بهره‌منـد از خیـرات فزونتر ترسـیم 
می‌نمایـد، دارای نوعـی حقانیـت و برتـری اسـت و مقـررات و 
و  سـودمندی  از  برتـر  درک  برهمیـن  هـم  موضوعـه  قوانیـن 
آن‌هـا  از  بایـد  افـراد  و  پرداختـه می‌شـود  و  حقانیـت سـاخته 
متابعـت کننـد. ایـن نگـرش در اکثـر نحله‌هـای فلسـفی و ادیان 
بـه صـورت یکسـان مشـاهده می‌شـود و درنتیجـه  و مذاهـب 
حاکمیـت این نگرش کلان، دیگراندیشـی و تفکـر مخالف مجالی 
نمی‌یابـد و هـر نـوع اندیشـه مخالفی با مجـازات، طـرد، تکفیر و 
ممنوعیـت شـدید مواجه می‌شـود. صفحـات تاریـخ جوامع غربی 
و خاورمیانـه سرشـار از سـرکوب و مجـازات و تکفیـر و تحقیـر 

دیگر اندیشـان اسـت. 
درغـرب زمانـی اصـل آزادی تفکـر و لـزوم احترام بـه عقاید 
متنـوع اهمیـت یافـت کـه عالمـان طبیعی ماننـد برونـو و گالیله 
و ... بـه دلیـل عقیـده و بـاور مخالـف بـا اصـول پذیرفته‌شـده 
کلیسـا تکفیـر و مجازات شـدند. لزوم ترویج ارزش‌هـای فرهنگی 
ماننـد تسـامح و رواداری و تحمـل افـکار مخالـف درهمه‌جـا بـه 
وضـوح تشـخیص گردیـد.  در ادامـه همیـن رویارویـی بـود کـه 
در قـرن نوزدهـم جـان اسـتوارت میل فیلسـوف نامدار انگلیسـی 
بـر ضـرورت انکارنـا پذیـر حقانیـت و سـودمندی آزادی» فکـر« 
تاکیـد نمـود و نوشـت: اگرتمامـی نـوع بشـر بـه اسـتثنای یـک 
نفـر، معتقـد بـه عقیده واحدی باشـند و آن یک نفـر برخلاف آن 
عقیـده باشـد، مبادرت کـردن تمامی نوع بشـر به اینکـه آن یک 
نفـر را ملـزم به سـکوت نمایند، همـان قدر برخطا و ناحق اسـت 
کـه آن یـک نفـر در صورتـی کـه اختیـار و قدرت داشـته باشـد، 
بخواهـد کـه تمامـی نوع بشـررا ملـزم بـه سـکوت کند.)مجتبی، 

مینـوی، )۱۳۳۲(:۸۶ (. 
هـر زمـان و هـر جـا کـه شـالوده گفتمـان غالـب جامعـه 
نقل‌گرایی بوده و خردورزی در حاشـیه رانده شـده باشـد، آزادی 
فکـر بـه یک تابـو تبدیل می‌شـود و امـکان طـرح  و پرداختن به 
آن ازبیـن مـی‌رود. امـا تجربه غرب نشـان داد که اگرچـه نیل به 
ایـن سـنخ از آزادی  فـراوان بهـا و رنج بردن را بـر آزادی‌خواهان 
تحمیـل می‌کنـد، »گالیله«هـا بایـد شـکنجه شـوند و بزرگانـی 
ماننـد »برونو« باید سـوزانده شـوند، امـا سـرانجام در تقابل علوم 
منقـول و دانش‌هـای معقـول، ایـن نـوع دوم از معرفت اسـت که 
پیـروز می‌شـود و آزادی‌های عقیـده و فکر را بـه ارمغان می‌آورد.  
ایـن تجـارب نشـان می‌دهـد که پیـروزی در نهایـت از آن منطق 
علـم و خـرد انسـان اسـت و منطـق خرافه‌پرسـتی و نقل‌گرایـی 
محکـوم بـه زوال و نابـودی اسـت مگر آن‌کـه از جاده تعـارض با 

علـم وخرد خـود را کنار کشـد. 
ب( آزادی سیاسی

آزادی سیاسـی در سـاده‌ترین بیـان بـه معنـای ایـن اسـت 
کـه هـر شـهروند بتواند عقایـد و باورهای سیاسـی خـود را بدون 
تـرس از تعقیـب و مجـازا ت شـدن، بیـان کند. حاکمان مسـتقر 
دیـدگاه  تبلیـغ  بـرای  و  کنـد  نقـد  را  حکمرانـی  شـیوه‌های  و 
سیاسـی خویـش و عضویـت در هـر جریـان و حزبی که دوسـت 
دارد مختـار باشـد و اگـر خود را بـرای تصدی مناصـب حکومتی 
شایسـته می‌دانـد بـدون کمتریـن نگرانـی بـه میدان مبـارزات و 
رقابت‌هـا ورود نمایـد. ایـن نـوع از آزادی در مقابل مظالم ناشـی 
از نظام‌هـای اقتدارگـرا و حـکام غاصـب و مسـتبد درغرب مطرح 
شـد و محصـول نگرانـی مردم ازتبعات و مفاسـد دوام اسـتبداد و 
دیکتاتـوری بـود. مفـروض این نـوع آزادی این اسـت کـه قدرت 
فاسـد می‌کنـد و دادن قـدرت نامحـدود بـه افـراد فاسـدکننده 
اسـت و درسـایه آزادی سیاسـی اسـت کـه مـردم می‌تواننـد از 
تبعـات منفـی و مخـرب سـلطه حاکمـان مطلـق العنـان، مـادام 

العمـر و غیـر مسـؤل رهایـی یابنـد. حاکمانـی که بر جـان و مال 
شـهروندان بـدون کمترین هراسـی از بازخواسـت و پاسـخگویی، 
انـد و  آزادی  هرگونـه کـه بخواهنـد تصـرف می‌کننـد؛ خصـم 
مسـتبد نامیده می‌شـوند. اسـتبداد به بیان مرحـوم عبد الرحمن 
کواکبـی، نـه با علـم و پیشـرفت سـازگاری دارد و نه بـا آزادی و 

شـهروندان. برابری 
ج(آزادی مدنی

اگراصـل تنـوع را بـه عنـوان یـک واقعیت مثبـت در زندگی 
اجتماعـی خـود بپذیریم، می‌توانیـم بر اهمیـت آزادی‌های مدنی 
شـهروندان بهتـر واقـف شـویم. آزادی مدنـی  به معنای داشـتن 
حـق و فرصـت برابـر در تمامـی فعالیت‌هـا و حضـور اجتماعـی 
اسـت. هر شـهروند  اعـم از زن و مرد و دارا و نـادار، صرف نظر از 
تبـار و عقیـده دینی، آزاد اسـت که نوعی لبـاس، کار و آموزش و 
شـریک زندگـی و مکان زیسـت و در کل نحـوه زندگی را خودش 
از مداخلـه حاکمـان و حکومـت  ایـن حیطـه  و  انتخـاب کنـد 
اسـتعدادهای  کـه  اسـت  مدنـی  آزادی‌هـای  در  باشـد.  مصـون 
متفـاوت و متنـوع شـکوفا می‌شـوند و پیشـرفت در عرصه‌هـای 
علمـی و اقتصـادی حاصل می‌گـردد. آزادی مدنـی می‌تواند مانع 
مداخلـه حکومـت درفعالیت‌هـای اقتصـادی که رشـد این بخش 
را متضـرر می‌سـازد، گـردد و در کوچـک مانـدن و یـا محـدود 
سـاختن »دولت« نقش اساسـی را دارد. آزادی مدنی به تشـکیل 
و توسـعه نهادهـای مدنـی قدرتمنـد منتهـی می‌شـود و ایـن امر 
می‌توانـد ظرفیـت و توانایی مـردم برای »تحدید« قـدرت مطلقه 
حاکمـان و حکومـت را بـه شـدت تقویـت نمایـد و جامعـه را در 

مبـازره بـا فسـاد بـه نحـو مؤثری کمـک کند. 
۳-ما و زندگی در غیاب آزادی

از  ملمـوس  بـه صـورت  افغانسـتان  در  تفکرآزادی‌خواهـی 
عصـر سـلطنت حبیـب الله خـان ، ظهور کـرد و درقالـب جنبش 
مشـروطه اول، خـود را نشـان داد. پیـروزی آزادی‌خواهـان جهان 
و منطقـه و محـدود شـدن نظام‌هـای اسـتبدادی، جمعیت‌هـای 
محـدود آزادی‌خواهـان کشـور را بـه پیـروزی بر دیو اسـتبداد در 
آینـده امیـدوار می‌کـرد. امـا موانع نهادینـه شـدن آزادی در یک 
جامعـه بسـته‌ای ماننـد افغانسـتان بیـش از حد تصور بـود. مردم 
در سراسـر کشـور در باتلاق فقـر، جهـل و خرافـات دسـت و پـا 
می‌زدنـد  و بـرای رسـیدن بـه یـک جامعـه آزاد و بهره‌منـد از 
حقـوق مسـاوی، مسـاعی زیـاد و نظام یافتـه نیاز بود. بـه عبارت 
دیگـر بـرای تحقق آرمـان بریـن آزادی، ایثار و فـداکاری جمعی 
و مبـارزات گسـترده و همه‌جانبـه ملـی، امـر حیاتـی بـه شـمار 

می‌رفـت.
رهبـران اولیـه جنبـش »مشـروطیت« که شعارشـان »ترک 
جـاه وتـرک مـال وتـرک سـر، در ره مشـروطه اول منزل اسـت« 
بـود بهـای سـنگینی را بـرای رسـیدن بـه آزادی پرداختنـد و 
بسـیاری از آن بزرگمـردان مبـارز، مجـازات بـه تـوپ پرانـدن را 
بـه جـان خریدنـد. ایـن جنبـش درواقـع حرکتـی برای رسـیدن 
بـه آزادی بـود. سـنت اسـتبدادی کـه در روان‌های مـردم قرن‌ها 
ریشـه دوانـده بـود به آسـانی یـا بـدون هزینـه قابل تغییـر نبود 
و قربانی‌هـای زیـادی می‌طلبیـد. درادامـه مبـارزه بـرای آزادی، 
مـردان بزرگـی از میان روشـنفکران سـال‌ها درسـلول‌های سـیاه 
محابـس اسـتبداد زجر کشـیدند و یا در همان وضـع جان دادند. 
افغانسـتان هـم چنـان درغیـاب آزادی امـا امیدوار بـه آن  نفس 

می‌کشـید.
تحولات سـریع جهانی و منطقه‌ای درقرن بیسـتم در کشـور 
مـا اثـرات خـود را داشـت و اندیشـه »آزادی و برابـری« را کـه از 
انقلاب‌هـای بـزرگ اجتماعـی درغـرب بـه منطقـه و خاورمیانـه 
ایـن جغرافیـا هـم مطـرح می‌سـاخت.  بـود، در  یافتـه  انتقـال 
سـرانجام در نیمـه دوم قرن بیسـتم تحت فشـاربیرونی و داخلی، 
سـلطنت اسـتبدادی عقـب نشـینی محـدودی را برگزیـد و دهه 
مشـروطیت شـکل گرفت و فضای بازی در جامعـه ظهور کرد که 
به قشـر روشـنفکر و خواهان تغییر بشـارت آزادی و آزاداندیشـی 
مـی‌داد. قانـون اساسـی مشـروطه تدویـن و تصویـب شـد و یک 
دهـه تمرین دموکراسـی و شـنیدن صداهای متنـوع و مطبوعات 
رنگارنـگ و احـزاب و نهادهای مختلف را در تاریـخ ما ثبت نمود. 
امـا همـه این‌هـا دولت مسـتعجل بـود و دیکتاتوری‌هـای متداوم 
بازهـم فضـای سیاسـی را در انسـداد تـام بـرد و نعمـت آزادی از 
مردم سـلب گردید و کشـور سـال‌ها در غیاب آزادی زجرکشـید 
و کثیـری از آزادی‌خواهـان شـوکران تلـخ نابرابـری و»رقیت« را 

برخلاف اراده انسـانی خویش  سرکشـیدند.

بـرای  وبیرونـی  داخلـی  فضـای  کـه  جمهوریـت  درعصـر 
اسـتقرار ارزش »آزادی« و آزاد »فکـری«، مسـاعد گردیـد، قانون 
اساسـی حـق حاکمیـت مردم را بـه خود شـان برگردانـد و همه 
آزادی‌هـای انسـانی و شـهروندی و اصـل برابـری درمقابـل قانون 
را ضمانـت کـرد. رسـانه‌ها و مطبوعـات و نهادهـای مدنـی بـه 
مثابـه ابـزاری بـرای نهادینـه سـازی آزادی در جامعـه بـه ایفای 
نقـش پرداختنـد و مـردم باردیگر، خود را در فضای آزاد سیاسـی 
و اجتماعـی احسـاس کردنـد و از مزایـای ایـن عطیـه الهی لذت 
بردنـد و زندگـی اجتماعـی را یکبـاره از رکود و سـکون و مردگی 
بـه امیـد و نشـاط و بالندگـی انتقـال دادنـد. مردم در پرتو رشـد 
سـواد عمومـی و اثرپذیـری از رسـانه‌های متنـوع و آزاد آمـاده 
پرداختـن هزینـه آزادزیسـتن بود و بازهم عزم ایسـتادگی و دفاع 
از آزادی خـود را کاملا در سرداشـت. اماعوامـل گوناگونی فاجعه 
سـقوط را رقـم زد و آزادی بـار دیگرازمـردم بـه زور و خشـونت و 
خیانـت، سـتانده شـد. درفقـدان آزادی چیزی جـز بردگی وجود 
نخواهـد داشـت. نبـود آزادی در سـاده تریـن توضیـح بـه معنای 
اسـتیلای قـدرت خودسـر و اسـتبداد بـر همـه مقـدرات مـردم 

ست.  ا
مـردم هـم اکنون درغیـاب آزادی زجر می‌کشـند و دل‌های 
شـان بـه یـاد آن عطیـه گران‌سـنگ می‌تپنـد. آزادی بـار دیگـر 
درایـن اقلیـم خواهـد آمـد امـا تنهـا بـا پرداخـت بهـا و تقدیـم 
قربانیـان فـراوان. چـه، این نعمت بـزرگ خداوند هـم در ایجاد و 
تأسـیس نیازمنـد ایثـار و فـداکاری و مبارزات طولانی و سـازمان 

یافتـه عاشـقان آزادی اسـت و هـم در بقا و اسـتمرار.
پرسشـی کـه درایـن روزگار عسـرت، بسـیاری از اذهـان را 
درگیـر کـرده اسـت، یافتـن مکانیزمـی اسـت کـه ارزش آزادی 
را درجامعـه تضمیـن و تامیـن کنـد. چـه، بـدون آزادی نـه بـه 
عدالـت می‌تـوان رسـید و نـه بـه صلـح. آزادی مشـخصه زندگی 
اجتماعـی یک انسـان آزاده اسـت. انسـان آزاده انسـان حق مدار 
و مبـارز اسـت. مبـارزه جلوه ای از مسـؤل بودن انسـان اسـت. ما 
بـرای تحقـق آزادی بـه مبـارزان صـادق و آزاده ضـرورت مبـرم 
داریـم. تـا هنـوز اکثریـت آن چـه داشـته ایـم تاجرانی بـوده اند 
کـه بـه دروغ نقاب مبارز و آزاده بودن را بر سـیمای شـان تزیین 
کـرده اند.تاجـران مبارزنمـا، رفیق نیمـه راه مردمند. بـرای مثال 
شـهید بلخـی یکـی از مبـارزان آزاده درتاریـخ ماسـت. بلخـی 
مشـعلداردلیری در جـاده ی آزادیخواهـی مردم مـا درطول هفت 
دهـه اخیـر اسـت. تکثیر فکروعمل اواسـت که مارا بـه آزادی می 
رسـاند. بـا ابیاتی از یک شـعراو کـه زندگی درغیـاب آزادی را در 
ایـن جغرافیـا به شـیوایی تمـام توصیف کرده اسـت، این سـطور 

را بـه پایـان می‌بریم:
 حاجتی نیست به پرسش که چه نام است این‌جا

جهل را مسند و بر فقر مقام است این‌جا
علم و فضل و هنر و سعی و تفکر ممنوع

آن‌چه در شرع حلال است؛ حرام است این‌جا
میِ آزادی و وحدت نرسد از چه به ما؟

مستبد شیخ صفت دشمن جام است این‌جا
ما به سرمنزل مقصود چسان راه بریم؟

راهزن رهبر و خس‌دُزد امام است این‌جا
فکر مجموع در این قافله جز حیرت نیست
زان‌که اندر کف یک فرد زمام است این‌جا

مگر از صحنۀ بسُتان طبیعت دوریم؟
پخته شد میوۀ هر کشور و خام است این‌جا

ما از این مدرسه ناکام روانیم چرا؟
کام‌جویان همه در جُستن کام است این‌جا

برده‌گان سرخوش و آزاد به هرجا؛ امّا ـ
ملتی بر در یک شخص غلام است این‌جا
دیگران را به فلک سِبقت و دانش به دوام
رفتن ما به عقب هم به دوام است این‌جا

بلخیا! نکِبت و ادِبار، ز سستی پیداست
چارۀ این همه یک‌بار قیام است این‌جا

منابع 
آزادفکـری. و  آزادی   )  ۱۳۳۲( مجتبـی  ۱-مینـوی، 

یغما نشـر ن: ا تهر
۲- کواکبی،عبـد الرحمـن)۱۳۷۸ ( طبایـع الاسـتبداد، قـم: 

کتاب بوسـتان 
مشـروطیت  جنبـش   ) الحـی)۱۳۷۲  عبـد  حبیبـی،   -۳

احسـانی نشـر   : قـم  افغانسـتان. 

زندگی درغیبت آزادی
 یارمحمد باقری
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موش وگربه‌بازی پاکستان باطالبان
)نگاهی به مناسبات جدید میان پاکستان و طالبان(

 محمد هدایت

همـه مـا کـم و بیـش بـا داسـتان مـوش و گربـه آشـنا 
همـه  در  تقریبـا  کـه  پندآمـوز  داسـتان  ایـن  در  هسـتیم. 
فرهنگ‌‎هـا و زبان‌هـا بـا تفاوت‌هـای اندکـی وجـود دارد، موش 
و گربـه گاهـی بـا هـم دوسـت و گاهـی با هم دشـمن هسـتند 
و در ایـن فراینـد حرکت‌هـای طنزگونـه زیادی اتفـاق می‎افتد. 
در ایـن روزهـا شـاهد تکـرار ماجراهـای تام و جـری میان 
طالبـان و پاکسـتان هسـتیم. پاکسـتان که خود خالـق طالبان 
و حامـی تمـام قـد ایـن گـروه تروریسـتی در طـول سـال‌های 
گذشـته بـوده اسـت و تـا سـر حـد حاکـم کـردن ایـن گـروه 
مظلـوم  مـردم  گـرده  بـر  آن  کـردن  سـوار  و  افغانسـتان  بـه 
افغانسـتان پیـش رفتـه اسـت، حـالا احسـاس می‌کند کـه این 
گـروه تبدیـل بـه مـوش زبلی شـده اسـت کـه ممکن اسـت از 
دسـت آن کشـور در بـرود. با کنار گذاشـتن اتفاقاتـی که اخیرا 
میـان پاکسـتان و گـروه طالبـان افتـاده اسـت بـه ایـن نتیجه 
می‌رسـیم کـه ایـن دو در حال یک بـازی طنزآمیز هسـتند که 
در نهایـت بـه تحـول بزرگـی منتهـی نمی‌شـود و تنهـا چیزی 
کـه تـداوم می‌یابد بازی اسـت کـه از ابتدا در نظر گرفته شـده 

و بـه صـورت افتضاح‌آمیـز شـروع شـده بود. 

فشارهای پاکستان بر طالبان
1- ادعای عدم مشروعیت طالبان

روز  پاکسـتان  موقـت  وزیـر  نخسـت  کاکـر  انورالحـق 
حضـور  بـا  مجمعـی  در   1402 عقـرب   ۲۵ چهارشـنبه 
کارشناسـان بین‌المللـی و پاکسـتانی موسـوم بـه »گفتگـوی 
مـارگلا ۲۰۲۳« در انسـتیتوت تحقیقـات سیاسـت‌گذاری در 
اسلام آباد در پاسـخ به پرسشـی در باره مشـکلات پیش آمده 
میـان ایـن کشـور و گـروه طالبـان، گفـت: »مشـکلات بخـش 
غربـی پاکسـتان با افغانسـتان زمانـی کاهش می‌یابـد که کابل 

یـک حکومـت مشـروع داشـته باشـد«. 
او قبلا در مـاه سـپتامبر و زمانـی کـه بـه نخسـت وزیری 
موقـت پاکسـتان دسـت یافـت نیـز اظهـارات مشـابه داشـت و 
در یـک گفتگـوی تلویزیونـی بـا شـبکه »آج« گفتـه بـود کـه 
حکومـت طالبـان اسـاس قانونـی نـدارد و غیـر مشـروع اسـت. 
امـور  در  پاکسـتان  خـاص  نماینـده  کاکـر،  بـر  علاوه 
افغانسـتان آقـای آصـف درانـی نیـز بـه تازگـی گفته اسـت که 
میـان همسـایگان افغانسـتان و از جملـه پاکسـتان و روسـیه 
تفاهمـی وجـود دارد کـه بـه طـور یک‌جانبـه حکومـت طالبان 

بـه رسـمیت شـناخته نشـود. 
حالا پرسـش این اسـت کـه مگر زمانـی که گـروه طالبان 
تمـام حملات انتحـاری خـود را در پاکسـتان طراحـی و در 
افغانسـتان می‌کـرد و نیـروی نظامـی خـود را علیـه نیروهـای 
افغانسـتان  بـه  و  تجهیـز  پاکسـتان  از  افغانسـتان  امنیتـی 
بی‌دریـغ  حمایت‌هـای  داشـت؟  مشـروعیت  می‌کـرد،  اعـزام 
گـروه  یـک  عنـوان  بـه  طالبـان  از  پاکسـتان  همه‌جانبـه  و 
تروریسـتی در طـول سـال‌های گذشـته چیـزی نیسـت کـه بر 

کسـی پوشـیده باشـد. 

2- وضع رژیم حقوقی بر مرز دیورند
علاوه بـر فشـارهای گوناگـون، پاکسـتان اکنون انگشـت 
بـا  ایـن کشـور  مرزهـای  و  اسـت  گذاشـته  اصلـی  درد  روی 
افغانسـتان را بـر روی رفـت و آمـد آزادانـه سـاکنان دو طـرف 
مـرز کـه سـال‌ها بـدون پاسـپورت و اسـناد مـورد ضـرورت 
سـفرهای بیـن المللـی انجـام می‌گرفـت، بسـته اسـت. دولـت 
ایالتـی سیسـتان و بلوچسـتان پاکسـتان پـس از تصمیـم بـر 
اخـراج مهاجـران افغانسـتانی از ایـن کشـور، تصمیـم گرفتـه 
اسـت تـا رژیم حقوقـی جدیدی را بـر گذرگاه چمن مـرز میان 
افغانسـتان و پاکسـتان بـا اجـرا بگذارد. بر اسـاس ایـن تصمیم 

تمـام کسـانی کـه بـه دو طـرف مرز رفـت و آمـد دارنـد باید با 
پاسـپورت و ویـزای معتبـر ایـن کار را انجام دهنـد و هیچ کس 
حـق نـدارد بـدون پاسـپورت و ویـزا بـه دو طـرف مـرز رفت و 

کنند. آمـد 
بـدون  می‌توانسـتند  طـرف  دو  سـاکنان  ایـن  از  پیـش 
پاسـپورت و ویـزا و بـا داشـتن تذکـره میـان دو کشـور رفـت 
و آمـد کننـد و بـه کارهـای روزمـره بپردازنـد. چـون در ایـن 
مـرز وضعیـت تا کنـون به گونـه ای بوده اسـت که تعـدادی از 
سـاکنان دو طرف مرز، محل کار و شـغل شـان در طرف دیگر 
بـوده اسـت و آنان بـه طور آزادانه هر روز و شـب می‌توانسـتند 
جهـت کارهـای روزمـره عبـور و مـرور داشـته باشـند. امـا بـر 
اسـاس تصمیـم جدیـد دیگـر هیـچ کـس حـق نـدارد بـدون 
اسـناد و رعایـت قواعـد مـرزی و بیـن المللـی از این مـرز عبور 

 . کند
در پـی ایـن تصمیـم هـزاران نفـر تـا کنـون در ایـن مـرز 
تجمـع کـرده انـد و خواسـتار اجـرای رژیـم حقوقـی سـابق 
بـار  و  کار  و  زندگـی  تصمیـم  ایـن  بـا  می‌گوینـد  و  هسـتند 
شـان بـه حالـت تعلیق درآمـده اسـت. امـا مقامات پاکسـتانی 
تـا کنـون بـه ایـن تجمعـات و انتقادهـا توجـه نکـرده انـد و بر 

اجـرای تصمیـم جدیـد ایـن کشـور اصـرار دارنـد. 

3- اخراج اجباری مهاجران
بـه  و  پاکسـتان  موقـت  دولـت  آمـدن  کار  روی  از  پـس 
خصـوص رسـیدن انورالحـق کاکـر بـه نخسـت وزیـری موقـت 
ایـن کشـور، فشـار بر مهاجـران افزایش یافته و این کشـور یک 
بـاره تصمیـم گرفتـه اسـت تا بیـش از یـک میلیـون و هفتصد 
هـزار مهاجـر کـه ادعـا می شـود بـدون اسـناد قانونـی در این 
کشـور زندگـی مـی کننـد، بـا زور و بـه گونـه اجبـاری اخـراج 
شـوند. در پـی ایـن تصمیـم تـا کنـون و در دو هفتـه اول ایـن 
طـرح بیـش از 350هـزار پناهجوی افغانسـتانی از پاکسـتان به 

طـور اجبـاری اخـراج شـدند و بـه افغانسـتان باز گشـتند. 
میکانیـزم اجرایـی اخـراج اجبـاری بـه طـور بی‌سـابقه‌ای 
وضـع  و  تحقیـر  و  توهیـن  بـا  همـراه  و  آمیـز  خشـونت 
محدودیت‌هـای جدیـد حتـی بـرای خـارج شـدن از پاکسـتان 
خانه‌هـای  بـه  شـبانه  پاکسـتان  پلیـس  مثلا  اسـت.  بـوده 
مهاجـران یـورش بـرده و اسـناد اقامتـی آنـان را مورد بررسـی 
قـرار می‌دهنـد و در بسـیاری از مـوارد حتـی در همـان لحظـه 
اقـدام بـه اخـراج آنـان از خانه‌هـای شـان می‌کنند. بـدون این 
کـه زمـان کمـی بـرای برنامه ریـزی و فراهـم کـردن مقدمات 
بازگشـت بـه مهاجـران  داده شـود. در بسـیاری از مـوارد حتی 
خانه‌هـای مهاجـران  تخریـب گردیده و با خاک یکسـان شـده 
اسـت تـا حتـی نشـانی از زندگـی آنـان بـر جـای نمانـد. یکی 
از محدودیت‌هـای بازگشـت بـرای مهاجـران  ایـن اسـت کـه 
هـر نفـر بیـش از صـد دالـر آمریکایـی پـول نقـد نبایـد همراه 
خـود داشـته باشـد. گزارش‌هـا از بدرفتـاری و اخـاذی ماموران 
پاکسـتانی از مهاجـران بـه دفعـات در رسـانه‌ها منتشـر شـده 
اسـت. هم‌چنیـن گزارش‌هـای متعـددی وجـود دارد کـه در 
ایـن برنامـه بسـیاری از کسـانی کـه سـندهای اقامتـی معتبـر 
دارنـد نیـز اخراج شـده اند. حتی یکی از مسـولان ارشـد دولت 
پاکسـتان در ایالـت سیسـتان و بلوچسـتان ایـن کشـور گفتـه 
اسـت کـه تصمیـم گرفته شـده اسـت تا تمـام مهاجـران افغان 
حتی کسـانی که سـند اقامتـی معتبر دارند از پاکسـتان اخراج 

. ند شو
ایـن همـه توهین و تحقیر مهاجران در پاکسـتان پیشـینه 
نداشـته و نشـان از یـک برنامـه ریـزی بـزرگ در ایـن زمینـه 
دارد. دولـت پاکسـتان در تصمیمی که اخیرا گرفته اسـت و در 
نحـوه اجرایـن ایـن تصمیم چیـزی از نقض حقوق بشـر و عدم 

حسـن همجـواری بـا افغانسـتان کـم نگذاشـته اسـت. چنیـن 
تصمیـم و برخـورد بـا پناهجویـان اگـر دولتـی در افغانسـتان 
آن  بـا  مقابلـه  بـرای  جـدی  اقدامـات  سـبب  می‌بـود  حاکـم 
می‌شـد ولـی طالبـان تا کنـون در برابـر این تصمیم یا سـکوت 

کـرده انـد و یـا واکنش‌هـای منفعلانـه و زبونانـه داشـته اند. 

4- دستور قطع روابط با طالبان پاکستان
انورالحـق کاکر نخسـت وزیر موقت پاکسـتان در تازه‌ترین 
اظهـارات خـود بـه گروه طالبان افغانسـتان دسـتور داده اسـت 
تـا ارتبـاط خـود را با اعضـای تی تی پـی قطع کننـد و اعضای 
طالبـان پاکسـتانی را بـه ایـن کشـور تحویـل دهنـد. نخسـت 
وزیـر پاکسـتان در گفتگویـی با جیونیوز پاکسـتان گفته اسـت 
کـه طالبـان افغانسـتان بایـد تصمیـم بگیرنـد کـه یـا اعضـای 
تحریـک طالبـان پاکسـتان را بـه پاکسـتان تحویـل دهنـد یـا 
خودشـان بـا آن‌هـا مقابلـه کنند. بـه گفتـه کاکر اکنـون بیش 
از شـش هـزار تـن از اعضـای تـی تی پـی در خاک افغانسـتان 
فعالیـت دارنـد و گـروه طالبـان افغانسـتان از مـکان آنـان بـه 
طـور دقیـق اطلاع دارد ولـی هیچ اقدامـی تا کنـون علیه آنان 

اسـت.  نکرده 
این اولین بار نیسـت که پاکسـتان از گروه طالبان دسـتور 
می‌خواهـد تـا اعضـای تـی تـی پـی را بـه ایـن کشـور تحویل 
دهـد و علیـه آنـان اقدامـات موثـری  انجـام دهـد. در گذشـته 
حتـی پاکسـتان رهبـر گروه طالبـان را وادار بـه فتوایی کرد که 
بـر اسـاس آن هرگونـه فعالیـت نظامـی علیـه دولت پاکسـتان 
حـرام دانسـته شـده بود ولـی ظاهرا آن فتـوا نیز کارگـر نیفتاد 
و دولـت پاکسـتان از نتایـج آن راضـی نیسـت. چـون مقامـات 
پاکسـتانی بـه طـور مکـرر و مرتـب ادعـا می‌کنند کـه حملات 
تروریسـتی علیـه نیروهـای امنیتی این کشـور افزایـش یافته و 
در اکثـر ایـن حملات حتی شـهروندان افغانسـتان نیز دسـت 
دارنـد. مقامـات پاکسـتانی ایـن حملات را کار گـروه طالبـان 

پاکسـتان می‌داننـد کـه در خاک افغانسـتان فعالیـت دارد. 

5- قلقلک طالبان با گروه موهوم داعش
واقعیـت ایـن اسـت کـه داعـش بـه آن معنـی و شـکلی 
کـه در عـراق و شـام وجود داشـت در افغانسـتان وجـود ندارد. 
در گذشـته نیـز گروهـی موسـوم بـه داعـش خراسـان بیشـتر 
یـک بـازی اسـتخباراتی بـود تـا یـک نیـروی مسـلح و واقعـی 
فعالیـت داشـته  ایـن گـروه  اصلـی  پالیسـی  مبنـای  بـر  کـه 
باشـد. در گذشـته نیـز بخش‌هایـی از گـروه طالبـان بـا همـان 
عنـوان گاهـی ظاهـر می‌شـدند و حملات تروریسـتی را انجام 
می‌دادنـد و گاهـی هـم برخـی از اعمـال گـروه طالبـان را بـه 

می‌گرفتنـد.  عهـده 
اکنـون کـه بیش از دو سـال اسـت طالبـان مقـدرات امور 
را بـه دسـت گرفتـه انـد بایـد گروهـی باشـد کـه ماموریـت 
سـابق ایـن گـروه تروریسـتی را انجـام دهـد. از میـان نزدیـک 
بـه 22 گروه تروریسـتی که در افغانسـتان فعالیـت دارند، هیچ 
گروهـی بـه انـدازه داعـش نمی‌توانـد طالبـان را قلقلـک دهـد 
و وضعیـت شـان را بهـم بریـزد. از همیـن رو گاهـی حملات 
انتحـاری بـا همان شـیوه طالبان صـورت می‌گیرد کـه گروهی 

موهـوم بـه نـام داعـش خراسـان آن را بـه عهـده می‌‌گیـرد. 
در ایـن کـه واقعـا ارتبـاط داعـش بـا آی اس آی چقـدر 
واقعیـت دارد معلـوم نیسـت. تـا کنـون ادعاهای زیـادی مطرح 
شـده اسـت کـه دولت پاکسـتان اکنون توسـط داعش بـا گروه 
طالبـان همـان معاملـه‌ای را می‌کنـد کـه قبلا بـا ایـن گـروه 
بـا دولـت پیشـین افغانسـتان کـرده اسـت. برخـی از مقامـات 

طالبـان تـا کنـون ادعاهای زیـادی را مطرح کرده انـد مبنی بر 
ایـن کـه گویـا دولـت پاکسـتان سـازنده اصلـی گروهی بـه نام 

داعش در افغانسـتان اسـت. 
شـبکه انترنتی »المرصاد« که توسـط اسـتخبارات طالبان 
بـرای مقابلـه با داعـش به راه افتاده اسـت به تازگـی ادعا کرده 
اسـت کـه گـروه داعـش خراسـان پـروژه‌ای اسـت کـه توسـط 
ایـن شـبکه در گزارشـی تحـت  پاکسـتان هدایـت می‌شـود. 
عنـوان »پاکسـتان مـردم خـود را بـه دسـت داعش می‌کُشـد« 
ایـن گـروه  توسـط  پاکسـتان  اسـت کـه دولـت  ادعـا کـرده 
تروریسـتی مـردم خـود را بـه کام مـرگ می‌فرسـتد. اگرچـه 
سیاسـت طالبـان تـا کنون در این راسـتا بوده اسـت که داعش 
را کار دولت‌هـای غربـی و کفـار بـه خصـوص ایـالات متحـده 
تحلیـل کنـد ولـی اکنـون بـه طـور واضـح و مسـتقیم دولـت 
پاکسـتان را نیـز در این پروژه شـریک می‌داند و رشـد حملات 
انتحـاری در پاکسـتان را کار داعـش و نتیجه ضعـف دولت این 

کشـور می‌دانـد. 
در هـر صـورت ارتباط دولت پاکسـتان با داعش خراسـان 
چـه واقعیـت داشـته باشـد و یا نداشـته باشـد، از نـگاه طالبان 
بـه عنـوان حاکمـان فعلی افغانسـتان، ایـن پدیده علیـه منافع 
ایـن گـروه جریـان دارد و تقویـت می‌شـود و یکـی از ابزارهای 

فشـار از سـوی بـادار اصلـی ایـن گروه بـر آن تلقی می‌شـود. 

6- وضـع قواعد سـخت مالی و تجاری بر افغانسـتانی‌های 
پاکستان مقیم 

میـان  درگیـری  میلادی  جـاری  سـال  اکتبـر  مـاه  در 
نیروهـای طالبـان و نظامیان پاکسـتان بر سـر اعمـار یک مرکز 
دیدبانی در مرز تورخم از سـوی طالبان سـبب شـد که نزدیک 
بـه بیسـت روز ایـن مـرز بـر روی کامیون‌های حامـل کالاهای 
تجـاری مسـدود بمانـد. در طـول سـه هفتـه هـزاران وسـیله 
نقلیـه در دو طـرف مـرز کـه حامـل کالاهـای تجـاری تاجران 
افغانسـتانی بودنـد منتظـر ماندنـد و اکثر کالاهای فاسدشـدنی 
از بیـن رفتنـد و در ایـن میـان تاجـران افغانسـتانی زیان‌هـای 

دیدند.  بزرگـی 
از سـوی دیگـر دولت پاکسـتان قواعـد و قوانیـن جدیدی 
در بـاره فعالیت‌هـای تجـاری افغانسـتانی‌ها وضـع کرده اسـت 
کـه سـبب خسـارت تاجـران شـده اسـت. هم‌چنیـن در رونـد 
اخـراج اجبـاری دولـت پاکسـتان طرحـی را بـه اجرا گذاشـته 
اسـت کـه هیـچ مهاجـری در بازگشـت بـه افغانسـتان حـق 

داشـتن بیـش از صـد دالـر را نـدارد. 
پاکسـتان پـس از اینکـه بـه تدریـج در دو سـال اخیـر از 
گـروه طالبـان فاصلـه گرفتـه اسـت تـا کنـون محدودیت‌هـای 
زیـادی را بـر تاجـران و مهاجران افغانسـتانی مقیم این کشـور 
از نظـر مالـی و اقتصـادی وضـع کرده اسـت. همین امر سـبب 
شـده اسـت که میزان تجارت میان دو کشـور به شـدت کاهش 
یابـد و طالبـان بـه دنبـال راه‌های جایگزین افتاده اسـت. سـفر 
اخیـر ملا بـرادر بـه ایـران در روزهـای گذشـته و بازدیـد از 
بنـدر چابهـار و هم‌چنیـن افزایـش تجارت میـان افغانسـتان و 
کشـورهای آسـیای میانه شـواهد روشـنی از مشـکلات تجاری 

میان افغانسـتان و پاکسـتان اسـت. 

سخن آخر
بـه نظـر می‌رسـد کـه مناسـبات میـان طالبـان و حامـی 
اصلـی آن یعنـی پاکسـتان بـه تدریـج در حـال سـرد شـدن 
اسـت. برخلاف روزهای نخسـت برآمـدن دوباره ایـن گروه که 
مقامـات پاکسـتانی یکی پس از دیگر سـفری به کابل داشـتند 
و حامـل دسـتورات آمرانه به ایـن گروه بودند، اکنون احسـاس 
می‌کنـد کـه این موجود دسـت‌آموز بـازی گوشـی در می‌آورد. 
رابطـه  سـردی  منکـر  کلـی  بـه  تحلیل‌گـران  از  برخـی 
طالبـان و پاکسـتان هسـتند و تحولات اخیر میـان دو طرف را 
آگاهانـه و از پیـش طراحی شـده می‌دانند. مناسـبات گذشـته 
میـان دو طـرف و اسـتراتژی‌های مربوط به سیاسـت پاکسـتان 
و ماهیـت طالبـان، چنیـن گمانـه‌ای را تقویت می‌کننـد. اما به 
نظر می‌رسـد کـه تحولات اخیر چنـدان دور از واقعیت نیسـت 
و مـاه عسـل طالبـان با برخـی از حامیان منطقـه‌ای آن کم کم 
بـه سـر می‌رسـد. به خصوص مناسـبات ایـن گروه با پاکسـتان 
و ایـران روزی بـه تیرگـی واقعی خواهـد گراییـد و رابطه آن‌ها 
ایـن  افغانسـتان و  هرگـز دوامـدار نخواهـد بـود. زیـرا میـان 
دو همسـایه آن فاکتورهـای زیـادی وجـود دارد کـه بـه طـور 
سیسـتماتیک بـر مناسـبات دو کشـور تاثیر می‌گذارنـد و گروه 
طالبـان بـه عنـوان حاکـم برحـال افغانسـتان هرگز مسـتثنا از 

ایـن تاثیرات نیسـت. 
در مجمـوع میـان پاکسـتان و طالبـان همـان مناسـبات 
مـوش و گربـه حاکـم اسـت. اکنـون و پـس از ایـن نـه چنـان 
دوسـتی میـان آنـان حاکـم خواهـد بـود و نـه پاکسـتان اجازه 
می‌دهـد کـه چنـان سـردی به وجـود آید کـه در مناسـبات با 
نظام‌های گذشـته افغانسـتان داشـته اسـت. از این رو پاکستان 
در عیـن حالـی که از طالبـان به عنوان یک نیروی انارشیسـتی 
اسـتفاده خواهـد کـرد تا دولـت مقتدری در افغانسـتان شـکل 
نگیـرد، از سـوی سـوی دیگـر ایـن گـروه را تحـت فشـارهای 
مختلفـی قـرار خواهـد داد تـا بـه برخـی خواسـته‌های از پیش 

تعیین شـده برسـد.

انورالحق کاکر نخست وزیر موقت 
پاکستان در تازه‌ترین اظهارات خود به 

گروه طالبان افغانستان دستور داده است تا 
ارتباط خود را با اعضای تی تی پی قطع 
کنند و اعضای طالبان پاکستانی را به این 

کشور تحویل دهند. نخست وزیر پاکستان 
در گفتگویی با جیونیوز پاکستان گفته است 

که طالبان افغانستان باید تصمیم بگیرند 
که یا اعضای تحریک طالبان پاکستان را 

به پاکستان تحویل دهند یا خودشان با 
آن‌ها مقابله کنند. به گفته کاکر اکنون 

بیش از شش هزار تن از اعضای تی تی پی 
در خاک افغانستان فعالیت دارند و گروه 

طالبان افغانستان از مکان آنان به طور دقیق 
اطلاع دارد ولی هیچ اقدامی تا کنون علیه 

آنان نکرده است. 
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چراارزش واحدپول افغانی
دربرابراسعارخارجی افزایش یافته است؟

 محمد ارزگانی

تعییـن ارزش پـول یک کشـور تابـع چند عنصر می‌باشـد 
که در این نوشـته بدان اشـاره خواهد شـد. در ماه‌های نخسـت 
سـلطه طالبـان بـر افغانسـتان ارزش برابـری واحد پـول افغانی 
در برابـر اسـعار خارجـی کاهـش ارزش بیـش از 30 درصـدی 
تـا 50 درصـدی را تجربـه کـرد. مثلا هـر دالـر آمریکایـی که 
در روزهـای پایانـی نظـام جمهوریـت در حـدود 78 افغانی بود 
در ابتـدای حاکمیـت دوبـاره طالبـان بـه 130 افغانـی افزایش 
یافـت. البتـه ایـن کاهـش ارزش 50 درصـدی پـول افغانـی در 
مقابـل اسـعار خارجـی در آن شـرایط کـه بی‌ثباتی سیاسـی و 
آینـده مبهـم پیـش روی مـردم افغانسـتان قـرار گرفتـه بـود، 
دور از انتظـار نبـود و بـه مـوازات کاهـش ارزش افغانی، قیمت 
کالاهـای مصرفـی و مورد نیـاز مردم به صورت دوامـدار و لجام 
گسـیخته افزایـش یافتـه بـود. مثلا یـک بوجـی آرد قزاقی در 
شـهر کابـل در همـان زمـان از 1600 افغانی به حـدود 2500 
افغانـی افزایـش یافتـه بـود. امـا در ماه‌هـای اخیـر ارزش پـول 
افغانـی در مقابل اسـعار خارجـی به تدریج افزایش یافته اسـت 
کـه سـخنگویان گـروه طالبـان آن را نشـانه موفقیـت آنـان در 
سـکتور اقتصـاد می‌داننـد. حال پرسـش اصلی که مطرح اسـت 
ایـن کـه آیا واقعا افزایـش برابری ارزش افغانی در مقابل اسـعار 
خارجـی نتیجـه و براینـد برنامه‌هـای اقتصادی آنان می‌باشـد؟ 
آیـا ایـن کاهـش ارزش اسـعار خارجـی در مقابـل پـول افغانی 
باعـث کاهـش تـورم در سـطح ملـی نیز شـده اسـت.؟ آیـا این 
افزایـش قیمـت افغانـی موجـب افزایـش رفاه عمومـی و قدرت 

خریـد مردم نیز شـده اسـت؟ 
کـه  اسـت  جدیـدی  و  جـدی  پرسـش‌هایی  این‌هـا 
می‌بایسـت بـه آن پاسـخ داده شـود. در یـک اقتصـاد نورمـال 
نخسـتین عنصـر تعییـن کننـده ارزش میـزان تولیـد ناخـاص 
اقتصـاد یـک  داخلـی/ خارجـی )GDP/ GNP( اسـت. هرچـه 
کشـور بزرگتـر باشـد و رشـد متـوازن داشـته باشـد، عناصـر 
اقتصـادی از قبیـل نـرخ تـورم، ارزش پول ملی، نـرخ بیکاری و 

رفـاه اجتماعـی معمـولا بیشـتر اسـت. 
بـرای اینکـه بـه درسـتی ایـن مـوارد تحلیـل شـود، بایـد 
دلیـل یـا دلایل افزایـش ارزش افغانی در مقابل اسـعار خارجی 
مـورد بررسـی قرار گیـرد. البته بنـده معتقدم که همـه عواملی 
کـه در ادامـه مطـرح خواهـد شـد، به گونـه‌ای در ایـن موضوع 
نقـش دارنـد امـا اثرگـذاری شـان ممکن اسـت شـدت و ضعف 

داشـته باشد. 

1. تزریق اسعار خارجی 
اسـعار  مقابـل  در  افغانـی  ارزش  ثبـات  دلایـل  از  یکـی 
خارجـی تزریـق مکـرر و دوامـدار اسـعار خارجـی بخصـوص 
دالـر آمریکایـی بر اقتصاد افغانسـتان اسـت. عمدتـا تقاضا برای 
یـک ارز خارجـی توسـط چنـد دسـته صـورت می‌گیـرد: الف( 
توسـط تاجـران بـرای محصـول واردتـی از کشـورهای بیرونی، 
ب( مسـافران کـه بـه خـارج می‌رونـد و نیـاز دارنـد کـه همراه 
خـود اسـعار بین‌المللی و جهان شـمول ببرند، ج( دانشـجویان 
و مریضـان کـه بـرای تحصیـل یـا تـداوی بـه خـارج از کشـور 
می‌رونـد. د( بخشـی از مـردم بـا هـدف سـفته بـازی و پـس 
نـداز بـا اسـعار خارجـی. وقتـی میـزان عرضـه اسـعار خارجـی 

کمتـر از میـزان تقاضـای ان باشـد، طبعـا قیمـت/ نـرخ برابری 
آن افزایـش پیـدا می‌کنـد و زمانـی کـه عرضـه اسـعار خارجی 
زیـاد باشـد یـا تقاضـای گروه‌هـای فـوق به هـر دلیلـی کاهش 
یافتـه باشـد، ارزش و برابـری اسـعار خارجـی در مقابـل پـول 
ملـی کاهـش می‌یابـد. بـا توجـه بـه اینکـه در طـی دو سـال و 
چنـد مـاه حکومت طالبـان، آمریکا و شـرکایش مرتب در هفته 
بیـن 40 تـا 60 میلیـون دالـر پـول نقـد بـه کابل می‌فرسـتند 
و ایـن مقـدار پـول مسـتقیم و غیـر مسـتقیم به بـازار پولی آن 
کشـور عرضـه می‌شـود و ایـن افزایـش عرضـه بـا فـرض ثبات 
تقاضـا باعـث کاهـش ارزش اسـعار خارجـی در مقابـل افغانـی 
شـده اسـت. علاوه بـر آن به دلیـل افزایـش میزان فقـر تقاضا 

بـرای خریـد اسـعار خارجـی کاهـش یافته اسـت. 

2. عدم نشر و خلق پول
دومیـن دلیل ثبـات ارزش افغانـی در برابر اسـعار خارجی 
نشـر پـول افغانی می‌باشـد. از زمان سـقوط جمهوریـت تا حال 
طالبان موفق به چاپ و نشـر بانکنوت‌های افغانی نشـده اسـت 
بلکـه حتـی همـان صـد و چنـد میلیـارد افغانـی کـه در زمان 
نظـام جمهوریـت در کشـور طرف قـرارداد در اروپا چاپ شـده 
بـود، تـا هنـوز به دسـت طالبان نرسـیده اسـت. خلق پـول در 
شـرایط فعلـی توسـط بانک‌هـای افغانسـتان تقریبا صفر اسـت 
زیـرا خلـق پـول از طریـق اعطـای قرضـه به مـردم کـه همراه 
بـا درصـدی سـود کـه مشـخص اسـت داده می‌شـود و سـپس 
وارد بانـک می‌شـود. علاوه بـر آن مـردم بـه دلایلی گـه پیش 
خـود دارنـد، پـول خـود را نـزد بانک‌هـا نگـه نمی‌دارنـد. در 
بهتریـن حالـت بانکداری، در زمـان جمهوریت تنهـا 11 فیصد 
مـردم مشـتری بانک‌هـا بودند و فعلا این درصد نیز به شـدت 
کاهـش یافتـه اسـت چون مـردم به دلایلـی به سیسـتم بانکی 
اعتمـاد نـدارد و حتـی کسـانی کـه از قبـل مشـتری بانک‌هـا 
بودنـد، پـس از سـقوط نظـام جمهوریـت محدودیتی شـدیدی 
بـر داشـت پـول از حسـاب‌های شـخصی و شـرکتی بـه وجـود 
آمـد کـه تـا هنوز نیز ادامـه دارد. علاوه بر موارد بـالا، مردم به 
دلیـل گسـترش فقـر و ناداری و کاهش شـدید درآمـدی، پولی 
نـدارد کـه در بانک‌هـا بگذارنـد و بانک‌هـا با آن‌ها پـول آفرینی 
کننـد علاوه بـر مـوارد فوق، هـر از گاهـی به دلیل فرسـودگی 
بخشـی از پـول موجـود در جریـان از مـدار اعتبار خارج شـده 

و محـو می‌گـردد امـا پـول جدیـدی جایگزین آن نمی‌شـود. 

3. گسترش فقر و کاهش قدرت خرید مردم 
یکـی از دلایـل ثبـات ارزش افغانی در برابر اسـعار خارجی 
نبـود توانایـی مـردم در قسـمت خرید اجنـاس وارداتی اسـت. 
میـزان فقـر در دوره دو سـاله و چنـد مـاه حاکمیـت طالبان به 
شـدت افزایـش پیـدا کـرده اسـت. چنانکـه بـر بنیـاد گـزارش 
زمـان  در  درصـد   47 از  فقـر  میـزان  بین‌المللـی  نهادهـای 
جمهوریـت بـه 97 درصـد در دوره طالبـان رسـیده اسـت. این 
یعنـی اینکـه بـه همـان انـدازه از قـدرت خریـد مـردم کاسـته 
شـده و تقاضـا بـرای دالـر کاهـش یافتـه اسـت. به چنـد دلیل 

فقـر در ایـن دوره افزایـش سرسـام آورد داشـته اسـت: 
از تولیـد کننـدگان و سـرمایه  نخسـت. بخـش عمـدۀ 

گـذاران در دوره طالبـان بنـا بـه دلایلـی از افغانسـتان خـارج 
رفته‌انـد و طبعـا  یـا دور  و  بـه کشـورهای همسـایه  و  شـده 
جـذب  کشـورها  آن  در  و  یافتـه  انتقـال  نیـز  آنـان  سـرمایه 
سـرمایه گـذاری شـده اسـت. چنانکه بر اسـاس اعلام مقامات 
جمهـوری اسلامی ایـران بیـش از دو میلیـارد دالر از سـرمایه 
گـذاران خارجـی عمدتـا افغانسـتانی در ایـن کشـور سـرمایه 
گـذاری شـده اسـت. تعطیلـی هـر بنـگاه تولیـدی و خـروج 
سـرمایه از کشـور یعنـی بیکار شـدن شـماری از مـردم و فقیر 

شـدن خانـواده هـا. 
دوم. پـس از تسـلط طالبـان بر افغانسـتان بیـش از 700 
هـزار کارمنـد دولتـی و امنیتـی از کار بیـکار شـده انـد و بیش 
از 50 فرمـان در قسـمت محرومیـت زنـان از جملـه در بخـش 
نهادهـای  و  انجوهـا  خصوصـی،  سـکتور  دولتـی،  کارمنـدی 
بین‌المللـی و حتـی کارهـای شـخصی از قبیـل آریشـگاهای 
زنانـه صـادر شـده اسـت و تمـام ایـن مـوارد باعـث افزایـش 
بیـکاری و گسـترش فقر در جامعه شـده و طبعـا روی تقاضای 
کل اسـعار خارجی تأثیر منفی گذاشـته و باعـث افزایش ارزش 

افغانی شـده اسـت. 
سـوم. اتخاذ سیاسـت انقباض مالی طالبـان مثل افزایش 
مالیـات بـر کسـب و کار و حتـی فعالیت‌هـای کشـاورزی باعث 
شـده اسـت کـه بخشـی از نقدیگـی از جامعـه تحـت عنـوان 
مالیـات بـه جیـب طالبـان بریزد. طالبـان از طریـق افزایش بی 
رویـه 100 و گاه تـا 1200 درصد)یـک تـا 12 برابـر( افزایـش 
مالیـات بـر متشـبثین اقتصـادی و کسـب و کار مـردم وضـع 
نمـوده و از ایـن طریـق کسـری بودجـه خـود را جبـران نموده 
امـا فقـر و نیازمندی را در جامعه به شـدت افزایش داده اسـت. 
جالـب اینجاسـت کـه حکومـت موقـت طالبـان هـم مالیـات 
متعـارف را از مـردم می‌گیـرد و هـم مالیـات شـرعی تحـت 
عنـوان عشـر و زکات را می‌گیرنـد و اعمـال چنیـن سیاسـتی 
ممکـن اسـت درآمـد طالبان را افزایش داده باشـد امـا مردم را 
بـه شـدت فقیـر کرده اسـت. چنانکه درصـد فقـر را در طی دو 
سـال از 47 فیصـد بـه 97 فیصـد افزایـش داده اسـت.! افزایش 
و گسـترش فقـر در جامعه باعث شـده اسـت کـه تقاضای مؤثر 
بـرای خرید اسـعار خارجی حداقل از سـوی مردم مسـتقیم اثر 
گذاشـته و کاهـش یابـد و از سـوی دیگـر تقاضای بـرای خرید 
اجنـاس وارداتـی کاهـش یابـد که ایـن تأثیر غیر مسـتقیم فقر 
بـر تقاضـای دالـر تلقـی می‌شـود زیـرا وقتـی تقاضـای خریـد 
اجنـاس خارجـی کاهـش یابـد طبعـا تاجـران هـم رغبـت بـه 
واردات بیشـتر نخواهـد داشـت و کاهـش واردات یعنـی اینکـه 
میـزان تقاضـای خریـد اسـعار خارجـی از سـوی تاجـران نیـز 

کاهـش یافته اسـت. 

4. اعمـال محدودیـت در برداشـت پول از حسـاب‌های 
نکی با

 در طـی دو سـال و چندمـاه حاکمیت طالبان کسـانی که 
در بانک‌هـای افغانسـتان حسـاب بانکـی و موجـودی داشـتند، 
نمی‌توانسـتند و نمی‌تواننـد از حسـاب خـود بـه انـدازه نیـاز و 
خواسـت خـود پول برداشـت و جابجـا کنند. اشـخاص حقیقی 
در اوایـل سـلطه طالبـان تنهـا حـق برداشـت 15 هـزار افغانی 

یـا معـادل آن 200 دالـر در مـاه از حسـاب‌های بانکـی خود را 
داشـتند کـه در ایـن اواخـر این محدودیـت 30 هـزار افعانی یا 
400 دالر تعیین شـده اسـت و شـرکت‌های بازرگانـی تنها حق 
برداشـت دو و نیـم میلیـون افغانـی یا 25 هـزار دالـر را در ماه 
داشـته و دارند. این محدودیت باعث شـده اسـت که بازرگانان 
نتواننـد بـه سـرمایه نقـدی خـود در بانک‌ها دسترسـی داشـته 
باشـند و واردات و تقاضـای کالا در بازار کاهـش یابند. هر چند 
همیـن اعمـال محدودیـت باعـث ایجاد فسـاد نیز در سیتسـم 
بانکـی شـده اسـت زیـرا با برداشـت 25 هـزار دالـر در ماه یک 
تاجـر نمی‌تواننـد زمینـه تجـارت موثـر را فراهـم کنـد و از این 
رو تاجـران کـه برداشـت پـول بیشـتر نیـاز دارنـد کـه طبعـا 
چنیـن اسـت، مجبورنـد بـرای تأمیـن پول مـورد نیـاز تجارت 
خـود بـه مسـئولان بانک‌هـا یـا مامـور طالب رشـوه یا بـه قول 
کابلی‌هـا شـیرینی بدهند تا مشـکل برداشـت از حسـاب بانکی 

را بـه طـور موقت رفـع نمایند. 
دلایلـی دیگـر از قبیـل کاهـش معاملـه با پول کشـورهای 
همسـایه از قبیـل تومـان و کلـدار پاکسـتانی، کاهـش یـا عدم 
اعمـال  و  سـرمایه‌گذاری  و  تولیـدی  آلات  ماشـین  خریـد 
محدودیـت نسـبت بـه مسـافرت مـردم بـه خـارج از کشـور به 
دلیـل توزیـع محـدود پاسـپورت آن هـم از طریـق نوبـت دهی 
طولانـی مـدت از یـک تا یک و نیم سـال زمان، کـه همین امر 
نیـز باعـث فسـاد گسـترده در بخش گرفتن پاسـپورت شـده و 
گاهـی قیمـت دلالـی و کمیشـنکاری پاسـپورت کـه در حدود 
80 دالـر ارزش واقعی آن اسـت تـا 2000 و 3000 دالر در بازار 

غیـر رسـمی افزایـش یابد. 
جالـب اینجاسـت کـه علی‌رغـم کاهـش اسـعار خارجی از 
جملـه دالـر در مقابـل افغانـی در ایـن اواخـر از هـر یـک دالـر 
87 افغانـی بـه 76 افغانـی قیمـت اجنـاس مصرفی مـردم هیچ 
تغییـری نکـرده اسـت و مـردم همـان قمیـت دالـر 78 و 90 

افغانـی چنـد مـاه قبـل را پرداخـت می‌کننـد!. 
بـا توجه بـه توضیحاتی که داده شـد، افزایش ارزش واحد 
پـول افغانـی در برابـر اسـعار خارجـی نتیجـه و براینـد برنامـه 
اقتصـادی حکومـت طالبـان نیسـت زیـرا اصـولا آنـان فاقد هر 
نـوع برنامـه اقتصـادی اسـت و دلایـل ایـن ثبـات قیمـت را 
می‌تـوان در عوامـل فـوق کـه به صـورت مختصـر توضیح داده 
شـد، ملاحظـه کـرد و دریافـت. این دلایـل چهارگانـه از قبیل 
تزریـق اسـعار خارجـی هفتـه‌وار از سـوی آمریـکا بـه صـورت 
دالـر فزیکـی، عـدم نشـر و چـاپ پـول افغانـی از طریـق بانک 
مرکـزی افغانسـتان و خلـق پـول توسـط بانک‌هـای تجـاری، 
گسـترش فقـر و نیازمنـدی و کاهـش قـدرت خریـد مـردم و 
اعمـال محدودیـت در برداشـت مردم و تاجـران از پول موجود 
خـود نـزد حسـاب‌های بانکـی و ممنوعیـت معاملـه بـا اسـعار 
کلـدار  و  ایرانـی  تومـان  آمریکایـی،  دالـر  از جملـه  خارجـی 
پاکسـتانی باعـث شـده‌اند کـه ارزش افغانـی نسـبتا بـا ثبـات 
بـوده هـر چنـد این ثبـات به نفع تـوده مردم نبوده و نیسـتند. 
بنابرایـن افزایـش ارزش افغانـی در مقابـل اسـعار خارجـی را 
نمی‌توانـد نتیجـه موفقیـت حکومـت طالبـان در ایـن بخـش 
دانسـت بلکـه عمـده تریـن دلیـل یـا دلایل همـان مـوارد اند 

کـه د ربـالا ذکر شـد. 
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مهاجرت دایمی هزاره‌ها؛
عـوامل وپیامـدها

پیامدهای سیاست قومی طالبان

 عبدالقیوم آیتی

 مسیح محمدی

مهاجـرت هزاره‌هـا، از مسـائل مهـم سیاسـی و اجتماعـی 
پیامدهـای  و  بـوده  افغانسـتان  تاریـخ  اخیـر  قـرن  یک‌ونیـم 
اجتماعی، جمعیت‌شـناختی، روان‌شـناختی، سیاسـی، فرهنگی 
و اقتصـادی زیـادی در پـی داشـته اسـت. هزاره‌هـا گاه تحـت 
فشـارهای سیاسـی و تحـولات کلان و گاه بـا اختیـار، بـرای 
رسـیدن بـه زندگـی بهتـر و دلخـواه، بـه مهاجـرت منطقه‌ای و 

فرامنطقـه‌ای روی آورده‌انـد.

مفهوم‌شناسی
و  دوسـتان  کـردن  تـرک  به‌معنـی  لغـت  در  مهاجـرت 
خویشـاوندان، فـرار از جایـی به‌جـای دیگـر بر اثر ظلـم و ترک 
دیارکـردن و اقامت در مکان دیگر اسـت. در اصطلاح، مهاجرت 
به‌فراینـد حرکـت ارادی یـا اجبـاری یـک فـرد یـا گروهـی از 
انسـان‌ها از مکانـی بـه مـکان دیگـر به‌قصـد سـکونتس موقـت 
یـا دائم، اطلاق می‌شـود. مفهوم مهاجـرت هزاره‌ها، بـه پدیدۀ 
جابه‌جایـی ایـن قـوم براثر ناامنـی و جنگ‌هـای طولانی، جنگ 

داخلـی و نبود اشـتغال در افغانسـتان اشـاره دارد. 

معرفی
هزاره‌هـا، از اقـوام بـزرگ و فارسـی‌زبان افغانسـتان اسـت 
کـه به‌نظـر خاورشناسـان، از بومیـان ایـن سـرزمین بـوده و 
أکثـر آنهـا  پیـرو مذهـب شـیعۀ اثناعشـری و برخـی از آنهـا 
حنفی‌مذهب و ‌شـماری نیز پیرو اسـماعیلیه هسـتند. جمعیت 
قابل-توجـه ایـن قـوم به‌دلیـل سیاسـت قوم‌زدایـی و تبعیـض 
مذهبـی امیرعبدالرحمان خان، در سـال‌های 1275-1280ش 
مجبـور بـه‌ مهاجـرت در کشـورهای مختلـف جهـان شـدند. 
ایـن قـوم، در حال‌حاضـر گرو‌ه‌هـای بزرگـی را در کشـورهای 

مختلـف جهـان تشـکیل می‌دهنـد. 

تاریخچه 
عبدالرحمـن،  تسـلط  از  پیـش  تـا  مناطـق ‌هزاره‌نشـین 
سـاختار فئودالـی داشـت و تهاجـم نیروهـای عبدالرحمـن بـه 
مناطـق هزاره‌نشـین، موجـب تغییـر سـبک زندگـی هزاره‌هـا 
شـد. سـرزمین‌های هزاره‌هـا، پیوسـته مـورد حملـه و اشـغال 
کوچی‌هـای افغـان )پشـتون( قرار گرفـت. این سیاسـت‌ قومی، 
مهاجـرت  نیـز  و  هزاره‌جـات  قلمـرو  کوچک‌شـدن  موجـب 
هزاره‌هـا بـه مناطـق و شـهرهای دیگـر شـد. گروه‌هـای بزرگی 
از آنـان، به‌مناطـق همجـوار و کشـورهای همسـایه از جمله به 
ایـران و هند بریتانیایی، سـرزمین‌های اشـغالی روسـیۀ ‌تزار در 
آسـیای میانـه مهاجـرت کردند و همچنیـن در فراینـد زمان و 
تحـولات بعـدی تعدادی از هزاره‌ها به عراق، سـوریه، اسـترالیا، 
اندونـزی،  ترکیـه،  آلمـان،  اتریـش،  کانـادا،  انگلیـس،  سـوئد، 

ایالات‌متحـده ‌آمریـکا، نیوزلنـد و هلنـد، مهاجـر شـدند.

عوامل مهاجرت
باعـث مهاجـرت هزاره‌هـا شـد،  مهمتریـن عواملـی کـه 

از: عبارتنـد 
1. اختنـاق شـدید دینـی و سیاسـی؛ حاکمان افغانسـتان 

از بـدو تأسـیس ایـن کشـور بـرای رسـیدن بـه اهـداف خـود، 
بسـیاری از آگاهـان دینـی و پیـروان یـک مذهـب را نابـود و 
مبـارزۀ  حاکمـان،  از  برخـی  همچنیـن  می‌کردنـد.  حـذف 
شـدیدی را بـا دیـن و آموزه‌هـای مذهبـی آنهـا، آغـاز کردنـد 
و نمادهـای کمونیسـتی را جایگزیـن نمادهای اسلامی کردند. 
در چنیـن جامعه‌ای فرصـت زندگی و دین‌داری از مردم سـلب 
شـده بـود و نجات‌یافتـگان از کشـتارهای رژیـم کمونیسـتی، 
چـاره‌ای جـز مهاجـرت نداشـتند و بسـیاری از هزاره‌ها، مسـیر 

ایـران را انتخـاب کردنـد.
2. حفـظ مذهـب؛ حضـور ارتـش شـوروی در افغانسـتان 
حفـظ  به‌خاطـر  هزاره‌هـا  از  زیـادی  جمـع  کـه  شـد  سـبب 
مذهـب خود بـه کشـورهای همسـایه از جمله ایـران مهاجرت 
کننـد. همچنیـن در پـی درگیرهایـی کـه بـا بمبـاران شـهرها 
و روسـتاهای زیـادی مـورد حملـه قـرار می‌گرفـت، گروه‌هـای 
فرصت‌هـای  دادن  دسـت  از  به‌خاطـر  هزاره‌هـا  از  بیشـتری 

زندگـی خـود راه مهاجـرت را در پیـش گرفتنـد.
3. جنـگ و فشـارهای داخلـی؛ در دورۀ جنگ‌های داخلی 
و سـلطۀ طالبـان، مهاجرت‌گروهـی هزاره‌هـا، شـدت گرفـت. با 
درگیری‌هـای داخلی کـه در دورۀ مجاهدین آغاز شـد، بیش از 
30 هـزار کشـته و 500 هـزار آواره بـر جای گذاشـت. هزاره‌ها 
در دو مرحلـه روی کارآمـدن گروه طالبان در افغانسـتان، برای 
زنـده مانـدن مجبـور به مهاجـرت شـدند. جابجایی‌های ناشـی 
از ناامنـی و تسـلط گروه‌هـای افراطـی و هجـوم سیل‌آسـای 
کوچی‌هـا در سـال‌های اخیـر، برخـی عوامل این نـوع مهاجرت 

است.

انواع مهاجرت
الف( مهاجرت داخلی

از یـک  از جابجایـی  ایـن نـوع مهاجـرت عبـارت اسـت 
زمـان  در  کـه  کشـور  داخـل  در  دیگـر  منطقـۀ  بـه  منطقـه 
عبدالرحمـان، نادرشـاه و حاکمـان بعـدی صورت گرفته اسـت، 
ماننـد مهاجرت هزاره‌های ارزگان و یا بهسـود از سـرزمین‌های 

خود.  اصلـی 

ب( مهاجرت خارجی
نسل‌کشـی  از  پـس  هزاره‌هـا  خارجـی  مهاجـرت 
عبدالرحمـن آغـاز شـد و تـا کنـون ادامـه دارد. در مـوج جدید 
سیاسـی،  نخبـگان  را  مهاجـر  هزاره‌هـای  اکثریـت  مهاجـرت 
فرهنگـی و اقتصـادی تشـکیل می‌دهنـد. از1400ش و بعـد از 
فروپاشـی نظـام‌ جمهوری اسلامی افغانسـتان، مـوج مهاجرت 
نخبـگان علمـی، هنـری و اقتصـادی کشـورهای دیگـر رو بـه 

افزایـش بـوده اسـت.

ج( مهاجرت اجباری
بنـا بـه گـزارش مورخـان، بزرگتریـن مهاجرت اجبـاری یا 
غصـب زمیـن هزاره‌هـا بعـد از نسل‌کشـی در ولایـت ارزگان 
مرکـز قـدرت هزاره‌ها بـوده، رخ ‌داده اسـت. ارزگان دارای هزار 
هزاره‌هـای  ارزگان،  هزاره‌هـای  علاوه‌بـر  اسـت.  بـوده  قلعـه 

ولایـت غزنـی، غـور و بامیـان نیـز حـق انتخـاب نداشـتند و به 
تـرک سـرزمین خـود مجبـور و مهاجـر شـده‌اند. 

د( مهاجرت اختیاری
صدسـال  یـک  در  کـه  خودخواسـتۀ ‌داخلـی  مهاجـرت 
گذشـته اتفـاق افتاده اسـت و مردم به‌شـکل اختیـاری به‌دلایل 
گوناگـون به ‌شـهرهای دیگـر مهاجرت کردند کـه حتی مناطق 
مرکـزی به‌عنـوان جغرافیایـی هزاره‌ها بـه ‌خطر افتـاده و خالی 

از سـکنه شـده ‌است.

پراکندگی جمعیت هزاره‌های مهاجر
هزاره‌هـا به‌دلیـل وضعیت‌سیاسـی، اجتماعـی و اقتصـادی 
ناپایـدار افغانسـتان و احسـاس ناامنـی بـه قاره‌ها و کشـورهای 
مختلـف جهـان، مهاجـرت کـرده‌ و پراکندگی آن به شـکل زیر 

است:
کویتـۀ پاکسـتان بیـش از یـک میلیـون هـزاره؛ ایـران تـا 
سـال ۲۰۱۴م بیـش از یـک میلیـون؛ آلمـان تـا سـال 2015م 
حـدود 40 هـزار؛ ترکیـه تـا سـال 2016م، حـدود 46 هـزار؛ 
اتریـش تـا سـال 2015م، حـدود 22 هـزار؛ اسـترالیا تـا سـال 
»شـورای  به‌نـام  سـازمانی  )آنهـا  هـزار   22 حـدود  2016م 
 50 حـدود  سـوئد  کرده‌انـد(؛  ایجـاد  اسـترالیا«  هزاره‌هـای 
هـزار؛ سـوریه تـا سـال 2015م حـدود 14 هـزار؛ بریتانیـا تـا 
سـال 2015م حدود 12هـزار؛ ایالات‌متحده آمریـکا حدود 10 
هـزار؛ هلنـد حـدود 9 هزار؛ کانـادا بیش از 4 هـزار؛ دانمارک تا 

سـال ۲۰۱۵م بیـش از 5 هـزار.
هزاره‌هـای  جمعیـت  پراکندگـی  و  توزیـع  از  آمـار  ایـن 
مهاجـر در سراسـر جهـان تـا سـال 2015-2016م اسـت؛ امـا 
بیش‌تریـن مهاجـرت هزاره‌هـا در سـال 2021م بـه بعـد انجام 
‌شـده اسـت. پس از سـقوط نظام جمهوری اسلامی افغانستان، 
مهاجـرت هزاره‌ها به‌سـمت کشـورهای همجوار، اروپـا و آمریکا 

افزایـش‌ یافته اسـت.

پیامدهای مهاجرت
پدیـدۀ مهاجرت موجب تغییر و تنوع در بخشـی از سـبک 
‌زندگـی مـردم هزاره شـده اسـت؛ زیرا آنهـا در جوامـع مختلف 

بـا فرهنگ‌هـای گوناگـون زندگی کـرده و در فراینـد وفق‌دادن 
خـود بـا فرهنـگ جامعـۀ میزبـان، برخـی از آداب و رسـوم، 
نحـوۀ پوشـش، رژیم غذایـی، مهمـان‌داری و آییـن ازدواج آنها 
دسـت‌خوش تغییـر شـده اسـت. همچنیـن مهاجـرت موجـب 
افزایـش سـطح سـوادی و آگاهـی این مردم شـده اسـت. برای 
مثـال، در دورۀ جمهوریـت، بسـیاری از تحصیل‌کردگان مهاجر 
هـزاره، در عرصه‌هـای سیاسـی، آموزشـی، هنـری و فرهنگـی، 
کادر  به‌عنـوان  و  شـدند  افغانسـتان  سیاسـی  سـاختار  وارد 
متخصـص در مؤسسـات آمـوزش عالـی افغانسـتان نقـش ایفـا 
کردنـد. زنـان مهاجـر نیـز در عرصه‌هـای اجتماعـی، سیاسـی، 
دورۀ  در  امـا  کار شـدند.  وارد  هنـری  و  اقتصـادی  فرهنگـی، 

کنونـی از حـق تحصیـل و کار محـروم شـدند.

یک( سیاست قومی
گروه‌هـای  و  اقـوام  از  جهـان  در  مختلـف  کشـورهاي 
اقـوام سـاکن در آن  و  يافته‌انـد  متعـدد تشـکيل  و  متفـاوت 
کشـورها بـا حفـظ هویت‌هـای قومـی خویـش در کنـار هم به 
صـورت مسـالمت زندگـي می‌کننـد. حاکميـت هـاي سياسـي 

هـم بـا احترام بـه هویت‌های قومـی، به تنوع قومـي و فرهنگي 
بـه عنوان يک نقطه قوت و سـرمايه‌ي ارزشـمند نگريسـته و از 
ايـن تنـوع در جهـت رشـد و بالندگي کشـور خویش اسـتفاده 
می‌کننـد. تعـدد و تنـوع طايفه‌هـا، اقـوام و فرهنگ‌هـا، نزاع‌هـا 
و خشـونت‌ها را بـه وجـود نمي‌آورنـد، بلکـه عوامـل دیگـر در 

ایجـاد تنش‌هـا و اختلافـات نقـش دارد. در برخي کشـورها اگر 
گونه‌گونـي فرهنگـي و قومـي موجـب بروز خشـونت‌هاي قومي 
و نزاع‌هـاي داخلـي گرديـده اسـت، نقـش برجسـته را در ایـن 
زمینـه حکومـت ها داشـته اسـت که برای رسـیدن بـه اهداف 
سیاسـی خویـش بـا برجسـته کـردن مسـایل قومـی و نـژادی 
زمینـه نفـاق و تنش‌هـای قومـی را فراهـم سـاخته انـد. تجربه 
نشـان داده اسـت کـه در جامعه چنـد قومی اگر مسـایل قومی 
کـه در درون جامعـه و فضـای اجتماعـی شـکل گرفتـه اسـت 
توسـط نظـام هـای سیاسـی درسـت مدیریـت نشـود یـا دامن 
زده شـود زمینـه بـرای شـکل گیـری بحران‌هـای اجتماعـی 
و سیاسـی فراهـم می‌گـردد و ايـن آن چيـزي اسـت کـه در 
کشـورهاي سـومالي، روانـدا، انگـولا و افريقـاي جنوبـي اتفـاق 

اسـت.  افتاده 
افغانسـتان يکـي از کشـورهاي داراي تنـوع قومـي، نژادی 
و مذهبـی اسـت و اقـوام سـاکن در ایـن کشـور سـال‌ها اسـت 
در کنـار هـم زیسـت مشـترک وبرادرانـه داشـته و دارنـد و در 
روزهـای سـخت بـا وجـود تنـوع قومـی، فرهنگـی و مذهبـی 
دوشـادوش همدیگـر از اسـتقلال و تمامیت ارضی کشـور خود 
دفـاع کـرده اسـت. اگـر در برخـی مقاطـع تاریخی افغانسـتان 
روابـط اقـوام  در افغانسـتان دوسـتانه نبـوده اسـت و نزاع‌هـای 
داخلـی رنـگ قومـی پیـدا کـرده اسـت ناشـی از سیاسـت‌های 
حکومت‌هـا بـوده اسـت که با تحریـک افکار عمومـی از قوميت 
بـه عنـوان يـک ابزار سياسـي اسـتفاده کـرده اسـت و مردمان 

کشـور را در برابـر هـم قـرار داده اند. 
بـا کمال تآسـف ایـن واقعیـت را باید بپذیریم که پالیسـی 
حکومت‌هـا در افغانسـتان اسـتفاده ابـزاری از قوم بوده و اسـت 
و بـرای تحکیـم پایه‌هـای قدرتـش از قومیـت بـه عنـوان یـک 
وسـیله درجهـت سـرکوب مخالفـان و رقبـای سیاسـی خویش 
اسـتفاده کرده اسـت و نزاع‌هـای دامنه دار در کشـور ما معلول 
چنیـن سیاسـت غیـر انسـانی و غیـر اسلامی اسـت. تاریـخ 
سیاسـی و اجتماعـی ایـن کشـور نزاع‌هـا و جنگ‌هـای خونین 
را بـه خاطـر تعلقـات و گرایش‌هـای قومـی و مذهبـی ثبـت 
کـرده اسـت و نقـش حکومت‌هـا در ایـن جنگ‌هـا کـه چطـور 
از قومیـت اسـتفاده ابـزاری کـرده اسـت بسـیار روشـن اسـت. 
قتـل عـام هزاره‌هـا توسـط عبدالرحمـان خـان یکـی ازخونین 
تریـن و وحشـیانه تریـن جنایتی اسـت کـه عبدالرحمـان خان 
بـا ابـزار مذهـب و قوم انجـام داده اسـت و این رونـد هم چنان 
ادامـه دارد و تـداوم ایـن روند؛یعنـی سیاسـت قومـی در طـول 
تاریـخ کشـور روابـط اقوامی را که در قدرت مشـارکت نداشـته 
و در حاشـیه قـرار داشـته‌اند بـا نظـام سیاسـی دچـار مشـکل 
کـرده اسـت؛ چـون روابـط خـود را بـا نظـام مرکـزی نابرابـر و 
غیـر عادلانـه تلقـی می‌کنـد و هـم ایـن سیاسـت اسـیب‌های 
جـدی را متوجه انسـجام سیاسـی و اجتماعی مردم افغانسـتان 

اسـت.  کرده 
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دو( پیامدهای سیاست قومی 
افغانسـتان همـواره  سياسـت حاکميت‌هـاي سياسـي در 
بـر کتمـان و انـکار هويت‌هـاي قومـي و مذهبـي اسـتوار بـوده 
اسـت و فرهنـگ حـذف و عـدم پذيرش مشـارکت ديگـران در 
قـدرت از مهم‌تريـن شـاخصه‌های ایـن حکومت‌هـا محسـوب 
پیامدهـای  سیاسـت  و  قـدرت  بـه  نگـرش  ایـن  می‌گـردد. 
بسـیار زیانبـار بـرای مـردم افغانسـتان در پـی داشـته اسـت 
و عـدم شـکل گیـری یـک دولـت قـوی و قدرتمنـد، فقـر و 
عقـب ماندگـی، نزاع‌هـای دوام دار داخلـی، فضـاي بدبينـي و 
بـی اعتمـادی میـان اقـوام افغانسـتان محصـول سیاسـت‌های 
ناسـنجیده حکومت‌هایـی اسـت کـه منافـع ملـی را بـا منافـع 
قومی گره زده اسـت و بحران عمیق سیاسـی و اجتماعی و بی 
اعتمـادی را در روابـط مردمـان کـه دارای سرنوشـت مشـترک 
و منافـع مشـترک هسـتند به وجود آورده اسـت. امـروز برخی 
اقـوام کشـور باورمنـد شـده‌اند که قـدرت یافتن وسهیم‌سـازی 
اقـوام دیگـر در سـاختار قـدرت، یعنـی قـدرت یافتـن کسـانی 
کـه در آینـده بـه نابـودی آن‌هـا کمـر خواهنـد بسـت. از ایـن 
رو بـا تمـام وجـود تلاش می‌کنـد کـه تمـام ابزارهـای قدرت 
را در اختیـار بگیـرد. بنابرایـن تـا زمانـی کـه نگرش‌هـا تغییـر 
نکنـد و بـه تنـوع قومـی و مذهبـی بـه عنـوان یـک فرصـت 
در جهـت توسـعه و پیشـرفت کشـور نگرسـته نشـود، ثبـات و 
آرامـش در افغانسـتان بـه وجـود نخواهـد آمـد و همـه مـردم 
افغانسـتان قربانـی عـدم ثبات و تـداوم هرج ومـرج خواهد بود. 
بیـش از سـه دهـه اسـت کـه مـردم افغانسـتان ایـن واقعیـت 
تلـخ را تجربـه کـرده اسـت و امـروز همـه اقـوام ایـن کشـور با 
فقـر و فلاکـت دسـت و پنجـه نـرم می‌کننـد. بنابرايـن بـراي 
بيـرون رفـت از ايـن وضعيـت رقت‌بـار و مهار تنش‌هـاي قومي 
مناسـب تريـن الگـو در پیش گرفتن سياسـتي اسـت که منجر 
بـه تقويـت همبسـتگي ملـی و انسـجام اقـوام بـر محـور منافع 
مشـترک گردد. برخي از کشـورهاي داراي تعـدد و تنوع قومي 
و فرهنگـی بـا درنظرداشـت واقعیت‌هـای کشـورش سياسـت 
سـنجیده و مبتنـي بـه حقوق شـهروندي و توجه بـه قوميت‌ها 
را بـه عنـوان یـک فرصـت نـه تهدیـد در پیـش گرفته اسـت و 
توانسـته اسـت منازعـات داخلـی را مهـار و مـردم را بـر محور 
منافـع مشـترک جمـع و بسـیج نماینـد. طبیعی اسـت در یک 
جامعـه چنـد قومـی وقت تمـام ابزارهای قـدرت در اختیار یک 
قـوم قـرار گیرنـد و اقـوام دیگـر احسـاس محرومیـت و سـتم 

کتـابِ روشـنگر تاریکـی، یادنامـۀ زنده‌یـاد اکرم‌یـاری در 
پنـج فصـل گِرد آورده شـده اسـت:

فصـل اول بـه زندگی‌نامـه و خانـوادۀ زنده‌یـاد اکرم‌یـاری 
نوشـته‌های  دوم  فصـل  در  اسـت.  شـده  داده  اختصـاص 
یـاری آورده شـده‌اند. فصـل سـوم مربـوط بـه یادداشـت‌های 
نویسـندگان از یـاری اسـت و فصـل چهارم گـردآوری مجموعه 
خاطراتی‌انـد کـه راویان از یـاری روایت کرده‌انـد. آخرین فصل 
شـعرهایی‌اند کـه بـه یـاد یـاری سـروده شـده‌اند. عکس‌هـا، 

پایان‌بنـدی ایـن اثرنـد.
در  مترقیانـه‌اش  اندیشـۀ  بـه خاطـر  اکرم‌یـاری  زنده‌یـاد 
بـه سـر  نیـز در گمنامـی  اکنـون  وطنـش گمنـام زیسـت و 
جریـان  تاریخـی  غبـار  فرونشسـتن  از  پـس  حـالا  می‌بـرد. 
راسـت و چـپ در افغانسـتان، نیاز اسـت کـه اندیشـه‌ها، باورها 
و فعالیت‌هـای او اندیشـمندانه بررسـی شـود. ایـن اثـر ضمـن 
یادمـان و گرامی‌داشـت از ایشـان، بررسـی باورهـای انسـانی و 

مترقیانـۀ او اسـت.
مـا از زمان یاری دور می‌شـویم. کسـانی که از او شـناخت 
دارنـد، رونـدۀ دیـار ابدی‌انـد. به ناچـار باید خطر کـرد و هرچه 
هسـت و امـکان دارد کـه بـه دسـت آیـد، گِـرد آورد تـا نسـل 
کنونـی و نسـلِ پـس از مـا گرفتـار خلای‌اطلاعاتـی نشـوند. 
همـان گونـه کـه ایـن روزها نیز شـناخت مـان از یاری بیشـتر 

متأثـر از شـایعه، توهم‌توطئـه، توهـم و خیـال اسـت.
جمـع‌آوری  و  یـاری  نوشـته‌های  گـردآوری  نوشـتن، 
همدوره‌هـای ایشـان کـه از یـاری بگوینـد باتوجـه بـه شـرایط 
امـروز و دیـروز یـاری، کار سـخت و طاقت‌فرسـا اسـت. این به 
دو دلیـل سـخت اسـت. نخسـت ایـن کـه بسـیاری‌ها پـس از 
گذشـت چنـد دهه از روزگار یـاری، هنوز حاضر نیسـتند که از 
یـاری بگوینـد و بنویسـند؛ زیرا نوشـتن و گفتن از یـاری هنوز 
خطرخیـز و هزینه‌برَ اسـت. یاری در مسـیری بود که دوسـتان 
انـدک و مخالفـان پرشـمار داشـت. اخوانی‌هـا و دیـن‌داران او 
را  او  همـدوره‌اش  چپ‌اندیشـان  و  می‌خواننـد  بی‌دیـن  را 
دشـمن می‌پندارنـد کـه او را بـر ایـن عنـاد کشـتند و حـالا 
روزگاری  کـه  یـاری  همرزمـان  می‌ترسـند.  سـایه‌اش  از  هـم 
تنهای‌شـان  سـخت  روزهـای  در  و  می‌خواندنـد  رهبـر  را  او 

گذاشـتند، حـالا بـه خاطـر پنهـان‌کاری و از تـرس همدیگـر 
بـه ده‌هـا سـازمان و گـروه تقسـیم شـده‌‌اند، میـراث یـاری را 
وارونـه کرده‌انـد و تـا یکـی از یـاری بگویـد، بـه هـزار ناسـزا 
بـه سـکوت می‌خواننـد. در سـایۀ چنیـن چنبـره‌ای اسـت کـه 
از  یادداشـت و خاطـرات  نوشـتن، گـردآوری دست‌نوشـته‌ها، 

یـاری سـخت می‌نمایـد.
همین‌گونـه ایـن مجموعـه نشـان خواهـد داد کـه چـرا 
اکرم‌یـاری مهم اسـت و چرا بازگشـت بـه او بازگشـت به آینده 
اسـت. ایـن مجموعـه نشـان خواهـد داد کـه چـرا اکرم‌یـاری 
اصـرار دارد کـه از وی برگذریـم و فراتـر رویـم. تنهـا بـا رفـع 
یـاری می‌تـوان او را ترفیـع داد. بایـد زبـان یـاری را آموخـت 
تـا بتـوان از او برگذشـت. هـدف ایـن مجموعـه آشـنایی بـا او 
و آمـوزش چنیـن زبانـی‌ اسـت. پـس نبایـد ایـن اثـر را نیز در 
ردیـف آثـاری قـرار داد کـه از ارواح مردگان دعـوت می‌کنند تا 
بـر مـا حکـم براننـد. بنابرایـن کار این اثـر صرفاً گرامی‌داشـت 
و خاطره‌سـازی نیسـت؛ بـرای همیـن مطالعۀ آثـار اصلی یاری 
در ایـن کتـاب، مهمترین هدف دسـت‌اندرکاران ایـن مجموعه 
اسـت؛ چـرا که یـاری چیزی به هدف انباشـت و بایگانی‌سـازی 
ننوشـته و کاری بـه تولید انبوه متون دانشـگاهی که همه‌سـاله 
نداشـته  می‌شـوند،  منتشـر  و  چـاپ  »پژوهـش«  نـام  ذیـل 
اسـت. هـر متـن، هـر قطعـه و جملـۀ یـاری، بـه کار کنـش و 
جسـتن و یافتـن روش‌هـای نویـن مبـارزه و در آخـر انقلاب 
کار  بـه  متناقـض،  و شـاید  متعـارض  متـون  ایـن  می‌خـورد. 
انقلاب می‌خورنـد و بـس. شـاید ناکافـی و نابسـنده بـه نظـر 
رسـند، شـاید بـا بخش‌هایـی از آن مخالف بوده و زاویه داشـته 
باشـیم؛ امـا نفـس این متـون و جهـت حرکت‌شـان چیزی جز 
بـه شـور درآوردن توده‌ها، خلق امید و خواسـت آینده نیسـت. 
نوشـداروهایی کـه امـروز بـس کـم داریم‌شـان. بازگشـت بـه 

یـاری، یکـی از اشـکال بازگشـت بـه آینده اسـت.  ‌
عتیـق ارونـد، هـارون بدخشـی، نگارنـده، عظیم بشـرمل، 
عبدالغفـور ربانـی، علی‌محبـی، پرسـتو یـاری، فیض بـارش در 
گروهـی گِـرد آمدیـم تـا با مشـورت هـم این مهـم را بـه پایان 
ببریـم؛ اگر چند به خاطـر گرفتاری‌های روزگار پسـاجمهوریت 
و آوارگـی مـدام نویسـندگان، دوسـتان وقـت چندانـی بـرای 

همـکاری پیـدا نتوانسـتند بـا آن هـم عتیـق اروند نوشـته‌های 
یـاری را گِـردآوری و تصحیـح کـرد. عبدالغفـور ربانـی، متـن 
رسـاند.  را  بـورژوازی؟  اکونومیسـم  یـا  اسـت  سـرخ  انقلابِ 
علی‌محبـی، هماهنگی‌هـای اولیـه را انجـام داد و عکس‌هـای 
یـاری را گِـرد آورد. عظیـم بشـرمل و عتیـق ارونـد، چارچـوب 

اولیـۀ تحقیـق را فراهـم کردنـد. فیض بارش و هارون بدخشـی 
در گِـردآوری اسـناد کمـک کردنـد.

این اثر توسـط انتشـارات فرهنگ، واژه، در کابل، پلسـرخ، 
مارکیـت ملـی بـه چـاپ رسـیده اسـت و حمايت‌کننـدۀ مالـی 

آن، عـارف جاغوری اسـت. 

دسـت آوردهـای بزرگـی دسـت یابند کـه در تاریخ این کشـور 
بـی سـابقه اسـت، صدهـا هـزار پسـر و دختـر در ایـن سـال‌ها 
بـه دانشـگاه رفتنـد و فـارغ شـدند. زنـان کـه در طـول تاریـخ 
کشـور محـروم تریـن قشـر بودند در تمـام عرصه‌های سیاسـی 
و اجتماعـی برابـر بـا مـردان حضـور فعـال داشـتند. نهادهـای 
مـردم  و  گرفتنـد  شـکل  منظـم  و  قـوی  دفاعـی  و  امنیتـی 
افغانسـتان بـرای رسـیدن بـه ایـن دسـت آوردهـا قربانی‌هـای 

بـی شـماری پرداختند. 
پیشـرفت و آبادانـی افغانسـتان را دشـمنان ایـن کشـور 
رونـد  و کنـد شـدن  ثباتـی  بـی  بـرای  و  نتوانسـتند  تحمـل 
توسـعه و پیشـرفت کشـور مجـدد بـه حمایـت و تجهیـز گروه 
طالبـان پرداخـت و ایـن گـروه جنـگ و حملات تروریسـتی 
علیـه نیروهـای خارجـی و مـردم افغانسـتان شـروع کـرد و در 
مـدت بیست‌سـال ایـن گروه بـا کشـتار، انجام هـزاران عملیات 
بـی  جنایت‌هـای  کشـور  بناهـای  زیـر  تخریـب  و  انتحـاری 

شـماری انجـام داد. 
سـرانجام این گـروه که مورد نفـرت مردم افغانسـتان قرار 
داشـت و دارد بـا یـک معاملـه سیاسـی دوبـاره قـدرت را بـه 
دسـت گرفـت و برسرنوشـت مـردم مظلـوم افغانسـتان مسـلط 
گردیـد. ایـن گـروه بـرای فریـب افـکار عمومـی بعـد از اینکـه 
قـدرت را بـه دسـت گرفت عفـو عمومی اعلام کـرد و رهبران 
آ» از تغییـر سیاسـت‌های گذشـته طالبـان سـخن گفتنـد؛ اما 
درعمـل برخلاف شـعارها و تعهداتی کـه در جریـان مذاکرات 
صلـح بـه جامعـه جهانـی داده بـود، با سیاسـت حذف، کشـتار 
و کـوچ اجبـاری سیاسـت گذشـته اش را  دو بـاره در پیـش 
گرفتـه اسـت و از زمـان بـه قـدرت رسـیدن این گـروه تاکنون 
هـزاران نفـر بـه اتهـام هـای واهی کشـته و هـزاران نفـر دیگر 
در بازداشـت ایـن گـروه بـه سـر مـی برنـد و بسـیار خشـن و 
بـی رحمانـه نسـبت بـه کسـانی کـه در حکومـت جمهوریـت 
در بخش‌هـای نظامـی، امنیتـی و اداری کار کـرده اسـت عمل 
می‌کنـد. قتل‌هـای هدفمنـد در ولایـت های مختلف به شـدت 
جریـان دارد و کمتـر روزی اسـت کـه چند نفـر در ولایت‌های 
مختلـف توسـط طالبان بـه روش‌هـای مختلف به قتل نرسـند. 
در ولایـت دایکنـدی چنـد روز قبـل یک افسـر پیشـین پلیس 
بنـام داود وحـدت را جلـو خانه‌اش کشـت و یک دانشـجو را در 
ولایـت دایکنـدی ولسـوالی پاتـو در مسـیر راه به سـمت قخور 
تیربـاران کـرده اسـت. در هرات چنـد وقت پیش یـک روحانی 

دیدگـی نمایـد زمینه بـرای حرکت‌هـای فـردی و جمعی علیه 
چنیـن سیاسـتی شـکل خواهـد گرفـت و در نهایـت بـه یـک 
جنـگ خونیـن منجـر خواهد شـد. تحـولات در کشـورهای که 
منازعـات داخلـی را تجربـه کـرده اسـت نشـان مـی دهـد کـه 
توزیـع نابرابـر قـدرت و اعمـال تبعیض علیـه گروه‌هـای قومی 
در جوامـع چنـد قومـی دلیـل عمـده حرکـت اقوام محـروم به 

سـمت تعـارض و درگیـری بوده اسـت. 
سه( سیاست قومی گروه طالبان

 در ابتـدای شـکل‌گیری گـروه طالبـان ایـن گروه با شـعار 
صلـح و امنیـت در مدت کوتاهی بر سراسـر افغانسـتان تسـلط 
یافـت و مـردم افغانسـتان هـم کـه از جنـگ و نا امنی خسـته 
شـده بودنـد از گـروه طالبان اسـتقبال کردند و هیـچ مقاومتی 
جـدی علیـه ایـن گـروه شـکل نگرفت؛ امـا طالبـان بعـد از به 
دسـت گرفتـن قدرت بر خلاف شـعارهایش سیاسـت سـرکوب 
و  گرفـت  پیـش  در  افغانسـتان  مـردم  نسـبت  را  و خشـونت 
کشـتار مـردم از سـوی این گروه بـه بهانه‌هـای مختلف صورت 
می‌گرفـت و قتـل عام مـردم هـزاره در مزار شـریف و یکاولنگ 
نمونـه هایـی از جنایـت هـای بـی شـماری اسـت کـه گـروه 
طالبـان در مدتـی حاکمیتـش در دور اول مرتکـب گردیـده 
اسـت. بعـد از روشـن شـدن ماهیـت واقعـی و قومـی طالبـان 
نقـاط مختلـف  در  گـروه،  ایـن  بـودن شـعارهای  دروغیـن  و 
افغانسـتان نارضایتـی و هسـته‌های مقاومـت علیـه آن شـکل 
گرفـت. ایـن گـروه از یـک طـرف در مقابـل مـردم افغانسـتان 
قـرار گرفـت و موجـی از نفـرت و بدبینی مردم از ایـن گروه در 
حـال گسـترش بـود، از طرف دیگر بـا پناه د ادن بـه گروه‌های 
تروریسـتی مثـل القاعـده عملا در مقابـل جامعه جهانـی قرار 
گرفتـه بـود و عملکـرد طالبان نه تنهـا زمینه سـقوط و نابودی 
خـود را فراهـم کـرد بلکـه زمینـه حضـور نظامـی قدرت‌هـای 
جهانـی و تـداوم جنگ و خشـونت را در افغانسـتان فراهم کرد. 
بعـد از حملـه یازده سـپتامبر بر برج‌های دوقلـو در امریکا، 
ائتلاف جهانـی بـه سـرکردکی امریـکا بـا همـکاری مخالفـان 
سیاسـی و نظامـی طالبـان در مـدت کوتاهـی حکومـت ایـن 
گـروه را سـاقط کـرد و زمینه شـکل گیـری نظام جدیـد فراهم 
گردیـد و بـرای اولین بـار در تاریخ سیاسـی افغانسـتان نظامی 
شـکل گرفـت کـه تـا حـدودی همـه اقـوام ایـن کشـور در آن 
خـود را می‌دید و مشـارکت اقوام در سـاختار قدرت باعث شـد 
که در مدت بیسـت سـال نظـام جمهوریت مردم افغانسـتان به 

شـیعه و هـزاره بنـام عیـد محمد اعتمـادی در نزدیکی پوسـته 
طالبـان توسـط افـراد مسـلح دسـتگیر و بعـد از یـک روز گروه 
طالبـان جنـازه اش را تحویـل خانـواده اش مـی دهـد. دو روز 
پیـش هـم دو روحانـی شـیعه و هـزاره بنام‌هـای شـیخ خـادم 
حسـین هدایتـی و شـیخ رجب اخلاقـی در محله هزاره نشـین 
جبرئیـل جلو چشـم مـردم توسـط افراد مسـلح تیر باران شـد 
و تاکنـون بـرای دسـتگیری عوامل ایـن قتل‌ها هیـچ اقدامی از 
سـوی گـروه طالبان صـورت نگرفته اسـت و مسـئولان طالبان 
در برابـر خواسـت مـردم و خانـواده شـهدا سیاسـت سـکوت و 
بـی خبـری را در پیـش گرفتـه انـد و طبـق روال همیشـگی 
بعـد از مدتـی اعلام می‌کننـد کـه ایـن قتل‌هـا توسـط داعش 
انجام شـده اسـت. در برخـی ولایات‌هـا کوچ اجبـاری، تفتیش 
خانـه بـه خانـه و گرفتار کردن کسـانی کـه در حکومـت قبلی 
طالبـان  ازطـرف  مخلـف  بهانه‌هـای  بـه  داشـتند  مسـئولیت 
جریـان دارد و هـم اکنـون حـدود صـد نفـر از نیروهای مسـلح 
طالبـان در ولایـت دایکنـدی ولسـوالی سـنگ تخـت و بنـدر 
مسـتقر شـده انـد و در ایـن سـرمای زمسـتان خانه‌هـای مردم 
را بـه زور تصـرف و تفتیـش خانـه بـه خانـه را بـه بهانه سلاح 

شـروع کرده اسـت. 
طالبـان بـا لشـکر کشـی از ولایت‌هـای جنوبی و مشـرقی 
بـه مناطـق مرکزی، شـمال و شـمال شـرق و سـرکوب و تحت 
شـکاف‌های  مناطـق  ایـن  بومـی  سـاکنان  دادن  قـرار  فشـار 
پشـتون  قـوم  از  هدفمندانـه  و  می‌کننـد  تشـدید  را  قومـی 
بـرای سـرکوب رقبـا و دشـمنان سیاسـی و نظامـی خویـش 
قومـی  تعصبـات  کـه  می‌داننـد  طالبـان  میکننـد.  اسـتفاده 
ریشـه‌های عمیـق در روان جامعـه افغانسـتان دارنـد و بـا ایـن 
سیاسـت بخشـی از مـردم افغانسـتان را بـه نـام قـوم و مذهب 
بـرای سـرکوب بخشـی دیگـر بـا خـود همـراه می‌سـازند. این 
سیاسـت بـرای تحکیم پایه‌های قـدرت طالبـان در کوتاه مدت 
ممکـن اسـت ثمربخش باشـد. امـا پیامدهـای بسـیار فاجعه‌بار 
بلندمـدت دارد. اگـر اخـراج دسـته جمعـی گروه‌هـای قومـی، 
زبانـی و مذهبـی از سـرزمین‌های شـان از طریق کـوچ اجباری 
و نسل‌کشـی قومـی مهـار نشـود و گـروه طالبـان بـه کشـتار و 
محـروم سـازی اقـوام دیگـر ادامه بدهد بـه زودی سـازماندهی 
و هماهنگـی لازم بـرای مقاومـت علیـه طالبـان شـکل خواهـد 
گرفـت وآن روز دیگـر هیـچ قـوم و گروهـی از آسـیب آن در 

آمـان نخواهـد ماند.

یادنامۀ زنده‌یاد اکرم‌یاری
 حفیظ شریعتی )سحر(

پیامدهای سیاست قومی طالبانادامه از صفحه11
 مسیح محمدی
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همایـش علمـی یـک روزه »جریان‌‌شناسـی مقاومـت در 
افغانسـتان«، بـه تاریـخ بـه تاریـخ ۲۴ عقـرب ۱۴۰۲ برابـر بـا 
۱۵ نوامبـر ۲۰۲۳ در دانشـگاه خوارزمـی تهران برگـزار گردید. 
در ایـن همایـش کـه به صورت حضـوری و آنلایـن برگزار 
شـده بـود بیـش از دوصد تـن از چهره‌های سیاسـی، فرهنگی، 
اسـتادان دانشـگاه‌ها، پژوهشـگران و دانشـجویان از کشـورهای 
تاجیکسـتان، هنـد،  ایـران،  افغانسـتان،  از  از جملـه  مختلـف 
پاکسـتان، ترکیه، روسـیه و سـایر کشـورها به شـمول تعدادی 
از نماینـدگان پارلمـان و مقامـات دولـت پیشـین افغانسـتان 

داشـتند.  حضور 
انجمـن  مسـعود،  بنیـاد شـهید  از سـوی  همایـش  ایـن 
علمـی مطالعات صلـح ایران، پژوهشـکده مطالعـات خاورمیانه، 
موسسـه تحقیقـات صلـح و توسـعه کابـل، بنیـاد تیلوتومـا در 
ایـران، مرکـز مطالعـات  هندوسـتان، انجمـن علـوم سیاسـی 
اسـتراتژیک دانشـگاه آرل اسـتانبول، مرکز مطالعات افغانستان 
و منطقـه در تاجیکسـتان، مرکـز مطالعـات اورآسـیای مرکزی 
دانشـگاه تهـران، انجمـن علمـی مطالعـات افغانسـتان، مـوزه 
تصاویـر معاصر، مرکز مطالعـات افغانسـتان، خاورمیانه و آفریقا 
در انسـتیتوت مطالعـات اسـتراتژیک اسلام‌آباد، انجمـن علمی 
ارتباطـات و مرکـز اطلاعـات علمـی و  مطالعـات فرهنگـی و 
تحقیقاتـی انسـتیتوت شرق‌شناسـی در آکادمـی علوم روسـیه 

برگـزار شـده بود. 
احمد ولی مسـعود رئیس بنیاد شـهید احمدشـاه مسـعود 
در ابتـدای نشسـت اظهـار داشـت: »در کنار مقاومت مسـلحانه 
کـه در برابـر گـروه تروریسـتی طالبـان در جریـان اسـت، لازم 
اسـت کـه جبهه گسـترده فرهنگی در جهت تقویـت و حمایت 
مقاومـت نیـز تشـکیل شـود کـه جمهـوری اسلامی ایـران در 
ایـن زمینـه می‌توانـد نقـش  مهـم و اساسـی بـازی کنـد.« بـه 
گفتـه اقـای مسـعود بـا توجـه بـه حضـور گسـترده مهاجریـن 
افغانسـتان در ایـران می‌تـوان در میان مهاجرین افغانسـتان در 
ایـران کارهای فرهنگی انجام داد و آنان را در سـنگر پاسـداری 

از فرهنـگ و تمـدن فارسـی بسـیج کرد. 
همچنیـن قاسم‌شـاه اسـکندروف رئیـس مرکـز مطالعـات 
افغانسـتان و منطقـه از کشـور تاجیکسـتان، گفت که اسـتقرار 

ده‌هـا گـروه تروریسـتی در زیـر چتر گـروه تروریسـتی طالبان 
در افغانسـتان، خطرهـای جـدی را بـرای  کشـورهای منطقـه 
ایجـاد خواهـد کـرد و از همیـن رو کشـورهای منطقـه بایـد از 
نفـوذ و مداخلات اسـتعمارگران در افغانسـتان جلوگیری نموده 
و در مـورد صلـح و ثبـات افغانسـتان بـه یک اجمـاع منطقه‌ای 
دسـت یابنـد. وی تصریح کرد که تاجیکسـتان همـواره در کنار 
مـردم افغانسـتان و در کنـار مقاومت‌گران بوده و خواسـتار یک 
دولـت فراگیـر متشـکل از تمام گروه‌هـای قومی در افغانسـتان 

است.
در نشسـت نخسـت کـه توسـط جعفـر حـق پنـاه مدرس 
دانشـگاه و آگاه مسـایل افغانسـتان مدیریت می‌شـد، پیرمحمد 
ملازهـی، روزنامه‌نـگار و پژوهشـگر مطالعـات آسـیای جنوبـی، 
عبدالـرزاق احمـدی اسـتاد سـابق دانشـگاه هـرات و سـید باقر 
محسـنی کاظمی کارشـناس وفعال سیاسـی سـخنرانی کردند. 
ملازهـی گفـت کـه اسـتعمار خارجـی و اسـتبداد داخلـی 
علـت شـکل‌گیری مقاومـت در افغانسـتان در سـه قـرن اخیـر 
بـوده اسـت. وی گفـت که اسـتبداد داخلـی از زمان احمدشـاه 
ابدالـی در افغانسـتان آغـاز شـد و مقاومـت نیز از همـان زمان 
در  او  گفتـه  بـه  آمـد. سـپس  وجـود  بـه  اسـتبداد  برابـر  در 
حکومـت عبدالرحمـان اسـتبداد داخلی به اوج خود رسـید که 
مقاومت‌هـای مردمـی در اشـکال مختلـف آن در برابر اسـتبداد 
در آن زمـان نیـز وجـود داشـته اسـت. وی تصریـح کـرد کـه 
جریـان  شـکل‌دهی  در  برجسـته‌ای  نقـش  داخلـی  اسـتبداد 
مقاومـت داشـته اسـت. او گفـت کـه شـکل‌گیری ناسـیونالیزم 
پشـتونی در افغانسـتان در آغاز سـده بیسـتم میلادی، منجر به 
شـکل‌گیری مقاومـت مسـلحانه بـه شـکل سـازمان یافته‌تر آن 
گردیـد. بـه گفتـه ملازهـی امـروزه نیـز مقاومت در افغانسـتان 
در برابـر اسـتبداد پشـتونی وجـود دارد و تـا زمانـی کـه در 
افغانسـتان فرهنـگ اسـتبدادی حاکـم باشـد، مقاومـت ادامـه 

داشـت.  خواهد 
هم‌چنیـن عبدالـرزاق احمـدی اسـتاد پیشـین دانشـگاه 
هـرات بـا شـاره بـه نحـوه شـکل‌گیری و تسـلط طالبـان در 
دور اول و مقاومـت در دهـه ۱۹۹۰گفـت کـه در نتیجـه یـک 
توطئـه داخلـی و خارجـی قـدرت دو بـاره بـه طالبـان سـپرده 

شـد و مـردم مجبـور شـدند کـه بازهـم بـه مقاومت مسـلحانه 
روی بیاورنـد و مـردم افغانسـتان چاره‌ای جز مقاومـت در برابر 

اسـتبداد موجـود ندارنـد. 
سـید باقر محسـنی کارشـناس و فعـال سیاسـی نیز گفت 
کـه تحمل اسـتبداد داخلی دشـوارتر از تحمل حضور سـنگین 
خارجـی در کشـور اسـت. او افزود که اسـتبداد طالبانی بسـیار 
خشـن و اسـتثنایی اسـت و با هیچ تئوری قابل تعریف نیسـت. 
نشسـت دوم همایـش بـا عنـوان هویت ملی و همبسـتگی 
قومـی بـا مدیریـت سـوریا بـاور عضـو هیـأت علمـی پیشـین 
اسـتاد  احسـانی  سـخی  غلام  گردیـد.  دایـر  بلـخ  دانشـگاه 
دانشـگاه، علـی آقـا صفـری اسـتاد حـوزه علمیـه، محمـد علم 
ایزدیـار از اعضـای ارشـد جبهـه مقاومـت ملـی و محمدقاسـم 
عرفانـی رئیـس موسسـه تحقیقـات صلـح و توسـعه کابـل از 

سـخنرانان ایـن بخـش بودنـد.  
آقـای احسـانی گفـت کـه هویـت ملـی تـا کنـون شـکل 
نگرفتـه اسـت و در افغاسـتان هویت‌هـای قومـی وجـود دارد 
کـه در نـزاع و تقابـل بـا هـم قـرار داشـته انـد. او واگرایی‌هـا 
کـه  گفـت  و  خوانـد  اسـتبدادی  هـای  حاکمیـت  معلـول  را 
تحـت عنوان»افغـان« بـر اقوام ظلم و سـتم روا داشـته شـده و 
سـرزمین هـای اقوام غصب شـده اسـت و به همیـن دلیل اقوام 
غیرپشـتون حاضـر نیسـتند هویـت افغانـی را که یـادآور رنج و 

محنـت و ظلـم و شـکنجه اسـت، بپذیرنـد. 
محمـد علـم ایزدیـار نیـز گفـت یکـی از علت‌هـای دوام 
جنـگ، ناکارآمـدی نظـام سیاسـی متمرکـز اسـت و تـا زمانی 
کـه نظـام غیرمتمرکـز بوجـود نیایـد، جنـگ و بی‌ثباتـی ادامه 
خواهـد داشـت. وی افـزود که در صد سـال اخیر، به اسـتثنای 
بـا  حکومت‌هـا  تمـام  اخیـر،  جمهوریـت  سـاله  بیسـت  دوره 
نظـام  و  در چارچـوب  آمـده  از خشـونت روی کار  اسـتفاده 
سیاسـی متمرکـز حکومـت کـرده اند کـه ایـن دو ویژگی وجه 
مشـترک تمـام حکومـت هـا به عنـوان عامـل عمـده بی‌ثباتی 
بـه شـمار مـی‌رود. آقـای ایزدیـار افـزود کـه طالبـان بـه مردم 
سـالاری بـاور ندارنـد و مقاومـت مسـلحانه در برابـر ایـن گروه 

یـک امر ضـروری اسـت.
 محمـد قاسـم عرفانی با نگاه آسـیب ‌شناسـانه بـه جریان 
مقاومـت و پیونـد آن بـا هویـت گفـت کـه سـه صورت‌بنـدی 
هویـت در دل روابـط  قـدرت وجـود دارد. صـورت بنـدی اول 
»هویـت مشـروعیت‌بخش« اسـت کـه از ناحیـه گـروه مسـلط 
ابزارهـا سـعی درآن  از تمـام  بـا اسـتفاده  اعمـال می‌شـود و 
دارد تـا هویـت مـورد نظـر خـود را حقیقـت غیـر قابـل انـکار 
وی  ابزارهاسـت.  همیـن  از  یکـی  تاریـخ  دهـد. جعـل  جلـوه 
گفـت در جوامـع غیـر دموکراتیـک هویـت مشـروعیت‌بخش 
دیگـران را خصـم می‌پنـدارد و خصـم محکـوم به حذف اسـت. 
بـه گفتـه عرفانـی هـر جـا قـدرت اسـت، مقاومـت نیـز وجـود 
دارد.  وی »هویـت مقاومـت« را دومیـن صورت‌بنـدی هـوت 
برشـمرد و تأکیـد کـرد کـه در برابـر ۱۷ جنـگ عبدالرحمـن 
خـان مقاومتـی نهفتـه بـود کـه تـا امـروز ادامـه دارد. عرفانـی 
سـومین صورت‌بنـدي هویـت را  »هویـت برنامـه‌دار« خوانـد و 
گفـت زمانـی کـه نماینـدگان جریان مقاومـت از مرحلـه بقا به 
مرحله بازسـازی سـاختار می‌رسـند، لحظه شـکل‌گیری هویت 

برنامـه دار اسـت. بـه گفتـه عرفانـی از دهـه نـود تـا بـه امـروز 
دو هویت‌برنامـه دار داشـتیم یکـی پـس از فروپاشـی حکومـت 
نجیـب الله در دهـه نـود و دومـی در ۲۰ سـال گذشـته کـه 
نماینـدگان هویـت مقاومـت در مدیریـت مرحلـه برنامـه‌داری 
در هـردو مرحلـه تاریخـی ضعیف عمـل کردند. عرفانـی اضافه 
کـرد کـه اگـر بخواهیـم در انزوا قـرار نگیریـم بايـد مقاومت را 
در گسـتره تاریخـی و پهنـه جغرافیایـی اش برجسـته کـرده و 
بـا خـود هـم نـوا سـازیم. بایـد تامـل کـرد و روایت‌سـازی از 
مقاومـت را مـورد بازخوانـی قـرار داد. وی افـزود کـه مقاومـت 
همیشـه مسـلحانه نیسـت و اشـکال متفاوتـی دارد. کاتـب در 
درون دربـار بـا جلوگیـری از جعـل تاریـخ، نوعـی مقاومـت را 
رقـم زد و امـروز زنـان با مقاومـت مدنی  نیز در مقاومت سـهم 

گرفته‌انـد کـه بایـد بـه رسـمیت شـناخته شـود. 
در نشسـت سـوم با موضوع حسـن همجـواری و همگرایی 
و  پاکسـتان  ترکیـه،  کشـورهای  از  سـخنرانانی  منطقـه‌ای  
هندوسـتان بـه صورت آنلایـن در مورد دلایل جنـگ و منازعه 
در افغانسـتان و راه کارهـا بـرای حـل بحـران و تشـکیل دولت 
فراگیـر صحبـت کردنـد. ایـن بخـش همایـش، توسـط سـید 
عسـکر موسـوی، اسـتاد مهمـان در دانشـگاه علامـه طباطبایی 

گردید. مدیریـت 
و  ملـی  اجمـاع  موضـوع  بـا  همایـش  چهـارم  نشسـت   
تشـکیل دولـت فراگیر توسـط رحمـت کریم دولت، کارشـناس 
مرکـز مطالعـات افغانسـتان و منطقـه در تاجیکسـتان مدیریت 
گردیـد. محمـد علـی بهمنـی قاجـار،  مـدرس دانشـگاه، عمـر 
نثـار از اکادمـی علـوم روسـیه، سـردار محمـد رحیمـی اسـتاد 
دانشـگاه و عبـدالله اواب از دانشـگاه کابـل سـخنرانی کردنـد. 
کریـم دولـت گفـت کـه علی‌رغـم آن کـه طالبـان جنـگ 
را  ازبیک‌هـا  و  هزاره‌هـا  و  تاجیک‌هـا  و  انداختـه  راه  قومـی 
اقـوام  امـا  بخاطـر هویـت قومـی شـان بـه قتـل می‌رسـانند 
یـاد شـده بـا صراحـت بـه ایـن موضـوع اشـاره نمی‌کننـد کـه 
ایـن باعـث می‌گردد تـا ابعـاد فاجعه بـه درسـتی درک نگردد. 
وی تصریـح کـرد کـه طالبـان مذاکـره را قبـول ندارنـد و یـک 
حاکمیـت غیرقانونـی و نامشـروع را ایجـاد کرده اند که دشـوار 
اسـت بتـوان راه حلـی بـرای پایـان جنـگ و منازعه پیـدا کرد. 
افغانسـتان  فعلـی  حاکمـان  کـه  گفـت  قاجـار   بهمنـی 
می‌گوینـد کـه ایـران حـق نـدارد در امـور داخلـی افغانسـتان 
مداخلـه کنـد اما در عین حال قادر نیسـتند کـه وضعیتی را در 
کشـور شـان ایجـاد کنند که مـردم به ایـران مهاجـرت نکنند. 
وی تصریـح کـرد کـه ضعـف حاکمیـت فعلـی در جلوگیری از 
مهاجـرت، دلیـل کافی برای مداخله ایران در افغانسـتان اسـت 
و ایـران بایـد در تغییـر شـرایط در افغانسـتان نقـش برجسـته 
ایفـا کنـد. بـه گفتـه بهمنـی پیـروزی طالبـان شکسـت مردم 
افغانسـتان اسـت. وی تأکیـد کـرد کـه نیروهـای غیرپشـتون 
بایـد متحـد شـوند تا یـک راه کار درسـت برای بیـرون رفت از 
وضعیـت بوجـود آیـد. وی بـا اشـاره بـه برگـزاری نظر سـنجی 
اخیـر حزب کنگـره ملی افغانسـتان در باره نوعیـت نظام، بیان 
داشـت کـه بـا تـداوم وضعیت فعلی، چشـم انـداز تجزبـه برای 

دارد. وجود  افغانسـتان 
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و  دایکنـدی  در ولایت‌هـای  تـن  اخیـر چهـار  هفتـه  در 
هـرات بـه دسـت افـراد ناشـناس و احتمـالا گروه‌هـای هـراس 
افکـن مرتبـط با حاکمیت موجود کشـته شـدند که جرم شـان 

فقـط هـزاره بـودن بوده اسـت. 
در تاریـخ 27 عقـرب 1402 محمـد داود وحـدت یکـی از 
اعضـای پلیـس سـابق ولایـت دایکنـدی در شـهر نیلـی مرکـز 
ولایـت دایکنـدی در جلـو دروازه خانـه اش تیـر بـاران شـد. او 
وقتـی کـه صدایـی از پشـت دروازه شـنید بیـرون شـد و در 

همـان لحظـه توسـط افـراد ناشـناس تیـر بـاران گردید. 
نظـام  پلیـس در  افسـران  از  محمـد داود وحـدت یکـی 
جمهوریـت بـود کـه پـس از آمدن حکومـت طالبان بـه کارش 
در ایـن اداره ادامـه داد و بـا هیـچ کسـی خصومـت شـخصی 
نداشـت. او فـردی لایـق و پـاک نفس بـود که به طور مسـلکی 

بـه کارش اشـتغال داشـت. 

جوانـان  از  یکـی  عقـرب   28 یعنـی  روز  همـان  فـردای 
هنـگام  در  غفـاری  مصـدق  نـام  بـه  پاتـو  ولسـوالی  محصـل 
بازگشـت بـه خانـه در منطقـه تمـزان در ابتـدا توسـط افـراد 
ناشـناس توقـف داده شـد و سـپس بـه طور بـی رحمانـه‌ای به 

قتـل رسـیده اسـت. 
مصـدق غفـاری که یـک جوان محصـل بود مثل همیشـه 
قصـد داشـت از نیلـی به خانـه اش در ولسـوالی پاتو را داشـت 

کـه در هنـگام برگشـت به طـور بـی رحمانه تیرباران شـد.
هـم چنیـن روز یکشـنبه 26 عقـرب یـک جـوان دیگـر 
هـزاره بـه نـام محمـد اسـحاق علیـزاده، در ولسـوالی ناهـوور 
ولایـت غزنـی، پـس از ادای نمـاز مغـرب و عشـا در مسـجد 
محـل، هنـگام بازگشـت بـه خانـه، هـدف تیـر انـدازی افـراد 

مسـلح ناشـناس قـرار گرفـت و بـه قتـل رسـید.
سـرانجام در آخـر همیـن هفتـه روز پنجشـنبه 2 قـوس 

جناح‌هـای  و  چهره‌هـا  حضـور  بـا  نشسـت  نخسـتین 
بـا  سیاسـی مخالـف طالبـان روز پنجشـنبه 2 قـوس 1402 
عنـوان »افغانسـتان میـان گذشـته و آینـده« بـا میزبانی حزب 

»روسـیه عـادل« برگـزار شـد. 
در ایـن نشسـت تعـدادی از چهره‌هـای سیاسـی از جملـه 
عالـی  رییسـه شـورای  حاجـی محمـد محقـق عضـو هیـات 
مقاومـت بـرای نجـات افغانسـتان، احمـد مسـعود رهبـر جبهه 
مقاومـت ملـی افغانسـتان، شـکریه بارکـزی و فوزیـه کوفـی از 
اعضـای سـابق پارلمان افغانسـتان، رهبـر حزب روسـیه عادل، 
نماینـده جمهـوری اسلامی ایران و تعداد دیگری از شـخصیت 

هـای سیاسـی سـخنرانی کردند. 
افغانسـتان  احمـد مسـعود رهبـر جبهـه مقاومـت ملـی 
کـه همزمـان فعالیـت نظامـی نیـز علیه گـروه طالبـان دارد در 
ایـن نشسـت گفـت کـه افغانسـتان امـروز بـا یـک نظـام قرون 
وسـطایی مواجـه اسـت و افغانسـتان تبدیـل بـه »طالبسـتان« 

است.  شـده 
او هم‌چنیـن اظهـار داشـت کـه طالبـان تا کنـون به هیچ 
قانـون و معاهـده‌ای جـز معاهـده دوحـه کـه در آن افغانسـتان 

بـدان هـا تسـلیم شـد، پابند نبـوده اند. 
هم‌چنیـن در این نشسـت حاجـی محمد 
محقـق رهبـر حـزب وحـدت اسلامی مـردم 
افغانسـتان و رئیـس هیـات شـورای مقاومـت 
بـرای نجـات افغانسـتان در این نشسـت اظهار 
داشـت کـه اگـر طالبـان بـه خواسـت مـردم 
افغانسـتان و دنیـا تن ندهند، شـورای مقاومت 
افغانسـتان وارد مبـارزات  بـرای نجـات  ملـی 
میدانـی و گزینه‌هـای دیگـر نیـز خواهد شـد. 
رئیـس کمیتـه سیاسـی شـورای مقاومت 
ملـی برای نجـات افغانسـتان که از طـرف این 
شـورا در نشسـت حضور داشـت، هم‌چنین در 
بـاره کشـتار و نسل‌کشـی هزاره‌هـا گفـت کـه 
ایـن کشـتار هم‌چنـان بـا حمایت گـروه حاکم 
بـه نام‌هـای موهـم و ناشـناخته ادامـه دارد و 
هزاره‌هـا بـه طـور کلـی از ادارات افغانسـتان 

پاکسـازی شـده اند. 
در ایـن نشسـت هم‌چنین خانم‌هـا فوزیه کوفی و شـکریه 
بارکـزی در بـاره وضعیـت رقـت بـار زنـان در افغانسـتان تحت 
همسـایه  کشـورهای  از  و  گفتنـد  سـخن  طالبـان  حاکمیـت 
زنـان  نـدای  بـه  و منطقـه و جامعـه جهانـی خواسـتند کـه 

افغانسـتان گـوش فـرا دهنـد و صـدای آنـان را بشـنوند. 
برخـی  از  ایـران  نماینـده  هم‌چنیـن  نشسـت  ایـن  در 
اقدامـات طالبـان از جملـه مقابلـه این گـروه با با گـروه داعش 
تحسـین کـرد که بـه طور تلویحی از سـوی اشـتراک کنندگان 
بـا واکنـش مواجه شـد و شـکریه بارکزی که پس از سـخنرانی 
کـرد، اظهـار داشـت کـه افغانسـتان تحـت حاکمیـت طالبـان 
تبدیـل بـه یـک زنـدان عمومـی بـرای مـردم افغانسـتان بـه 
خصوص زنان این کشـور شـده اسـت. او از کشـورهای همسایه 
و منطقـه خواسـت کـه بـرای ثبات در افغانسـتان تلاش کنند 
وگرنـه افغانسـتان بحـران افغانسـتان دامنگیر همه خواهد شـد 
و اکنـون انتخـاب بـا خـود شـما اسـت که از مـردم افغانسـتان 
حمایـت مـی کنیـد یـا از گروهـی که بـه هیچ ارزش بشـری پا 

نیسـت. بند 

شـبکه‌های  در  ویدیویـی   1402 عقـرب   30 تاریـخ  در 
اجتماعـی منتشـر شـد و مـورد توجه کاربـران و رسـانه‌ها قرار 
گرفـت کـه بـر اسـاس آن سـنگ‌نگاره مولانـا جلال الدیـن 
بلخـی شـاعر و عـارف نـام آشـنای حوزه زبـان فارسـی تخریب 

شـده اسـت و شکسـتگی‌آن بـر زمیـن ریختـه اسـت. 
منابـع محلـی و مـردم محـل گفتـه اند کـه افـراد طالبان 
ایـن سـنگ‌نگاره را کـه در آن نـام و تصویـر مولانا نقش بسـته 
بـود تخریـب کـرده انـد. زیـرا طالبـان نقاشـی و مجسـمه از 

موجـودات زنـده را حـرام می‌داننـد. 
ایـن عمـل طالبان واکنش‌هـای زیادی را برانگیخته اسـت 
و عطـا محمـد نـور والی پیشـین بلخ گفته اسـت کـه این عمل 
ناشـی از دشـمنی افـراد طالبـان بـا فرهنـگ و زبان فارسـی به 
منظـور نابـودی فرهنـگ و تمدن فارسـی صورت گرفته اسـت. 
مسـولان اطلاعـات و فرهنـگ طالبـان در بلخ به سـوالات 

خبرنـگاران و رسـانه‌ها در ایـن مـورد پاسـخ نـداده انـد و گفته 
انـد کـه در ایـن زمینـه از سـخنگویان ارشـد طالبان خواسـتار 

شـوند.  معلومات 
مولانـا جلال الدیـن بلخـی یکـی از عرفـای نامـی جهان 
اسلام و یکـی از برجسـته تریـن شـاعران قـرن هفتـم هجری 
اسـت کـه آثار بـه اکثر زبان‌هـای زنـده دنیا ترجمه شـده و در 

نـزد همـه جهانیان مشـهور اسـت. 
سـنگ‌نگاره مولانـا در چهارراهـی الکـوزی مـزار شـریف 
توسـط مقامـات حکومت پیشـین با هـدف یادبود از این شـاعر 

و عـارف برجسـته بلخـی سـاخته شـده بود. 
طالبـان قبلا نیز مجسـمه اسـتاد شـهید مـزاری در بامیان 
تخریـب کـرده بودند و تا کنـون برنامه‌های مختلفـی در زمینه 
هویـت زدایـی از اقـوام و فرهنـگ افغانسـتان به خصـوص زبان 

فارسـی بـه اجرا گذاشـته اند. 

1402 دو تـن از اعضـای شـورای علمای شـیعه افغانسـتان در 
ولایـت هـرات در منطقـه جبرئیـل بـه طرز بـی رحمانـه ای به 

رسـیدند.  شهادت 
رجـب اخلاقـی و خـادم حسـین هدایتی دو تـن از علمای 
نیـک نـام منطقـه جبرئیـل بودند کـه در روز روشـن در داخل 
شـهر و پیـش چشـمان مـردم محـل تیـر بـاران شـدند و بـه 
شـهادت رسـیدند. آنـان در هنگامی که از مسـجد سیدالشـهدا 
و پـس از انجـام فریضـه نمـاز می خواسـتند بـه خانه‌های خود 
برونـد، از سـوی موتورسـواران ناشـناس مـورد حمله مسـلحانه 

قـرار گرفتنـد و در دم جـان باختند. 
در پـی ایـن حادثـه تروریسـتی ریچـارد بنـت گزارشـگر 
ویـژه حقـوق بشـر ملـل متحـد در بـاره قتـل هدفمنـد هـزاره 
هـا ابـراز نگرانـی کـرد و گفـت کـه بایـد در بـاره ایـن حوادث 

تحقیقـات مسـتقل صـورت گیـرد. 

پیشـتر از آن حادثـه مشـابه در منطقـه خوشـرود ولایـت 
هـرات رخ داد کـه در آن یکـی دیگـر از اعضای شـورای علمای 
شـیعه حجـت الاسلام عیـد محمـد اعتمـادی نیز به طـور بی 

رحمانـه در روز روشـن تیربـاران شـد و به شـهات رسـید. 
سلسـله کشـتارهای هزاره هـا در ماه‌های اخیـر اوج گرفته 
اسـت. تنهـا در مـاه گذشـته سـه حملـه انتحـاری مـرگ بار و 
خونیـن در چندیـن منطقـه بـر هزاره هـا صورت گرفـت که ده 

هـا کشـته و زخمـی بر جای گذاشـته اسـت. 
حملـه انتحـاری در مسـجد امـام زمـان پلخمـر، حملـه 
انتحـاری بـر یک ورزشـگاه در غـرب کابل و حادثه تروریسـتی 
انفجـار اتوبـوس حامـل مـردم عادی در غـرب کابـل از مواردی 
هسـتند کـه بـه تازگـی رخ داده انـد پیشـتر از آن قتل‌هـای 
زنجیـره ای هـزاره هـا در ولایـت ارزگان را داشـتیم کـه در 

سـکوت گـروه حاکـم به فراموشـی سـپرده شـد. 

تداوم نسل‌کشی هزاره‌ها؛
پنج شهید به جرم هزاره بودن دریک هفته

راه عدالت

برگزاری نشست مخالفان طالبان
در مسکو

تخریب سنگ‌نگاره یابود مولانا در بلخ
از سوی نیروهای طالبان
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جناح‌هـای  و  چهره‌هـا  حضـور  بـا  نشسـت  نخسـتین 
بـا  سیاسـی مخالـف طالبـان روز پنجشـنبه 2 قـوس 1402 
عنـوان »افغانسـتان میـان گذشـته و آینـده« بـا میزبانی حزب 

»روسـیه عـادل« برگـزار شـد. 
در ایـن نشسـت تعـدادی از چهره‌هـای سیاسـی از جملـه 
عالـی  رییسـه شـورای  حاجـی محمـد محقـق عضـو هیـات 
مقاومـت بـرای نجـات افغانسـتان، احمـد مسـعود رهبـر جبهه 
مقاومـت ملـی افغانسـتان، شـکریه بارکـزی و فوزیـه کوفـی از 
اعضـای سـابق پارلمان افغانسـتان، رهبـر حزب روسـیه عادل، 
نماینـده جمهـوری اسلامی ایران و تعداد دیگری از شـخصیت 

هـای سیاسـی سـخنرانی کردند. 
افغانسـتان  احمـد مسـعود رهبـر جبهـه مقاومـت ملـی 
کـه همزمـان فعالیـت نظامـی نیـز علیه گـروه طالبـان دارد در 
ایـن نشسـت گفـت کـه افغانسـتان امـروز بـا یـک نظـام قرون 
وسـطایی مواجـه اسـت و افغانسـتان تبدیـل بـه »طالبسـتان« 

است.  شـده 
او هم‌چنیـن اظهـار داشـت کـه طالبـان تا کنـون به هیچ 
قانـون و معاهـده‌ای جـز معاهـده دوحـه کـه در آن افغانسـتان 

بـدان هـا تسـلیم شـد، پابند نبـوده اند. 
هم‌چنیـن در ایـن نشسـت حاجـی محمـد محقـق رهبـر 
هیـات  رئیـس  و  افغانسـتان  مـردم  اسلامی  وحـدت  حـزب 
شـورای مقاومـت برای نجات افغانسـتان در این نشسـت اظهار 
داشـت کـه اگـر طالبـان بـه خواسـت مـردم افغانسـتان و دنیا 
تـن ندهنـد، شـورای مقاومت ملی بـرای نجات افغانسـتان وارد 

مبـارزات میدانـی و گزینه‌هـای دیگـر نیـز خواهـد شـد. 
رئیـس کمیته سیاسـی شـورای مقاومت ملی بـرای نجات 
افغانسـتان کـه از طـرف ایـن شـورا در نشسـت حضور داشـت، 
هم‌چنیـن در بـاره کشـتار و نسل‌کشـی هزاره‌ها گفـت که این 
کشـتار هم‌چنـان بـا حمایـت گـروه حاکـم بـه نام‌هـای موهم 
از ادارات  و ناشـناخته ادامـه دارد و هزاره‌هـا بـه طـور کلـی 

افغانسـتان پاکسـازی شـده اند. 
در ایـن نشسـت هم‌چنین خانم‌هـا فوزیه کوفی و شـکریه 
بارکـزی در بـاره وضعیـت رقـت بـار زنـان در افغانسـتان تحت 
همسـایه  کشـورهای  از  و  گفتنـد  سـخن  طالبـان  حاکمیـت 
زنـان  نـدای  بـه  و منطقـه و جامعـه جهانـی خواسـتند کـه 

افغانسـتان گـوش فـرا دهنـد و صـدای آنـان را بشـنوند. 
برخـی  از  ایـران  نماینـده  هم‌چنیـن  نشسـت  ایـن  در 
اقدامـات طالبـان از جملـه مقابلـه این گـروه با با گـروه داعش 
تحسـین کـرد که بـه طور تلویحی از سـوی اشـتراک کنندگان 
بـا واکنـش مواجه شـد و شـکریه بارکزی که پس از سـخنرانی 
کـرد، اظهـار داشـت کـه افغانسـتان تحـت حاکمیـت طالبـان 
تبدیـل بـه یـک زنـدان عمومـی بـرای مـردم افغانسـتان بـه 
خصوص زنان این کشـور شـده اسـت. او از کشـورهای همسایه 
و منطقـه خواسـت کـه بـرای ثبات در افغانسـتان تلاش کنند 
وگرنـه افغانسـتان بحـران افغانسـتان دامنگیر همه خواهد شـد 
و اکنـون انتخـاب بـا خـود شـما اسـت که از مـردم افغانسـتان 
حمایـت مـی کنیـد یـا از گروهـی که بـه هیچ ارزش بشـری پا 

نیسـت. بند 

دفتـر نمایندگی سـازمان ملل متحد، یوناما در افغانسـتان 
گفتـه اسـت که بـه زودی یـک کنفرانـس بین‌المللـی پیرامون 

وضعیـت در این کشـور برگزار می‌شـود.
بـه گـزارش بـی بـی سـی سـکات اسـمیت، رئیـس بخش 
سیاسـی یونامـا در کابـل این خبـر را با مقامات دفتـر معاونیت 
نخسـت وزیـری حکومـت گـروه طالبـان شـریک کرده اسـت. 
آقـای اسـمیت گفته اسـت که تا هنـوز برای دعـوت از نماینده 
حکومـت طالبـان در این نشسـت کـه با حضـور نمایندگان ۲۰ 

کشـور جهـان برگـزار می‌شـود، تلاش‌هایی وجـود دارد.
وی بـه مقامـات حکومـت طالبـان اذعـان کرده اسـت که 
کمک‌هـای  بشـری،  حقـوق  وضعیـت  روی  نشسـت  ایـن  در 
بشردوسـتانه، برگشـت پناهجویـان افغـان و همچنین بررسـی 
موضـوع »بـه رسـمیت شناخته‌شـدن حکومت طالبـان« بحث 

می‌شـود. تصمیم‌گیـری  و 
یونامـا اعلام کرده اسـت کـه در این کنفرانس شـماری از 

چهره‌هـای شـناخته شـده افغان نیـز حضور خواهند داشـت.

سـازمان ملـل در مـاه فبـروری امسـال نشسـتی را بـرای 
بحـث در مورد شـرایط به رسـمیت شـناختن حکومـت طالبان 
برگـزار کـرد. سـازمان ملـل و جامعـه جهانـی، تاکنـون رعایت 
حقـوق بشـر و حقـوق زنـان، تشـکیل »حکومـت فراگیـر« و 
جلوگیـری از پناه گرفتن »گروه‌‎های تروریسـتی« را از شـرایط 
اساسـی خـود بـرای بـه رسـمیت شـناختن حکومـت طالبـان 
خوانـده اسـت. دبیـر کل سـازمان ملـل امـا هیاتی را بـه دنبال 
نشسـت قبلـی بـرای انجـام بررسـی‌های بیشـتر تعییـن کرد تا 
نظـرات کشـورهای مختلـف در مـورد یـک اقـدام مشـترک در 

مـورد آینـده افغانسـتان را گـردآوری کنند.
اخیـرا زلمـی خلیـل‌زاد، نماینـده پیشـین آمریـکا در امور 
افغانسـتان نیـز در یـک گفتگو در مـورد برگزاری یک نشسـت 
»سرنوشت‌سـاز« در مـورد آینـده افغانسـتان صحبـت کـرده و 
افـزوده اسـت کـه سـازمان ملل بـا پشـتیبانی کشـورهای دنیا، 
کنفرانسـی را برگـزار می‌کنـد کـه بـرای آوردن یـک »تغییـر« 

در ایـن کشـور بسـیار مهم اسـت.

روز جمعـه 10 قوس 1402 در شـهرک شـهدای جبرئیل 
ولایـت هـرات کـه عمدتـا هـزاره نشـین اسـت در یـک حملـه 
مسـلحانه و تروریسـتی هفـت تـن از مـردم بی دفـاع و مظلوم 

به شـهادت رسـیدند. 
در ایـن حملـه تروریسـتی که هنـوز کسـی آن را به عهده 
نگرفتـه اسـت دو روحانـی بـه نام‌هـای محسـن حامـدی امـام 
جماعـت مسـجد ابوالفضـل و محمد تقی صادقـی امام جماعت 
مسـجد رسـول اعظم بـه شـهادت رسـیدند و هم‌چنیـن منابع 
محلـی تاییـد کـرده اند کـه در این حملـه دو زن نیـز از جمله 
جـان باختـگان هسـتند. تعدادی نیـز در این حمله تروریسـتی 

اند.  زخمی شـده 
اظهـار  بـاره  ایـن  در  کنـون  تـا  همیشـه  مثـل  طالبـان 
نظـری نکـرده انـد اما منابـع محلـی از ولایت هـرات می‌گویند 
مسـولان محلـی طالبـان ادعـا کرده انـد که عاملان این حمله 
تروریسـتی را دسـتگیر کـرده انـد. امـا هنـوز معلوم نیسـت که 

طالبـان چـه کـس یـا کسـانی را دسـتگیر کـرده اند. 
اهالـی  از  نفـر  صدهـا  تروریسـتی  حملـه  ایـن  از  پـس 

جبرئیـل دسـت بـه تظاهرات مدنی زدند و در شـعارهای شـان 
تاکیـد کردنـد کـه از ناامنی و کشـتار به سـتوه آمده انـد. آنان 
مسـولان محلـی را متهم به کـم کاری در زمینـه تامین امنیت 
مـردم بـه خصـوص هزاره‌هـا کردنـد و علیـه نسل‌کشـی هزاره 

هـا شـعار دادند. 
هفتـه گذشـته در همیـن منطقـه دو روحانـی دیگـر بـه 
نام‌هـای رجـب اخلاقـی و خـام حسـین هدایتـی تـرور شـدند 
و در دم جـان باختنـد و پیـش تـر از آن در منطقـه خوشـرود 
هـرات نیـز حجـت الاسلام اعتمـادی یکـی دیگـر از اعضـای 

شـورای علمـای شـیعه هـرات بـه شـهاد رسـید. 
ادامـه نسـل  بـه نظـر می‌رسـد کشـتارهای هزاره‌هـا در 
کشـی آنـان و بـه طـور سـازماندهی شـده انجـام می‌شـود. در 
ماه‌هـای گذشـته نزدیـک بـه هفـده تـن بـه طـور زنجیـره ای 
در ولسـوالی ارزگان خـاص ولایـت ارگان بـه قتل رسـیدند. هم 
چنیـن در هفتـه گذشـته دو تـن در دایکنـدی و یـک تـن در 

ولایـت غزنـی بـه گونـه مشـابه و مشـکوک ترور شـدند.

بازسـازی  بـرای  آمریـکا  ویـژه  بـازرس  سـاپکو،  جـان 
در   1402 عقـرب   ۲۳ سه‌شـنبه،  روز  )سـیگار(،  افغانسـتان 
نشسـتی در مجلـس نماینـدگان آمریـکا، از فسـاد گسـترده در 
رژیـم طالبـان و سوءاسـتفاده مقام‌هـای طالبـان از کمک‌هـای 
برداشـت  پـرده  آمریـکا  سـوی  از  شـده  ارایـه  بشردوسـتانه 
بـه  آمریـکا  تبدیـل شـدن کمک‌هـای  از خطـر  و همچنیـن 
افغانسـتان بـه عنـوان »منبـع تغذیـه تروریسـم« هشـدار داد.

انترنتـی  شـبکه  در  کـه  وفایـی  مختـار  گـزارش  بـه 
ایندیپندنـت فارسـی نشـر شـده اسـت، جـان سـاپکو در ایـن 
افغانسـتان[  در  امدادرسـان  »]سـازمان‌های  گفـت:  نشسـت 
در مجمـوع ۱۰ میلیـون  و ۱۰۰ هـزار دلار از وجـوه مالیـات 
دهنـدگان ایـالات متحـده را تحـت عنـوان مالیـات، کارمـزد و 

کرده‌انـد.« پرداخـت  طالبـان  بـه  عـوارض 
دفتـر بازرس ویژه آمریکا برای بازسـازی افغانسـتان، ارقام 
و جزئیات در مورد دسـتبرد طالبان به کمک‌های بشردوسـتانه 
از  را  کمک‌هـا  ایـن  از  گـروه  ایـن  مقام‌هـای  سوءاسـتفاده  و 
طریـق مصاحبـه با کارکنـان سـازمان‌های بین‌المللـی از جمله 
کارمنـدان اداره توسـعه بین‌المللـی آمریـکا در افغانسـتان بـه 

دسـت آورده است.
سـاپکو گفـت کـه آمریـکا در دوسـال سـلطه طالبـان بـر 
افغانسـتان، بزرگتریـن کمـک کننـده به این کشـور اسـت و تا 
کنـون بیـش از ۱۱ میلیـارد دلار کمـک بـه افغانسـتان متعهد 
شـده اسـت کـه از این میـان دو میلیارد و ۵۲ میلیـون دلار در 

بخـش‌ کمک‌هـای بشردوسـتانه هزینـه کرده اسـت.
بـازرس ویژه آمریکا برای بازسـازی افغانسـتان تاکید کرد: 
»انحـراف کمک‌هـای بشردوسـتانه توسـط طالبـان بـا توجه به 
بحـران بشردوسـتانه‌ای کـه مـردم بـا آن مواجه‌انـد و همچنین 
کننـده  نگـران  تروریسـتی،  سـازمان‌های  بـا  طالبـان  روابـط 

است.«
جـان سـاپکو گفـت کمـک مالـی آمریـکا بـه افغانسـتان، 
»ممکـن اسـت برعلاوه پر کردن جیـب مقام‌‌های فاسـد ]رژیم 

طالبـان[، فعالیت‌هـای تروریسـتی را تامیـن مالـی کند.«
جـان سـاپکو در مجلـس نماینـدگان آمریـکا، بـه صـورت 
مفصـل در مـورد شـیوه‌های اخـاذی و سـودجویی طالبـان از 
سـازمان‌های بین‌المللی امدادرسـان بـه ویژه سـازمان‌هایی که 
وجـوه کمک شـده از سـوی دولت آمریـکا را دریافـت می‌کنند 

بـه اعضـا ایـن مجلس گـزارش داد.

سـازمان‌های  بـه  طالبـان  مقام‌هـای  گفـت  سـاپکو 
خانـواده،  اعضـای  بسـتگان،  تـا  می‌آورنـد  فشـار  بین‌المللـی 
دوسـتان و افراد مورد نظرشـان را در این سـازمان‌ها اسـتخدام 
کننـد. نهادهـای امنیتـی طالبان افـرادی را به عنوان جاسـوس 
در سـازمان‌های بین‌المللـی اسـتخدام کرده‌انـد تـا بـر رونـد 

فعالیـت ایـن سـازمان‌ها نظـارت داشـته باشـند.
بـازرس ویـژه آمریـکا بـرای بازسـازی افغانسـتان افـزود: 
طالبـان از کمک‌هـا به عنـوان منبع حمایت اسـتفاده می‌کنند. 
مقامـات طالبـان بـرای هدایت کمک‌هـا به جمعیت مـورد نظر 
خـود مداخلـه می‌کننـد و ارزیابـی ‌ای سـازمان‌های غیردولتـی 

در مـورد جایـی کـه بیشـتر نیـاز اسـت را نادیـده می‌گیرند.«
سـاپکو گزارش داد که کارکنان دولت پیشـین افغانسـتان 
و افـراد متعلـق بـه قـوم هـزاره، به صـورت هدفمند از مشـاغل 
مختلـف از جملـه بخـش امدادرسـانی از سـوی طالبـان حذف 
شـده‌اند. براسـاس گـزارش جان سـاپکو در مجلـس نمایندگان 
اداره  در وب‌سـایت  در ۱۶ صفحـه  آن  آمریـکا کـه جزئیـات 
بـازرس ویـژه آمریـکا بـرای بازسـازی افغانسـتان نیـز منتشـر 
شـد، مقام‌هـای طالبـان بـرای دسـتبرد زدن بـه کمک‌هـای 
شـرکت‌های  ایجـاد  بـه  گسـترده  صـورت  بـه  بشردوسـتانه، 

خصوصـی اقـدام کرده‌انـد.
در این گزارش آمده اسـت که تنها در سـه ماه آخر سـال 
۲۰۲۲، بیـش از صـد شـرکت جدیـد غیردولتی در افغانسـتان 
ثبـت شـده‌اند کـه براسـاس شـواهد چنـد تـن از مسـئولان 
سـازمان‌های غیردولتـی، مقام‌هـای طالبـان در راه‌انـدازی ایـن 
شـرکت‌ها و سـازمان‌ها دسـت دارنـد و هـدف آنـان بـه دسـت 

آوردن پـول از کمک‌هـای ارایـه شـده به افغانسـتان اسـت.
اداره بـازرس آمریـکا برای بازسـازی افغانسـتان )سـیگار(، 
کـه در سـال ۲۰۰۸ و بـرای نظـارت بر روند کمک‌هـای آمریکا 
بـه افغانسـتان ایجـاد شـد، در دوسـال سـلطه طالبـان بـر این 
نحـوه عملکـرد طالبـان در زمینـه  از  کشـور، چنـد گـزارش 
کمک‌هـای بشردوسـتانه آمریکا به افغانسـتان و نقض گسـترده 

حقـوق بشـر  منتشـر کرده اسـت.
گـزارش جدیـد ایـن نهـاد در مـورد مداخلـه، دسـتبرد، 
اخـاذی، باج‌گیـری و سوءاسـتفاده طالبـان از کمک‌هـای ارایـه 
شـده دولـت آمریـکا در دو سـال گذشـته، به نحوی افشـاگری 
بی‌سـابقه از هـدر رفتـن بخشـی از کمک‌هـای بشردوسـتانه به 

است. افغانسـتان 

حملات پی هم جبهه آزادی بر گروه طالبان
در غرب کابل

سازمان ملل بار دیگر برای گفتگو در باره به 
رسمیت‌شناسی طالبان نشست برگزار می‌کند

تداوم نسل‌کشی‌هزاره‌ها؛
هفت نفر دیگر در هرات قتل عام شدند

گزارش جدید جان ساپکو:
کمک‌های آمریکا به افغانستان منبع تغذیه 

تروریسم شده است
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راه عدالت 

ارگان نشراتی حزب عدالت و آزادی افغانستان

زیر نظر هیات تحریریه

www.jfp-af.org  :آدرس الکترونیکی

info@jfp-af.org :آدرس ایمیل

»حمایت یکسان و کامل از حقوق بشری همه شهروندان از تعهدات اساسی کشورهای عضو سازمان ملل متحد است و برای توسعه بلندمدت، رشد 

اقتصادی و ثبات ضروری است. در شرایط کنونی، محدودیت‌ها و نقض حقوق شهروندان افغانستان - به ویژه حقوق زنان و دختران - به طور قابل 

توجهی به بن‌بست سیاسی فعلی کمک کرده است.«

 »حقوق اساسی زنان و دختران، از جمله حق تحصیل و کار و مشارکت در زندگی عمومی و سیاسی نه تنها از تعهدات اساسی یک دولت است، بلکه 

برای ایجاد ظرفیت دولتی برای توسعه بلندمدت و رشد اقتصادی نیز ضروری است. بنابراین صلح و امنیت و هر گونه ادغام مجدد و رسمی افغانستان 

در نهادها و سیستم های بین المللی مستلزم مشارکت و رهبری زنان افغانستان است.«

بخش‌هایی از نقشه راه جدید ملل متحد برای حل بحران افغانستان:


